




  
  
  
  
  

 یادداشت مترجم

اهمیت دانش پزشکی مخصوصاً در دنیـاي امـروز بـر هـیچ کسـی پوشـیده 
نیست. در ابتدایی ترین برداشت باید گفت زندگی انسان بعد از قضا و تقـدیر 
خداوند، مدیون علوم پزشکی و داکتران طیـب اسـت. از سـوي دیگـر بـه هـر 

مجموعـه علـوم، بـیش تـر و اندازه که پیشرفت، تخصصی و تسلط بشر بر این 
ژرف تر می شود، قدرت و حکمت خداوندي نیز براي او آشـکارتر و فلسـفه 
زندگی و اسرار آن براي او پرمعنا تر و زیباتر و محیط زندگی و شرایط کار و 

  باصفاتر و دلپذیرتر می شود. فعالیت نیز براي او آسان تر،
یز به دانش پزشـکی تـا شاید به همین جهت است که در تعالیم دین اسلام ن

دانسته اسـت. در حـدیثی » آن حد اهمیت داده شده که آن را قرین (علم دین
آمده است که علم، دو علم است: یکی علم ادیان و دیگري علم ابدان، یکـی 

روحی و روانی بشر و فرونشـاندن  علمی است براي تداوي و درمان بیماریهاي
ی اسـت بـراي درمـان امراضـی دیگري علم تشنگی هاي معنوي و فکري او و



جسمی و فیزیکی او، گویا بدون این دو علم، تن و روح انسان، هر دو همیشـه 
  درماندگی و واماندگی خواهد بود. بیمار و در معرضی درد، رنج، نابودي،

انسـان » تـن«قرین بودن این دو علم جنبه دیگر نیـز دارد و آن ایـن کـه 
انسـان » تـن«، اما از آنجا که هرچند موضوع هر نوع عملیات پزشکی است

مانند (روح) او داراى احترام و کرامات بوده و مورد تقدیر خداوند اسـت 
و از روح خداوند بر او دمیده شده، هر چند بیمار هم باشد، داراي حقـوق 
و تکالیفی است که از نگاه حقوقی باید مورد توجـه قـرار گیـرد. همچنـین 

امت او حفظ و رعایـت شـود. بـه عبـارت از نگاه دین نیز باید احترام و کر
و دانشمندان طب و هر انسانی دیگر، نمی توانند با بـدن » دیگر (علم ابدان

انسان، هرچند میبات هم باشد، به هر قسمی که بخواهنـد برخـورد نماینـد. 
حتی خود انسان هم حق ندارد که با حیات خود بازي کنـد. یـا بـا اعضـاي 

که حیات او صدمه ببینـد. بلکـه معیارهـا و بدن خود به گونه اي عمل کند 
و احکام خالق و آفریننـده اصـلی او نیـز بایـد رعایـت » علم ادیان«ضوابط 

نیز بایـد رفـت و احکـام » دین«به سراغ » بدن«گردد. از این رو، در تداوي 
شریعت را نیز در این مورد بایـد رعایـت کـرد. از ایـن جـا اسـت کـه پـاي 

ه می شود تا در پرتو جهاد علمی و اجتهاد فقهی کشاند» طب«نیز به » فقیه«
خود، احکام شرعی طبابت مخصوصاً مسائل نوپیدا و مسـتحدثه طبـی را از 

  شریعت، استخراج و استنباط نماید. منابع اصلی
فقیه نام آور ما حضرت آیت االله العظمی فیاض، در کنار سایر مسائل نـوین 



ائل مستحدثه فقهی در طب شـتافته فقهی، این بار و در این کتاب، به سراغ مس
و به مهم ترین و پیچیده تـرین سـوالات عرصـه پزشـکی ماننـد: پیونـد اعضـا، 
کالبدشکافی، شبیه سازي ژنتیک، عملیات استخراج و جداسازي سـلول هـاي 
بنیادي، مسائل مربوط به جنین، باروري، مرگ بالینی و احکام قصاصی و دیـه 

دیگر، از نگاه شرعی و فقهی پاسخ گفتـه در عملیات پزشکی و ده ها موضوع 
 است.

آشنایی و مطالعه این مسائل، فرصت مغتنمی است هم براي دکتران و پزشکان 
را در آیینـه » ما که چهره ي اعمال و فعالیت هاي ارزشمند خود یعنی (علـم بـدان

ا ، ببینند و هم براي فقیهان، حقوق دانان و عالمان دینی م»علم ادیان«شریعت، یعنی 
هـت خـود را دریابنـد و بداننـد کـه فقا و ورزي قـانون ورزي، دانش ٔ◌ که گستره

 پیشـرفته دانش مرزهاي آخرین تا حد چه تا فقهی دکترین و حقوقی و فقه ٔ◌ دامنه
 طاقـت و سـنگین حد چه تا راستا این در آنان وظیفه و یافته گسترش بشر امروزین

 است؟ شده فرسا

اصلی کتاب با بیان ساده و در عـین  در این ترجمه کوشش شده که مقاصد
حال با استفاده از اصطلاحات رایج پزشکی به خواننـده انتقـال یابـد و تنهـا در 
مــوارد انــدکی پــاورقی هــایی از طــرف متــرجم افــزوده شــده تــا پــاره اي از 
موضوعات مبهم که نیاز به تشریح دارد با اسـتفاده از منـابع پزشـکی، توضـیح 

 داده شود.

شـامخ،  تر جمـه حال مت اندکی در راه ارج گذاري به مقـام امیدوارم این



منیع و رفیع فقه و فقاهت محسوب شود و گام کوچکی باشد در مسیر تبیین و 
نشر اندیشه ها و آثار گرانسنگ فقیه نامدار زمانه ما حضرت آیت االله العظمـی 

ش محمد اسحاق فیاض (دام ظله) و همچنین زمینه اي باشد براي اسـتفاده دانـ
 آموختگان و علاقه مندان علم ادیان و علم ابدان.

 
 کابل ـسرور دانش    
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  مقدمه

  !)(حفظه االله تعالیاضيخ محمد اسحاق فيت االله العظمی شيحضرت آ
  لام علیکم و رحمت االله و برکاته.الس

نیمه دوم قرن بیستم، شاهد تحقق مهم تـرین دسـتاوردهاي دانـش پزشـکی 
بوده است. از جمله این دسـتاوردها تحقـق امـوري اسـت نسـبت بـه حیـات و 
صحت انسان، که با ظهور ابزارهاي فنی نوین پزشکی در درمان بیمـاري هـاي 
مـزمن و دشــوار، مرزهــاي ســنتی و کلاسـیک پزشــکی را در نوردیــد و جــان 

انسـان را از مـرگ حتمـی نجـات بخشـید. مخصوصـاً بعـد از پیـروزي هزاران 
بزرگی که با شناخت ابزارها و شیوه هـاي منتهـی بـه کامیـابی عملیـات پیونـد 

به وقوع پیوست. ایـن پیـروزي زمـانی اتفـاق افتـاد کـه دواي جدیـدي » اعضا
نپذیرفتن عضـو بیگانـه مـانع مـی کشف گردید که دستگاه مقاومت بدن را از 

  شد.



ایـن  ما این کامیابی ها یک خلاء حقوقی و قانونی را ایجاد کـرد کـه بایـدا
ایـن شـد؛ زیـرا خلاء توسط اشـخاص مـورد نظـر و آشـنا بـا موضـوع، پـُر می

وضعیت، درباره مشروعیت این نـوع تصـرفات در بـدن انسـان، یـک غوغـا و 
همهمه علمی و حقوقی را پدید آورد و سلسله اي از التهابات، کشمکش ها و 
اختلافات را ایجاد کرد بین علم مادي محض از یکسو که در اصـل، ناشـی از 
تمدن غربی است و معیارهـاي شـریعت اسـلامی از سـوي دیگـر کـه در بنیـاد 

بحان، دانـا بـه خود، ناشی از وحی الهی است و براسـاس آن تنهـا خداونـد سـ
  مصالح بندگان است.

هـا برگـزار شـده و اکنون بحث ها، مجمع ها و کنفرانسدر این رابطه ت
هاي زیادي تألیف گردیده و مطالعاتی انجام شده و از جانب مراکـز کتاب

اســلامی در مصــر، عربســتان ســعودي، کویــت، اردن و ســایر کشــورها، و 
همچنین از سوي بسیاري از علماي مذاهب اسلامی درباره مشروعیت پیوند 

واهـایی صـادر اعضاي انسان و مسائل مربوطه، از نگاه فقهـی و حقـوقی، فت
گردیده است. اما با کمال تأسف ! همه مطالعات، بحث ها و قوانین از ذکر 
احکام مذهب جعفري و آرا و نظریات فقها و علماي شیعه امامیه اثناعشري 
درباره این موضوع، غفلـت کـرده و هـیچ جسـتجوگري از دور و نزدیـک 

متعـرض شـده متعرضی نشده است. بلی! برخی تنها نظریات فرقه زیدیه را 
اند که شاید آن را نماینده و ممثـل فرقـه شـیعه پنداشـته انـد. امـا از طـرف 

استدلالی در سطح مطالعات و شیعیان در این مورد هیچ نوع نظریه، بحث و 



هاي علمی ارایـه نگردیـده اسـت و فقهـاي شـیعه تنهـا در برخـی از بررسی
موضـوع نیـاز بـه  ولـی ایـنمسائل این موضـوع، آراي خـود را نوشـته انـد؛ 

تألیف نشـده کـه ایـن  تفصیل بیشتري دارد و هنوز هیچ کتاب فقهی استدلالی
 موضوع را با دلایل بحث و با حجت و برهان مطرح کرده باشد.

من یکی از طـلاب علـوم دینـی حـوزوي هسـتم و بـه مطالعـاتی در سـطح 
مـی » پیونـد و اهـداي اعضـا«تحصیلات عالی به درجه ماسـتري، در موضـوع 

دازم تا خشتی را بر خشت هاي دیوار نشر اندیشه مـذهب جعفـري گذاشـته پر
باشم. البته این موضوع به صورت تطبیقی بین مذاهب اسلامی و در رأس آنهـا 
مذهب جعفري از یک سو و دانش حقوق از سوي دیگر مورد تحقیق قرار می 

وضوع گیرد. من از جناب شما خواهش دارم که به استفتائات مربوطه در این م
پاسخ ارایه بفرمایید و در صورت امکان، منابع و مدارك احکام نیز ذکرشـود 
تا در هنگام بررسی نظریات دیگر، مورد استفاده قرار گیرد. چه نیکـو خواهـد 
بود اگر کتابهاي خود در این موضوع را نیز ذکرنمایید تا به آنها مراجعه شـود 

راي خـودم و دیگـران مطـرح و در هنگام بررسی این موضوع به عنوان منبع بـ
 گردد.

 شـما ٔ◌ خداوند شما را براي خدمت به این دین حنیف موفق بدارد و درجه
 .ببرد بالا صدیقین و انبیا با را

 والسلام علیکم و رحمت االله و برکاته.

 



   



  
  
  
  
  

 مرگ بالینی

  :1سوال 
مغـزي آیا انسان در هنگام مرگ مغزي، مرده شمرده میشود؟ با توجه به این کـه مـرگ 

قابل برگشت نیست و تنفس شخص از طریق دستگاه صورت می گیرد و اگـر دسـتگاه 
وجود نداشته باشد یا متوقف شود، تنفسی هم وجود نخواهد داشت. ولی به هر حال قلـب 
متوقف نمی گردد؛ مگر این که دستگاه برداشته شود تا تنفس قطع گردد. اما آیا متوقـف 

یز نباشد، آیا توقف دهنده قاتل محسوب می شود؟ آیـا نمودن دستگاه جایز است؟ اگر جا
در حالی که شخص به خاطر مرگ مغزي، هرگز به هوش نخواهد آمد، پرداخـت اجـرت 
دستگاه ها از مال بیمار با موجودیت اطفال نابالغ جایز است؟ آیا اگر بیمار مـالی نداشـته 

 باشد، بر ولی او واجب است که این مصارف را متحمل شود؟
 جواب:

موجـب  انسان با مرگ مغزي، به طور طبیعی مرده محسوب می شود و بـه



قوانین و قواعد پزشکی، هیچ آرزویی براي حیات او نیست، مگر این کـه 
معجزه اي از جانب خداوند رخ دهـد. زیـرا اعضـاي او از انجـام وظـایف 
طبیعی و حرکات عادي یک موجود زنده، بازایستاده و مرده اسـت؛ ولـى 

یله دستگاه هاي صنعتی پزشکی، قلـب او کـار مـی کنـد و وظـایف به وس
خود را از طریق دستگاه انجام می دهد، به گونه اي که اگر داکتر دستگاه 
را بردارد، قلب او نیز فوراً متوقف لذا با او بـه عنـوان میـت برخـورد مـی 
شود؛ ولی در عین حال ظاهر این است که برداشتن دستگاه جـایز نیسـت. 

ر کسی به برداشتن دستگاه اقدام کند و قلب او به طور نهایی توقف اما اگ
  قصاص یا دیه است؟ نماید، آیا بر او

جواب این است که نه این و نـه آن، قصـاص بـدین جهـت نیسـت کـه 
ــتن آموضــوع  ــر برداش ــل ب ــوم قت ــن اســت و مفه ــؤ م ــل عمــادي م ن قت

کنــد کــه ی کنــد. ایــن مفهــوم در جــایی صــدق مــیدســتگاه صــدق نمــ
طبیعـی وجـود داشـته باشـد، در حـالی کـه فـرض ایـن ضاي حیـات اقت

است که در این مورد، مقتضی حیات طبیعـی متنفـی اسـت. چـون اثـر 
اعضـاي او از حرکـت طبیعـی، بازایسـتاده و پایان یافته زندگی طبیعی 

و مــرده اســت. حرکــت قلــب او طبیعــی نیســت و تنهــا توســط دســتگاه 
دسـتگاه را برداشـته اسـت،  صورت می گیرد. از این رو، بر کسـی کـه

او را به قتل رسانده است، بلکه او تنهـا از حرکـت  صدق نمی کند که
دســتگاه صــنعتی مــانع شــده اســت. پــس او قاتــل صــناعی  قلــب او بــه وســیله



در حالی که قصاص بر قاتل طبیعـی اسـت، آن  ی؛قاتل طبیع محسوب می شود نه
صـناعی قصـاص ر قاتـل هم در صورتی که از روي عمد صورت گرفته باشد و ب

  نیست.
دیه نیز چنین است؛ زیرا دیه مترتب بر قتل خطـایی مـؤمن اسـت، اعـم از خطـاي 

گفتـه شـد، مصـداق  شبه عمد یا خطاي محض، ولی برداشتن دستگاه، چنـان کـه
  قتل نیست.

اما پرداخت اجرت از مال بیمار، هرچند با وجود اطفال صغیر، جایز اسـت؛ زیـرا 
انتقال نیافته است. اگر بیمـار مـالی نداشـته باشـد، بـر ولـی او  مال او هنوز به ورثه
ر غیر این صورت، پرداخـت اجـرت، رت را پرداخت کند. دواجب است که اج

 بر مسلمین یا بیت المال است.

  :2سوال 
مادري دارم که در اثر سکته مغزي از حرکت و سخن گفتن، بازمانده است، ولی 

می کند. در هنگام ورود به شفاخانه، داکتر از تنفس و قلب او به طور طبیعی کار 
برادرم خواست که یا امضا کند که در صورت توقف یکی از تنفس یا قلب، هیچ 
کمکی به او نشود؛ در حالی که بدون شک اگر چنین شود او می میرد و یا ایـن 
که در این حالت توسط دستگاههاي مربوطه به او مساعدت شود تا زنده بماند. 

یعنی که هیچ کمکی صورت نگیرد. آیا در ایـن  گزینه اول را امضا کرد،برادرم 
ـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــرادرم در ح ـــــــــــــــــــت ب    حال



حکـم  اي هست؟ در هر صـورتبر او کفارهشود و آیا مادرم ظالم محسوب می
  شرعی چیست؟

 جواب:

 بلی! او ظالم و مستحق مجازات محسوب می شود.

 اهدا و پیوند اعضا

 :3سوال 
انسـان  و نگهداري اعضاي انسان که از انسانی به آیا جایز است که براي حفظ

  ند زده میشود، بانکی تأسیس گردد؟دیگر انتقال داده و پیو
 جواب:

 در صورتی که در این کار خدمتی به بشریت باشد، جایز است.

  :4سوال 
 ریه، یا کلیه مانند اهداکننده، ◌ٔ آیا جایز است انتقال عضوي از بدن شخص زنده

 او حیات به حتمی ضرر اهدا این که این به علم با دیگر، سانان حیات نجات براي
 ایـن اگـر شود؟ مواجه آینده در احتمالی خطرات با او است ممکن تنها و ندارد
 دارد؟ حکمی چه شود، او جسمی ضعف باعث اهدا

  جواب:
صـورت  بلی! اهدا و انتقال اعضاي غیر رییسی مثل کلیـه و ماننـد آن، چـه بـه



یعنـی حتـی اگـر  در مقابل عوض به طـور مطلـق جـایز اسـت؛هبه رایگان و یا 
نجات حیات انسان دیگر هم متوقف به آن نباشد. مشروط بر این که این انتقـال عادتـاً 
به درجه غیرقابل تحمل، زیان آور نباشد. بلی! هرگـاه نجـات حیـات انسـان دیگـر بـه 

صـورت نگیـرد، وي این انتقال توقف داشته باشد، بـه گونـه اي کـه اگـر ایـن انتقـال 
خواهد مرُد، اهدا به صورت کفـایی و یـا عینـی واجـب اسـت، مشـروط بـر ایـن کـه 
موجب هلاکت خود اهداکننده نشود. دلیلی بـر ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه انسـان 

ا انجـام دهـد، مشـروط بـر مسلط بر اعضاي خود است و می تواند هر نـوع تصـرفی ر
  امور ذیل:

  ود.. این تصرف موجب هلاکت او نش1
  . منجر به ضرر قابل توجه نشود.2
 . موجب بدقواره و زشت شدن اندام او نگردد.3

 اما اگر این شرایط موجود نباشد، اهدا و انتقال جواز ندارد.

  :5سوال 
آیا جایز است به ورثه کسی که چشم او به دیگـري انتقـال داده شـده و یـا بـه 

 انسـان ◌ٔ عادل نصـف دیـهورثه دیوانه اي که چشم او کشیده شده است، مبلغ م
 شـده داده انتقـال او به عضو این که کسی توسط خساره، جبران عنوان به کامل

 چیست؟ مسأله این حکم شود؟ پرداخت او ممثل یا و شده زده پیوند و
 جواب:



ــا ــک اعض ــر تمل ــه ب ــت ن ــت اس ــر جنای ــه ب ــرا دی ــت. زی ــل جــایز نیس ــن عم   ي ای
 کند.رفع نمیگر دیه، تکلیف یعنی حرمت را یبدن از طرف د

  :6سوال 
آیا انتقال هر دو بیضه مردي، در حیات یا بعد از مـرگ او، بـه مـردي دیگـر و 
پیوند آن جایز است؟ بر فرض انتقال و قطع نظر از حکم آن، آیـا ایـن دو بیضـه 
در اموري مثل طهارت و باروري، به مرد دوم ملحق می شود و عضـو بـدن او 

گفتـه دکتـران کـه طفـل، حامـل صـفات  شمرده میشود، مخصوصاً با توجه بـه
موروثی صاحب بیضه می باشد؟ همچنین نسبت به تخمدان زن، در صورتی کـه 

باشد یا مـرده،  هاز زنی به زن دیگر انتقال داده شود، اعم از این که زن اول زند
  حکم آن چیست؟

  جواب:
از اعضـاي  بیضـتیناصلی ایـن عمـل در ذات خـود اشـکالی نـدارد؛ زیـرا 

ن نیست تا انتقال هر دو یـا یکـی از آن دو موجـب زشـت شـدن رییسی بد
اندام یا چهره شود. اما از آنجا که این عمل مستلزم کشف عورت و نگـاه 

عـد از انتقـال، هـر دو بکردن به آن میشود، از این جهت جایز نیسـت. امـا 
بیضه، جزء بدن شخصی دوم (کسی که به او پیوند زده شده) مـی شـود و 

اصلی او اسـت. لـذا در صـورت تولیـد نسـل یـا بـاروري  تینضدر حکم بی
ت تین از بدن میـّضتین، طفل از شخص دوم است. انتقال بیضتوسط این بی



حرمت نگـاه کـردن بـه عـورت، تصـرف در بـدن  زیرا علاوه برجایز نیست؛ 
 انتقال تخمدان از زن نیز همین حکم را دارد. میت حرام است. حکم

  :7سوال 
ند چشم که بر حیات انسان تـأثیري نـدارد، ولـی موجـب آیا اهداي عضوي مان

  ، جایز است؟5یا مرد 5از بدن زند بدقواره شدن و زشت شدن اندام میشود،
  جواب:

شدن اندام میاهداي اعضایی که انتقال آنها موجب نقص انسان یا زشت 
شود، مانند چشم، دست، پا و امثال آن جـایز نیسـت و فرقـی بـین زنـده و 

ت. لذا وصیت شخص در مورد اهداي آن ها بعـد از مـرگش مرده هم نیس
نافذ نیست؛ زیرا وصیت به حرام است و در حرمـت کریـه شـدن و زشـت 
ساختن اندام انسان، فرقی نیست بین این که انسان، به خود آسیب برسـاند 
یا به دیگري، زیرا انسان مالک اعضایی نیست که حیات او به آنها توقف 

ب و مثل آن ها و یا آن عضوي که انتقـال آن موجـب دارد، مانند سر و قل
آسیب در خلقت و زشت شدن اندام او می شود، مانند چشم، دست و پـا. 
اما در مورد سایر اعضا انتقال آن ها جایز است، چه به صورت رایگان یـا 

این  در مقابل عوض مالی مثل کلیه، خون، پوست و مانند آنها، مشروط بر
 منجرنگردد و گرنه باز هم جایز نیست. که به ضرر قابل توجه

  



  :8سوال 
علیرغم تحول بزرگ علمی که به فضل و نعمت الهی، در دانش پزشـکی جدیـد 
پدید آمده است، باز هم بیماریهاي مزمن و صعب العلاجی وجود دارد کـه علـم 
جدید در قبال آنها براي درمان موفق، ناکـام و نـاتوان اسـت مگـر بـا اعضـا و 

ت ها) که در بدن انسان وجود دارد؛ مثل کبد، کلیه، قرنیـه و غیـره. انساجی (باف
این اعضا از اهداکنندگان، به بدن شخص بیمار پیوند زده می شود یـا در زمـان 
حیات آنان، بعد از اطمینان از عدم ضرر به اهدا کننده و یا بعـد از مـرگ آنـان 

یعی یا بعد از موافقـه یعنی از بدن شخص متوفا بعد از موافقه ولی او به طور طب
قبلی او در ضمن وصیت خود که به داکتران اجـازه مـی دهـد کـه در صـورت 
توقف نجات جان انسان دیگر به این اعضـا، ایـن پیونـد را انجـام دهنـد. البتـه 
مشروط به این که نجات او بدون این پیوند امکان پـذیر نباشـد. از آنجـا کـه 

د، هنوز هم با ابهام و پیچیدگی مواجه مشروعیت این نوع اعمال طبی، یعنی پیون
دهیـد. پـاداش  است، از جناب شما خواهشمندم لطف نموده در این مورد توضیح

  شما با خداوند باد.
  جواب:

براي هر فردي جایز است که هر عضوي از اعضاي غیر رییسی خود را به 
بیمار اهدا کند. منظور از این اعضا آن اعضایی است که حیات انسـان بـه 

دیگـري موجـب زشـت  آن ها توقف نداشته باشد. همچنین انتقـال آن بـه



 شدن و بدقواره شدن چهره و اندام او نشود.
همچنین براي هر شخصی شرعاً جایز اسـت کـه در مقابـل فـروش نداشـته باشـد. 
اگر حیات بیمار به انتقال و پیوند اعضا توقف داشته باشد، بر بیمار یـا خـانواده او 

نجـات زنـدگی او ایـن اعضـا را تهیـه  ران تـرین قیمـت، بـراياست هرچند به گ
 نمایند.

 :9سوال 

 آیا شرعاً نقل عضو مربوط از بدن میت و پیوند زدن آن بـه بـدن بیمـار بـا اذن
  آنان جایز است؟ورثه یا بدون اذن 

  جواب:

انتقال آن عضو از بدن میت حتی با اذن ورثه هم جایز نیسـت؛ زیـرا آنـان 
ر بدن میت ندارند. بلی اگر میت بـر ایـن کـار وصـیت ولایتی بر تصرف ب

کرده باشد، اجراي وصیت او واجب است. در این صـورت ورثـه او حـق 
  اجراي وصیت را ندارند.ممانعت از 

هر گاه حیات بیمار بر این پیوند توقف داشته باشد، بر داکتر واجب است 
چنـد ورثـه که عضو مربوط را از بدن میت به بـدن بیمـار انتقـال دهـد؛ هر

اجازه ندهند. بلکه ممانعت ورثه نیز اثري ندارد؛ زیرا وظیفه داکتر نجـات 



دیه ساقط نمی گردد و بـر  دادن حیات انسان با هر وسیله ممکن است. اما
پرداخت کند. از آنجـا کـه داکتـر  داکتر مباشر پیوند، لازم است که دیه را

را کـه عبـارت از در این مورد محسن و نیکوکار است و یـک عمـل انسـانی 
احیاي نفس محترمه است انجام داده است، شایسته است که بیمـار یـا اولیـاي 
او به جاي داکتر و در عوض احسان او، دیـه را پرداخـت نماینـد. همـه آنچـه 
گفته شد مشروط به این است که به هر دلیلی انتقال و پیوند از بـدن شخصـی 

 العالم. میات باشد. وااللهزنده، میسر نبوده و وجود آن عضو، منحصر به 

  :10سوال 
آیا جایز است که انسان وصیت کند کـه اعضـاي بـدن او بعـد از مـرگ بـراي 
نجات جان انسان دیگر پیوند زده شود؟ آیا براي ورثه جایز اسـت کـه اعضـاي 

  ا به طور رایگان اهداکنند؟میت ر
  جواب:

کرایـه شـدن میـت بلی! در مورد اعضاي غیر رییسی که نقل آنها موجب زشت و 
و مثله او نشود، جایز است و گرنه جواز ندارد. اهداي رایگـان اعضـا بـراي ورثـه 

نجات جان انسـان دیگـر بـه آن توقـف داشـته  در ذات خود جایز است. بلی! اگر
 باشد، اهدا واجب است.

  :11سوال 
 آیا جایز است تصرف در بدن میت با گـرفتن اسـتخوان یـا پوسـت و یـا سـایر



دیگـري،  حیات انسان توقف به آنها ندارد، به منظور پیوند زدن بـه اعضایی که
با اجازه میت قبل از وفات مبنی بر پیوند زدن اعضاي او براي درمان بیمـاران؟ 
در صورت عدم وصیت آیا ورثه حق دادن اعضـاي میـت بـراي پیونـد زدن را 

میت دارند؟ در صورتی که حکم شرعی، جواز تصرف در بدن میت باشد و خود 
  توانند مانع شوند؟وصیت کرده باشد، آیا ورثه میت میهم 

  جواب:
تصرف در بدن میـت بـدون وصـیت جـواز نـدارد. در صـورت وصـیت، اهـداي 

اجـراي وصـیت مـانع  اعضاي غیر رییسی جایز است و ورثـه هـم حـق ندارنـد از
 شوند.

  :12 سوال
بـرادر یـا پـدرش  هر گاه خانواده اجازه دهند که عضوي از بدن برادر نابالغ بـه

براي نجات حیات او پیوند زده شود، یا پدر از باب ولایت بر فرزند، بخواهد بر 
بدن او چنین تصرفی نماید؛ آیا در صورتی که شخصی صـاحب عضـو رضـایت 
داشته باشد، آنان حق چنین تصرفی را دارند؟ اگر صاحب عضو اجاز ندهـد، آیـا 

ت؟ بر خانواده، داکتـر و یـا کسـی قصاص یا دیه دارد؟ و قصاص یا دیه بر کیس
 که عضو براي او اهدا شده است؟

  جواب:
نابـالغ را  براي خانواده جایز نیست که به داکتر اجـازه دهـد کـه عضـو بـرادر



نجات جان بیمـار  براي پیوند زدن به برادر یا پدرش قطع نماید؛ مگر این که
نها در این به طور قطعی و صد در صد، به این عضو توقف داشته باشد و ت

 ایـن به بیمار جان نجات براي تواند می میات ٔ◌ صورت است که خانواده
 :ذیل شرایط به مشروط نماید، اقدام عمل

اول: این که این عمل منحصر به عضو برادر نابالغ باشـد؛ بـه گونـه اي کـه پیونـد 
عضو شخصی بالغ مفید واقع نشود. اما اگر منحصر به او نباشد، خانواده حـق ایـن 

  ابالغ، عضو بالغ را پیوند بزنند.کار را ندارد؛ بلکه باید به جاي عضو برادر ن
دوم: این که عضو داده شده از اعضاي رییسی به یکی از دو معنایی که قـبلاً بیـان 

عـث شد نباشد. بدین معنی که نه حیات به آن توقف داشته باشـد و نـه قطـع آن با
  زشت شدن چهره و اندام شود.

  آینده صغیر نابالغ نداشته باشد. این عمل، خطر جدي براياین که : مسو
قطـع عضـو نابـالغ را اجـازه دهنـد.  تواننـدمـیمیـت با تحقق شرایط فوق خانواده 

همچنین حالت پدر نسبت به فرزندش نیز همین حکم را دارد؛ زیرا پدر نیز بـراي 
مـی  ل منوط به شـرایط ذکرشـدهچنین تصرفاتی ولایت ندارد. پس جواز این عم

  باشد.
اما دیه ساقط نمی گـردد و بـر دوش کسـی اسـت کـه مباشـر عملیـات پیونـد 

دسـت بـه قطـع  باشد نه کسی دیگر، ولی اگر بدون تحقق شرایط فوق، داکتر
خـانواده هـم باشـد؛ زیـرا  عضو نابالغ بزند، قصاص می شود، هرچند بـا اجـازه



نداشـته باشـد،  خانواده هم براي چنین تصرفی ولایت ندارد. اگر قصـاص امکـان
باید دیه داده شود. بلی! ولی طفال میت می توانـد از قصـاص و دیـه صـرف نظـر 
کند، مشروط بر این که در بخشیدن قصاص یا دیه، مفسده اي براي طفـل وجـود 

 گرنه جایز نیست. نداشته باشد و

  :13 سوال
آیا پیوند اعضاي شخصی مهدورالدم مانند کافر حربـی، مرتـد و قاتـل عمـدي کـه 
اولیاي دم او را عفو نکرده باشند، براي نجات جان انسان مؤمن جایز است؟ بر فرض 
جواز آیا جایز است گرفتن اعضاي غیر ضروري براي حیات مانند پوسـت، چشـم و 

 استخوان و پیوند آنها به شخص مؤمن؟
  جواب:

بلی! پیوند زدن اعضاي کافر حربی و مرتد جایز است و هیچ مانعی ندارد 
پیوند، عضو جدید، عضو شاخصی مؤمن و محکوم بـه احکـام او  و بعد از

می باشد. همچنین جایز است پیوند زدن اعضاي قاتل عمدي که محکـوم 
به قصاص است؛ زیرا او مالک اعضایی است که حیاتش به آن ها توقـف 
نداشته باشد و یا این که قطع آنها موجب زشت شدن صـورت و انـدامش 

وع اعضایش را اهدا کند. همچنین گرفتن اعضاي نشود. او می تواند این ن
هیچ یک از این تصرفات با محکومیـت او  غیر ضروري او نیز جایز است.

چون محکومیت به قصاص مقتضی ممنوعیـت او  به قصاص منافات ندارد؛



 را از تصرف بر اعضایش نیست.

  :14سوال 
ماننـد خـون و آیا اهداي آن اعضاي انسان که تجدید میشود و از نو می روید، 

  یا اهداي آنها به کافر جایز است؟پوست جایز است؟ آیا گرفتن آنها از کافر 
  جواب:

اسـت.  بلی! اهداي آن ها جـایز اسـت. همچنـین گـرفتن آنهـا از کـافر هـم جـایز
 اهداي خون و پوست به کافر هم در ذات خود اشکالی ندارد.

  :15سوال 
صـورت وصـیت میـت، بـراي  آیا براي داکتر جایز است که عضـو میـت را در

نجات جان انسان دیگر انتقال دهد و پیوند بزند؟ در صورتی که وصیت نکـرده 
  آیا با اذن ورثه جایز است؟باشد، 

  جواب:
در صــورت وصــیت بــراي نجــات جــان انســان مســلمان جــایز اســت. امــا در 

توقـف داشـته  صورت عدم وصیت، هرگاه حیات بیمار به این انتقال و پیونـد
خواهـد مـُرد، بـاز هـم ه گونه اي که اگر این کار نشـود، بیمـار قطعـاً باشد، ب

 نباشد جایز نیست. زدن جایز است، ولی دیه دارد. اگر چنین پیوند

  :16سوال 
بر فرض عدم جواز اهداي عضو به صورت هبه یا وصیت، آیا براي خود مـریض 



ل کنـد؟ جایز است که براي نجات خودش عضو لازم را از کافر یا مسلمان قبـو
توانـد بـراي نجـات ه او را هم نداند، آیا بـاز هـم مـیاگر رضایت میت یا ورث

  ال اضطرار، عضو میت را قبول کند؟حیاتش و در ح
  جواب:

بلی! جایز و بلکه واجب است؛ در صورتی که حیات او به این کار توقف داشـته 
یـا ورثـه او باشد. فرقی ندارد که عضو از کافر باشد یا از مسلمان و رضایت میت 

 او به این کار توقف داشته باشد. را بداند یا نداند، مشروط بر این که حیات

  :17 سوال
اگر عضوي به جهت قصاص و یا حالت صاحی خاص قطع شـود، مثـل ایـن کـه 
شخصی از نگـاه خلقـت خـود، داراي سـه کلیـه باشـد و ایـن حالـت بـراي او 

ا کردن آن شـده باشـد، آیـا مشکلاتی را ایجاد کرده و بدین جهت مجبور به جد
 صاحب عضو می تواند آن را بفروشد یا اهدا کند؟

 جواب:

 بلی! فروختن آن جایز است و اشکالی ندارد.

 :18سوال 
اسـتفاده  آیا شخص زنده می تواند برخی از اعضایش را که به هر دلیلی از آنها

قرنیـه کسـی نمی کند، به دیگري اهدا کند، مانند اجزاي چشم ها مثل شبکیه و 
که فاقد بینایی است، ولی قرنیه یا شبکیه چشم او سالم اسـت و شخصـی دیگـر 



می تواند از آن استفاده کند؟ آیا جایز است کـه بـراي بعـد از وفـات خـود بـه 
  اهداي آنها وصیت کند؟ آیا براي ولی او جایز است که به این کار اجازه دهد؟

  جواب:
خی از اعضاي بدن خود را اهـدا بلی! براي شخصی زنده جایز است که بر

کند یا بفروشد، در صورتی که از اعضاي رییسی او نباشد؛ یعنی حیات او 
به آن توقف نداشته باشد و یا قطع آن موجب نقـص و زشـت شـدن انـدام 
وي نشود. نقل و اهداي اجزاي چشم مثل قرنیه و شـبکیه اشـکالی نـدارد، 

 و نشـود او انـدام ٔ◌ مشروط بر این که موجب زشـت شـدن چهـره و مثلـه
 براي بعد از وفات. آن وصیت نه است، جایز آن اهداي نه گرنه،

 :19سوال 
صـورتی  آیا جایز است در مقابل عضو اهدا شده یا وصیت شده، عـوض گرفـت، در

جـایز اسـت کـه  که انتقال آن عضو به صورت بیع انجام یافته باشد؟ آیا براي ورثه
  مالی را دریافت نمایند؟بدن میت، در قبال اذن به تصرف در 

 جواب:

ــا  ــه ی ــورت هب ــه ص ــه ب ــت، چ ــایز اس ــو ج ــل عض ــال در مقاب ــرفتن م ــی! گ   بل
بیع. اما در مقابل عضوي که به آن وصیت شده باشد، اگر بـه اهـداي رایگـان آن 

صورت هبـه باشـد، اخـذ مـال  وصیت شده باشد، مطالبه مال جایز نیست و اگر به
 جایز است. واالله العالم.



 خوناهداي 

  :20سوال 
بـه بیمـار هرچـه در برخی از حالات اضطراري که ایجاب می کند انتقال خـون 

  سریعتر انجام شود:
 . آیا جایز است براي نجات جان انسان مسلمان، خون اهدا شود؟1

 جواب:
بستگی داشته باشـد،  بلی! جایز است؛ بلکه اگر نجات جان انسان مسلمان به خون

  واجب است.
 ون براي نجات جان انسان کافر جایز است؟. آیا اهداي خ2

 جواب:
  بلی! این کار اشکال ندارد.

 . آیا گرفتن قیمت در مقابل اهداي خون جایز است؟3
 جواب:

  بلی! جایز است.
. آیا دادن قیمت براي اهداکننده خون در مقابل اهداي خونش، توسـط شـخص 4

 کند، نداردثالث که هیچ ارتباطی با بیماري که از خون استفاده می 
جایز است؟ آیا پول پرداخـت شـده از سـوي ایـن شـخص بـراي اهداکننـده، از 

خداوند سبحان ثـواب صدقات محسوب می شود؟ آیا براي این کارش از طرف 
  و پاداش دارد؟



  جواب:
بلی! جایز است و ثـواب هـم دارد و از جانـب خداونـد متعـال پـاداش نیکـو داده 

 خداوند است. واالله العالم. محبوب نزد خواهد شد و این عمل یک کار خیر و

 پیشگیري از بارداري

 :21سوال 
آن در  پیشگیري از بارداري بعد از گذاشتن 1هايآیا برداشتن حلقه ها یا استوانه

                                                
که به نام براي پیشگیري از بارداري به کار برده می شود این شیوه به عنوان یک سیستم درون رحمی،  .1

انگلیسی در داخـل رحـم  T) یاد می شود. در این شیوه، حلقه یا استوانهاي به شکل IUDیا  IUSسیستم (
زن براي پنج یا ده ماه گذاشته می شود. این حلقه معمولاً بر دو قسم است: حلقه هورمـونی و حلقـه مسـی 

ري از بارداري، از نگـاه پزشـکی در مورد چگونگی جلوگی -چنانکه در متن نیز اشاره شده  -که هرکدام 
  داراي آثاري است.

 حلقههاي هورمونی:
حلقه هورمونی شیء کوچکی است که توسط پزشک در رحم زن قـرارداده مـی شـود. قـراردادن حلقـه 
ممکن است کمی ناراحت کننده باشد، اما ناراحتی معمولاً زود تسکین می یابد. حلقـه هورمـونی مـانع از 

حرکت اسـپرم در رحـم مـی گـردد. ز و نفوذ اسپرم به آن میگردد. همچنین مانع ارشد بافت فوقانی رحم 
  حلقه هورمونی به مدت چندین سال مؤثر است.

  
  حلقه هاي مسی:

حلقه مسی مانند حلقه هورمونی در رحم زن قرارداده می شود. حلقه مانع از چسـبیدن اسـپرم بـه رحـم و 
حلقه هورمونی به مدت پنج تا ده سال مؤثر است. حلقه همچنین مانع از حرکت اسپرم در رحم می گردد. 

  شوند. (مترجم)ر هاي مسی ممکن است به پریودهاي شدیدتر و بعضاً توأم با درد منج



 رحم زن، از باب رفع حرمت است؟
  جواب:

 اگر برداشتن دستگاه مستلزم نگاه حرام یا لمس حرام باشد، حرام است.

 :22سوال 
  دو قسمت دارد:سوال من 

. آیا حلقه هاي پیشگیري از بارداري، اسپرم را از بین میبرد یا تخمـک زن را 1
  از رسیدن اسپرم به تخمک می شود؟ یا این که مانع

م یا . آیا استخدام این دستگاه از سوي زن جایز است، اعم از این که قاتل اسپر2
  تخمک باشد یا مانع وصول آن؟

  جواب:
مورد اختلاف نظر دارند. برخی می گویند که این دسـتگاه . دکتران در این 1

نطفه را بعد از استقرار در جدار رحم از بین میبرد و برخی دیگر معتقدند کـه 
شـبهه موضـوعی اسـت،  مانع استقرار نطفـه در رحـم مـی شـود. از آنجـا کـه

  گذاشــــــــتن دســــــــتگاه از ایــــــــن جهــــــــت مــــــــانع و اشــــــــکالی
 

  ندارد.
گذاشـتن آن  ت خود مانعی ندارد، ولی از آنجا کـه. گذاشتن این دستگاه در ذا2

کتر مباشـر آن شـوهر زن ادمستلزم کشف عورت است، جایز نیست مگر این که 



 باشد.

  :23سوال 
پـرم مـرد  به منظور ناباروري یا جلوگیري از بارداري، عملیات طبی براي قطع رشته اس

در صـفات و علایـم  انجام می شود. بعد از این عملیات ماده سیالی خـارج میشـود کـه
  رم ندارد:خارجی خود با منی، تفاوت ندارد ولی نطفه یا اسپ

ن نطفـه آیا بر این ماده سیال احکام منی طبیعی جاري می شود یا این که چو. 1
  ندارد، منی محسوب نمیشود؟

. بعد از قطع اسپرم، آیا در صورتی که مـرد عـادت سـري (اسـتمنا) را انجـام 2
 واجب است؟ دهد، غسل جنابت بر او

 جواب:

باشـد، حکـم  بلی! بر آنچه خارج می شود، در صورتی که صـفت منـی را داشـته
 منی جاري می شود.

  :24سوال 
آیا براي زن جایز است که از حلقه ها یا دستگاه مانع بارداري استفاده کنـد، بـا 

 علم به این که گذاشتن آن مستلزم کشف عورت است؟
  جواب:

به عنوان این که مسـتلزم کشـاف عـورت اسـت جـایز نیسـت؛ مگـر ایـن کـه 
داکتري که این کار را انجام می دهد، شـوهر زن باشـد. آنچـه گفتـه شـد در 



صورتی است که این دستگاه مانع انعقاد نطفه شود؛ اما در صورتی کـه نطفـه 
 جایز نیست.اصلاً را بعد از انعقاد آن از بین ببرد، گذاشتن آن 

  :25 سوال
رداري، از آیا بـر زن واجـب اسـت قبـل از گذاشـتن دسـتگاه پیشـگیري از بـا

  شوهرش اجازه بگیرد؟
  جواب:

در صـورتی  اگر گذاشتن این دستگاه جایز باشد، اجازه از شوهر واجـب نیسـت،
 که با حقوق شوهر منافات نداشته باشد.

  :26سوالی 
ر زن اطاعـت در صورتی که شوهرش به برداشتن دسـتگاه دسـتور دهـد آیـا بـ

 واجب است؟
 جواب:

  طاعت از شوهر در این مورد واجب نیست. واالله العالم.ا
   



  :27سوال 
شـود و خوانـده مـی» بستن لوله رحم«ه نام عملیات جلوگیري از بارداري که ب

معـرض  در شفاخانه ها انجام می گیرد، موجب میشود که شکم زن بازشود و در
  خطرات عمل جراحی قرارگیرد:

براي داکتر زن جایز است که این عملیات را به عنوان یک راه جلوگیري  . آیا1
 از بارداري انجام دهد؟

 جواب:

چون این عمل نه ضروري است و نه شرعاً واجب، پـس بـر داکتـر زن، اقـدام بـه 
  این عمل جایز نیست، در صورتی که مستلزم کشف عورت باشد.

 ب است؟. آیا براي این عملیات گرفتن اجازه شوهر واج2
 جواب:

گـرفتن اجـازه وي در صورتی که این عملیات با حق شوهر منافات نداشته باشد، 
  واجب نیست.

  . آیا بر زن واجب است که در حالات آتی از شوهر اطاعت کند: 3
  جراي عملیات پیشگیري از بارداري؟الف) امر شوهر به عدم ا

 ب) امر شوهر به اجراي عملیات پیشگیري از بارداري؟
 ب:جوا



 العالم. در هر دو حالت فوق، بر زن اطاعت از شوهر واجب نیست. واالله

 باروري مصنوعی

  :28سوال 
براي حفظ مواد نطفه مـرد کـه ممکـن اسـت » بانک هاي منی«اماکنی است به نام 

  بنابراین:حتی سالها پس از وفات مرد، با تخمک زن تلقیح شود. 
. هر گاه مردي بمیرد و قبل از وفات، منی خود را در این بانک ها بگذارد، آیا 1

 ؟وفات او به تخمک همسرش تلقیح شودجایز است که بعد از 
 جواب:

  ر بعد از وفات شوهر، اشکال دارد.جواز تلقیح در رحم همس
 . اگر این نوع تلقیح در وصیت میت آمده باشد، آیا اجراي آن واجب است؟2

 جواب:

  در چیز غیر مشروع غیر نافذ است. وصیت
 . آیا بر زن واجب است چنین وصیتی را قبول کند یا رد؟3

 جواب:

  واجب است رد کند.
. اگر این کار انجام شود و بعد از وفات شوهر با این تلقـیح مصـنوعی، طفلـی 4



میت چیست؟  متولد شود؛ آیا طفل شرعی است یا نه؟ نسبت این طفل با شخصی
 بین آن دو حقوقی وجود دارد؟ آیا

 جواب:

احکام ولد الزنا بر او مترتـب نمـی شـود و او حقیقتـاً فرزنـد میـّت اسـت. امـا 
 واالله العالم.حقوق پدري و پسري در فرض این مسأله موضوعیت ندارد. 

 حکم اجزاي بدن

  :29سوال 
برخی از دانشجویان دانشکدههاي طب، جمجمه هـا و اسـتخوانهاي مربـوط بـه 

  کنند:در خارج از دانشکده، خریداري می ان را به منظور مطالعه و بررسیانس
از انسان مسلمان است، جـایز  . آیا خریدن مثل این استخوانها و جمجمه ها، که1

  است؟
  جواب:

بلی! جایز اسـت و خریـدن آنهـا بـه منظـور مطالعـه روي آنهـا و اسـتفاده از آنهـا 
  .ز انسان مسلمان باشد یا از کافرکه ااشکال ندارد و هیچ فرقی نیست بین این 

  ن غیر مسلمان باشد جایز است؟. آیا خریدن آنها در صورتی که از انسا2
 جواب:

 جواب آن از آنچه گفته شد روشن می گردد.



 . حکم مالی که از این معامله گرفته شده چیست؟3
 جواب:

  ندارد. مالی که در این معامله در مقابل اجزاي بدن گرفته شده، اشکالی
. آیا خریدن آنهـا در صـورتی کـه نـامعلوم باشـد کـه از مسـلمان اسـت یـا 4

 غیرمسلمان ، جایز است؟
 جواب:

  ب آن از مسأله اول روشن می گردد.جوا
. مطالعه و تحقیق روي آنها، ایجاب می کند کـه بایـد بـه ایـن اسـتخوانها و 5

ن غسـل مسـی جمجمه ها بدون دستکش، دست بزنم. آیا بعد از هر بار دست زد
 میت بر من واجب می شود؟

  جواب:
 واجب نمی شود. واالله العالم.

  :30 سوال
در حالتی که بیضه شخص میت یا تخمدان زن میـت برداشـته شـده باشـد، آیـا 
دوختن محل برداشتن آنها واجب است یا این که می توان میت را بدون دوختن 

 محل بیضه یا تخمدان، دفن کرد؟
 جواب:



 بر میت جایز نیست.این نوع تصرف 

  :31سوال 
برخی از عملیات جراحی براي برداشتن عضو یا جزء یک عضو به خاطر بیماري هاي 
مشخصی مثل سرطان و مانند آن صورت می گیرد. این اعضا یا اجزاي آن ها (مثل: 

روده) به منظور تشـخیص  رحم، طحال، مثانه بولی، کیسه صفرا، اجزاي معده، امعا یا
دقیق تر بیماري، براي بررسی هاي بافتی (نسیجی) به مراکز مربوطـه فرسـتاده مـی 

  اجزاي بیشتر اعضا، باقی می ماند:شود، اما 
. آیا جایز است که اعضا و اجزاي باقیمانده در شیشه ها نگهداري شـده و بـه 1

 دانشجویان دانشکده طب ارایه گردد؟
 جواب:

  و مانعی ندارد. بلی! جایز است
 . آیا جایز است که با زباله ها و تفاله ها دور انداخته شود یا نه؟2

 جواب:

  جایز است.
. آیا حجم عضو یا جزع عضو و نوع عضو در جواز، نقشی دارد؟ بـدین معنـی 3

که آیا یک عضوي با وزن یک کیلو همان حکمی را دارد که یک جزء آن دارد 
 بیشتر نیست؟با این که وزن آن از یک گرم 

 جواب:



شـرعی نـدارد و  حجم عضو از نگاه کوچکی و بزرگی نقشی در جواز یا عدم جـواز
  واالله العالم. گردد.به هر حال بر عضو، احکام میبات جاري نمی

 مسائلی درباره جنین

  :32سوال 
در موزیم هاي دانشکدههاي طب جنین هاي انسانی وجـود دارد کـه از مراحـل 

مادر گرفته شده اند و عمر آنها از یک تا چند ماه است. ایـن  اولیه آنها در رحم
جنین ها از مادران مسـلمان اسـت کـه همـراه بـا مـاده نگهدارنـده اي بـه نـام 

به خاطر جلـوگیري از متلاشـی شـدن ، در صـندوقهاي شیشـه اي » فورمالین«
گذاشته می شوند و براي سالها نگهـداري شـده و بـراي مشـاهده دانشـجویان 

ه طب و یا در نمایشگاه هایی که در مناسبتهاي گوناگون در دانشگاه ها دانشکد
  ی شود، به نمایش گذاشته می شوند:برگزار م

ا بـراي مشـاهده و . آیا گذاشتن جنینهاي مادران مسلمان در ایـن صـندوق هـ1
  تماشا جایز است؟

  جواب:
، هرچنـد قبل از تکمیل شدن و آراسته شدن خلقت آنها جایز است. اما بعد از آن

قبل از ماه چهارم و مخصوصاً بعـد از دمیـدن روح، بایـد دفـن شـوند و گذاشـتن 
یـن کـه یـک مصـلحت آنها در ایـن صـندوقها بـراي تماشـا جـایز نیسـت، مگـر ا



  عمومی ایجاب کند.
 . آیا اگر مادر، غیر مسلمان باشد، جایز است؟2

 جواب:

  اشکال ندارد.
ن صندوق ها می گذارد، غسل مسـی . آیا بر شخصی که این جنین ها را در ای3

 میت واجب است یا نه؟
 جواب:

 اگر قبل از دمیدن روح باشد، غسل مس میت بر او واجب نیست.

  است؟ . آیا در صورتی که اجازه ولی امر جنین گرفته شود، این کار جایز4
  جواب:

دارد نه چیـز  جواز یا عدم جو از این عمل، به وجوب یا عدم وجوب دفن بستگی
  دیگر، واالله العالم.

 عملیات شبیه سازي ژنتیک

  :33سوال
 چیست؟ 1نظر شریعت مقدس درباره عملیات خلق انسان با شیوه شبیه سازي ژنتیک

                                                
با توجه به اهمیت موضوع شبیه سازي هم در این مبحث و هم در مباحث بعدي، لازم است با اسـتفاده  .1



                                                                                                             
 داده شود.از منابع پزشکی توضیحات اندکی در این مورد 

) یکی از پیشرفته ترین دست یافته هـاي بشـر در زمینـه علـم پزشـکی و مهندسـی cloningشبیه سازي (
 ژنتیک است که هر مرحله پیشرفت آن جنجالهاي بسیار زیادي را به همراه دارد.

را » دالـی« امکان شبیه سازي انسان زمانی مطرح شد که دانشمندان اسکاتلندي در مؤسسه روسلین،
در سراسـر  شهرت داشت گوسفندي بود کـه تولیـد آن» دالی گوسفنده«که به » دالی«ید کردند. تول

 1997دنیا با عکس العمل هاي متفاوتی از لحاظ علمی و اخلاقی مواجه شد. این کـار کـه در سـال 
کنـار  9به عنـوان مهـم تـرین تحقیـق علمـی سـال برگزیـده شـد، در .» نیچر«میلادي از سوي مجله 

چـه از سـوي علمـاي مسـیحیت و اسـلام چـه از  - ي اخلاقی بسیار زیادي کـه در برداشـت نگرانیها
افـق جدیـدي در علـم ژنتیـک پـیش روي دانشـمندان گشـود و  - سوي مقامات کشورهاي مختلف 

» دالـی«امیدواري هاي زیادي براي بهبود زندگی بشـر ایجـاد کـرد. بـه دلیـل حساسـیتی کـه تولیـد 
اصی به پدیده شبیه سازي نشان دادند. اما ایـن نـوع شـبیه سـازي تنهـا دربرداشت، رسانه ها توجه خ

یک نوع خا عس از چندین روش شبیه سازي موجود در علم پزشکی و ژنتیک اسـت کـه بـه شـبیه 
سازي باز تولیدي مشهور است. علاوه بر این نـوع شـبیه سـازي، چنـد نـوع دیگـر شـبیه سـازي هـم 

بر باز تولید یک ارگانیزم خاصی در انجام دیگر تحقیقـات  وجود دارد که می توان از آن ها علاوه
  پزشکی هم استفاده کرد. سه نوع شبیه سازي بیشتر قابل توجه است:

 شبیه سازي دي ان اي یا فناوري دي ان اي بازترکیب شده. - 1
 شبیه سازي بازتولیدي. -2
 شبیه سازي درمانی. -3

 فناوري دي ان اي بازترکیب شده:
می توان فناوري دي ان اي بازترکیـب شـده، شـبیه سـازي دي ان اي، شـبیه سـازي در این قسمت 

مولکولی یا شبیه سازي ژنی را در کنار هم دسته بنـدي کـرد؛ چـون همـه از یـک پروسـه مشـترك 
پیروي میکنند. انتقال دستواره (تکه اي از دي ان اي اصلی کـه بـراي تکثیـر از آن جـدا میشـود) از 

صر ژنتیک خود همانندساز ماننـد پلازمیـد باکتریـایی. دانشـمندانی کـه بـر یک ارگانیزم به یک عن
روي یک زن خاص کار می کنند معمولاً از پلازمیـد باکتریـایی بـراي تولیـد کپـی هـاي چندگانـه 
همان زن استفاده می کنند. پلاز میدها کروموزوم هاي اضافی خود همانند سـاز مولکـول دایـره اي 



                                                                                                             
ز زنوم هاي معمولی باکتریایی هسـتند. پـلاز میـدها و دیگـر گونـه هـاي دي ان اي هستند که جدا ا

ناقل شبیه سازي، توسط محققان ژنوم انسان براي تکثیر زنها و دیگر تکه هاي کروموزوم کـه مـواد 
شناسایی کافی براي تحقیق بیشتر تولید می کنند استفاده می شوند. براي شبیه سازي یک زن، یـک 

 مـوردنظر را شـامل میشـود از دي ان اي کرومـوزومی توسـط آنزیمهــاي تکـه از دي ان اي کـه زن
است،  محدودکننده جدا میشود و سپس با یک پلازمید که توسط همان آنزیمهاي محدودکننده جداشده

ترکیب می شود. هنگامی که یک تکه از دي ان اي کروموزومی به ناقل شبیه سازي در آزمایشگاه وصـل 
ان اي بازترکیب شده گفته می شود. با انتقال این مولکـول بـه سـلول میزبـان  می شود، به آن مولکول دي

 مناسب، دي ان اي باز ترکیب شده در کنار دي ان اي سلول میزبان باز تولید می شود.
 شبیه سازي بازتولیدي:

شبیه سازي بازتولیدي فناوري است براي تولید یک حیوان که از همان هسته دي ان اي بهره 
ه حیوانی دیگر در همان زمان یا پیش از آن، آن هسته دي ان اي را داشـته یـا دارد. می برد ک

دالی گوسفند معروف اسکاتلندي ها با همین روش شبیه سازي شده بـود. در ایـن پروسـه کـه 
انتقال هسته سلول تکثیرشونده نام دارد، دانشمندان مواد ژنتیک هسته یک سلول بالغ اهداکننده 

هسته و همین طور مواد ژنتیک آن جدا شده اند منتقل می کنند. این تخم که  را به یک تخم که
دي ان اي یک سلول اهداکننده را در خود دارد باید بـا جریـان هـاي شـیمیایی یـا الکتریکـی 
مراقبت شود تا براي تقسیمات سلولی تحریک شود. هنگامی که جنین شبیه سازي شده به سطح 

رحم یک میزبان مؤنث منتقل می شود؛ جایی کـه تـا تولـد بـه مناسبی از پیشرفت می رسد به 
پیشرفت خود ادامه می دهد. موجودي که با روش انتقال هسته تولید می شود، نمونه شبیه سازي 
شده واقعی حیوان اهداکننده نیست و فقط دي ان اي کروموزومی و هسته اي آن همانند حیوان 

زه دالی بسیار چشمگیر است؛ چرا کـه اثبـات کـرد اهداکننده است. در این زمینه موفقیت پرو
مواد ژنتیک یک سلول بالغ می تواند براي تولید یک ارگانیزم جدید کامل مورد استفاده قرار 
گیرد. پیش از این دانشمندان بالاتفاق تصور میکردند هنگامی که سلولی به کبد، قلب، استخوان 

می شود، دیگر استفاده از آنها در بافتهـاي یا هر نوع دیگري از بافت هاي بدن تخصیص داده 
دیگر امکان ندارد و دیگر ژن هایی که در سلول بودند و نیازي به آنها نبود غیرفعال می شوند. 
برخی محققین براین باورند که اشتباه یا کاملی انجام ندادن پروسـه بـاز برنامـه ریـزي، سـبب 



                                                                                                             
 د.واهد شمرگ، نقص عضو و معلولیت حیوانات شبیه سازي شده خ

 شبیه سازي درمانی:

براي اسـتفاده  این شبیه سازي که به شبیه سازي جنینی هم معروف است در واقع تولید جنین هاي انسانی
نیسـت، بلکـه هـدف  در تحقیقات است. هدف از انجام این شبیه سازي تولید انسان هاي شـبیه سـازي شـده

بـردي تـفاده قـرار  کشت سلول هایی است که می توانند در تحقیقات پیش اـ مـورد اس اـري ه اـن بیم یـن درم اـن و همچن انس
اـ بـراي تولیـد هـر نـوع  گیرند. این سلولها براي محققان بیومکانیک بسیار با اهمیت هستند؛ براي این که می توان از آن ه

تـخ 5سلولی که در بدن انسان وجود دارد استفاده کرد. این سلولها پس از گذشت  راج مـی روز از تقسیم تخـم، از آن اس
اـن  شوند. پروسه استخراج باعث از بین رفتن جنین می شود که این مسأله نگرانیهاي اخلاقی فراوانی را در پـی دارد. محقق
اـیی نظیـر آلزایمـر،  اـري ه امیدوارند روزي این سلولهاي ساختگی، جایگزین مناسبی براي سلول هایی شوند که بر اثر بیم

  سرطان و... از بین رفته اند.
آشنایی جزیی با روشهاي مختلف شبیه سازي، این سوال مطرح می شود که اصلاً چرا پس از 

انسان باید شبیه سازي شود؟ یا این که آیا تا به حال هیچ انسانی شبیه سـازي شـده اسـت؟ در 
مورد شبیه سازي انسان باید گفت که تا به حال هیچ انسانی از کشت سـلول هـاي یـک انسـان 

اما در مورد اینکه چـرا انسـان بایـد شـبیه سـازي شـود، ایـن گـروه از دیگر تولید نشده است. 
دانشمندان موارد ذیل را ذکر می کنند. یکی از کاربردهاي شبیه سازي مـی توانـد بـراي زوج 
ناباروري اتفاق بیفتد که تمایل بسیار زیادي به فرزند دارند. این فرزند که از یکی از والـدین 

دوران کودکی فشارهاي فیزیولوزیکی بسیار زیادي را متحمل  شبیه سازي می شود، مسلماً در
خواهد شد. کاربرد دیگر شبیه سازي می تواند شبیه سازي استعدادهاي بشري براي چند نسـل 
باشد. مثلاً می توان با استفاده از دي ان اي اینشتین، وي را شبیه سازي کرد. اما هیچ تضمینی 

با هوش ما همان راهی را برگزیند که اینشتین به خاطر نیست که اینشتین جدید همانند آلبرت 
آن به شهرت رسیده است. یکی دیگر از موارد شبیه سازي، تولید جنین هاي تحقیقاتی است که 
پیشتر بدان اشاره شد. با همه علاقه اي که بشر به شبیه سازي دارد، این پدیده داراي خطرات و 

اشاره خواهد شد. شبیه سازي بازتولیدي بسیار گران  ایراداتی است که به صورت مختصر به آنها
درصد اقدام هاي شـبیه سـازي در ایـن  90و امید انجام مطلوب آن بسیار کم است. نزدیک به 

بار انتقـال  100زمینه به نتیجه نمی رساند و براي انجام یک شبیه سازي موفق، باید نزدیک به 



  جواب:
این عمل در ذات خود از نگاه شریعت جایز است و اشکالی ندارد، مگر این که جنبه 

زند و به اختلال اجتماع  هاي منفی و مفاسد نوعی داشته باشد که توازن جامعه را برهم
و انحطــاط آن از نگــاه اقتصــادي، فرهنگــی، علمــی و صــاحی و در نتیجــه ســقوط و 

 فروپاشی آن بیانجامد که در این حالت جایز نیست.

                                                                                                             
م، حیوان شبیه سازي شده نسبت به عفونت هسته اي صورت گیرد و در همین یک مورد موفق ه

ها بسیار غیرمقاوم است. نمونه آن هم دالی بود که بر اثر عفونت ریه مرد. علاوه بـر آن رشـد 
می شود و کوچک ترین بیماري براي این نوع حیوانـات مـی  تومورها در آن به سرعت انجام

رند و گاه به دلایل نامشخص به یـک حیوانات رشد غیر طبیعی دا تواند منجر به مرگ شود. اکثر این
  میرند.باره می

از میان حیواناتی که تاکنون شبیه سازي شده اند، می توان به گوسفندها، موش ها، گاوها و حیوانات خانگی 
از قبیل گربه اشاره کرد. اما یکی از وسوسه انگیزترین شبیه سازي ها، شبیه سازي حیوانات ماقبل تاریخ مانند 

است، بدین ترتیب که با استفاده از دي ان اي بازمانده از آنها در سنگواره ها، آنها را شبیه سازي دایناسورها 
کرد. هنگامی که این فرضیه مطرح شد، موافقت ها و مخالفت هاي زیادي با آن صورت گرفـت. امـا ایـن 

رفته اند و این در میلیون سال پیش از بین  65التهابات به زودي فروکش کرد؛ چون این موجودات بیش از 
هزار سال عمر می کند. نظریه بعدي شبیه سازي ماموت ها بود که کمتر  10حالی است که دي ان اي، فقط 

هزار سال پیش زندگی می کرده اند. با این حال پیداکردن دي ان اي مناسب ماموت ها غیر ممکن به  10از 
ه فعلاً امکان پذیر نیست. البتـه شـاید روزي این تفاسیر شبیه سازي موجودات منقرض شد نظر می رسد. با

 شبیه سازي شده دانشمندان امروزي بتوانند دایناسورها را هم اهلی کنند. (مترجم) فرزندان
 
 
 
  



  :34سوال
. انسانی که با این شیوه پدید آمده، با شخصی که سلول از او گرفته شده، اعم 1

منزله فرزند است یا برادر و یا اصلاً از  از زن یا مرد، چه نسبتی دارد؟ آیا او به
 نظر شرعی با او بیگانه است؟

  جواب:
انسانی که با این شیوه پدید آمده، با شخصی که سلول از او گرفتـه شـده، نسـبت 

نیز روشن می گـردد. فرزند به پدر را دارد. از این جواب، جواب سوالهاي بعدي 
  واالله العالم.

  سلول حقوقی وجود دارد؟ ان و صاحب. آیا بین این انس2
. این انسان در دوره طفولیت از نظر دینی، مسلمان شمرده می شود یا کافر؟ یا 3

 این که تابع دین صاحب سلول است؟

 احکام عملیات جراحی

  :35 سوال
اگر مردي در اثر عملیات جراحی، حالتی پیدا کند که در هنگام آمیزش جنسـی، منـی از 

تی و لذت و همه امـوري کـه بـا خـروج منـی در پایـان او خارج نشود، اما حالت سس
  باشد:آمیزش معمولی جنسی معروف است، وجود داشته 

  رد استمنا یا عادت سري جایز است؟. آیا در این حالت براي این م1



 . آیا اگر استمنا نماید، غسل جنابت بر او واجب است؟2
 جواب:

 . این عمل براي او جایز نیست.1

 واجب نیست. غسل، تا زمانی که منی از او خارج نشود، غسل. اما در مورد 2

  :36سوال 
اگر داکتر جراح متخصص در هنگام عملیات مرتکب خطاشده، به گونـه اي کـه 

مـرگ چـه شریان سالم بدن را قطع کند و همین امر سبب فوت بیمار گردد. این 
  نوع قتل خواهد بود؟

  جواب:
می شود و قاتـل بایـد دیـه بدهـد.  در فرض مسأله، قتل یک قتل خطایی محسوب

همچنین کفاره نیز بر او واجب است؛ یعنـی بـه طـور تخییـري یـا دو مـاه متـوالی 
  مسکین را اطعام کند. 90یرد و یا روزه بگ

  :37سوال 
دکتر جراح متخصص، بر روي بیماري عملیـات جراحـی انجـام داده اسـت و در 

ت، ولی بیمار بعد از عملیات اثناي عملیات هیچ گونه تقصیر یا خطایی نکرده اس
به خاطر شدت مرضی و خطرناك بودن آن فوت کرده است. آیا این حالت فوت 

شود آیا عمـدي اسـت، یـا  بیمار از حالات قتل شمرده می شود؟ اگر قتل شمرده
 شبه عمد و یا خطاي محض؟



  جواب:
 در فرض مسأله اگـر فـوت بیمـار، مسـتند بـه شـدت بیمـاري باشـد و نـه بـه عملیـات
جراحی، بر داکتر چیزي نیست. اما اگر فوت او مستند به عملیات باشـد، داکتـر قاتـل 
است با قتل خطایی، مشروط بر این که او عادتاً احتمال ندهـد کـه عملیـات منجـر بـه 

 قتل، عمدي خواهد بود. مرگ می شود و گرنه این

  :38سوال
(آپانـدیس)  در برخی از عملیات جراحاتی ماننـد عملیـات برداشـتن روده کـور

جراح، شکم بیمار را باز می کند، اما می بیند که روده کور کاملاً سالم اسـت و 
احتیاجی به جراحی یا برداشتن ندارد؛ ولی جراح به برداشتن آن اقدام مـی کنـد 
با این دلیل که او شکم را گشوده است پس بایـد روده کـور را بـردارد؛ چـون 

ز نگاه شرعی جایز است که جـراح چیـزي ممکن است در آینده ایجاد شود. آیا ا
 از بدن مریضی را که مبتلا به مرض نیست، بردارد؟

 جواب:

تعیـین مقـدار  از نگاه شرعی بدون اجازه قبلی جایز نیست. بلکه بر او دیه اسـت و
 آن با حاکم شرع است.

  :39سوال 
  نماید؟ار را از این حقیقت باخبر آیا بر داکتر لازم است که بعد از عملیات، بیم

 جواب:



  اجب است.بلی! به عنوان مقدمه پرداخت دیه یا بخشیدن آن، و
  :40سوال 

موافقـه  آیا به خاطر احتمال بروز این حالت، بر داکتر لازم است قبل از عملیات،
 بیمار را بگیرد؟

 جواب:

باشـد. واالله  بلی! بر او این کار واجب است، در صورتی که این احتمال، عقلایـی
  العالم.

  هاي پزشکیتخصص

  :41سوال 
یمـان (ولادي و آیا براي دکتـران مـرد، گـرفتن تخصـص در رشـته زنـان و زا

  ناسایی) جایز است؟
 جواب:

که با این نوع تخصـص و بلی! جایز است و در ذات خود اشکال ندارد. مگر این 
عمال حرام شرعی مرتکب شود، مانند نگاه به شرمگاه زن یا لمـس و ااعمال آن، 

 مگر در حالات خاص. او که در این هنگام جایز نیستتشریح 

  :42سوال 
باشد، آیا ترك این عمـل واجـب هر گاه داکتري، تخصص زنان و زایمان داشته 



  است؟
  جواب:

که اگر  ترك آن واجب نیست در صورتی که به خود اطمینان داشته باشد
را  هاي زیاديجان به کار پزشکی بپردازد، براي جامعه خدمت می کند و

در صورتی که جامعه بـه  از هلاکت یا مشقت نجات می بخشد، مخصوصاً
  چنین داکتري نیاز شدید داشته باشد.

 طبابات بدون تخصص

  :43سوال 
در جامعه اشخاص زیادي وجود دارند که به فعالیت هاي مختلف پزشکی مـی پردازنـد و آن 

تـند و  را براي کسب مادي، یک شغل براي خود قرار می دهند، در حالی اـن داکتـر نیس که آن
اـم  اـن انج به صورت اکادمیک، درس پزشکی نخوانده و شهادت نامه اي ندارنـد کـه بـه آن
حرفه طب را اجازه دهد؛ بلکه تنها از طریق تجربه عملی چند ساله، پارهاي از اطلاعات را به 

تـه شک«دست آورده اند. بهترین مثال این موضوع، اشخاصی هستند که در اصطلاح مـردم  س
اـن مـی » بند تـخوان را درم یاد میشوند. اینان استخوان شکستگی و برخی از بیماري هاي اس

اـطق  تـگی در اکثـر من تـخوان و شکس کنند، با این که در شرایط فعلی، دکتران متخصـص اس
اـ  مسکونی وجود دارند. آیا چنین افرادي حق انجام چنین اعمالی (شکسته بندي) را دارنـد؟ آی

اـضامن اعمال خود  اـن، آی اـن تعلـق  هستند؟ در حالت فوت بیمار در اثر اعمال آن دیـه بـر آن



  میگیرد؟
  جواب:

بلی براي آنان به اندازه آگاهی و تجربه اي که دارند، جایز است نه بیشتر اما اگـر 
خارج از حد آگاهی و تجربه خود کاري کنند که به فـوت مـریض بینجامـد، بـر 

 آنان دیه لازم است.

 مرضخطا در تشخیمس 

  :44سوال 
داکتري براي یکی از بیماران خود، دوایی می دهد یا یک عمل جراحی را انجام 
می دهد، و بیمار در اثر استفاده این دوا یا عمل جراحی فـوت مـی کنـد، حکـم 

  صورتی که قاصر باشد چیست؟ داکتر در
  جواب:

ــه طــور مســتقیم  ــی کــه خــود ب ــدین معن ــان باشــد؛ ب ــر مباشــر درم اگــر داکت
پیچکاري) را تزریق کرده یا دوا را خورانده و سپس بیمار فوت کرده آمپول(

است، بر داکتر دیه است هرچند قاصر باشد ولی مستحق مجـازات نیسـت. در 
  باشد.باشد، مستحق مجازات نیز میحالی که اگر مقصر 

اگر داکتر دوا را معرفی کرده یا با دست خود به او داده و بیمار بـا اراده و اختیـار 
د آن را مصرف کرده است، دیه بر او نیست. اگر بیمار در اثر عملیـات داکتـر خو



مستند به عملیات باشـد، دیـه دارد و گرنـه،  به طور مستقیم بمیرد، هرگاه فوت او
 ندارد. واالله العالم.

  :45سوال 
آیا دکتر در مورد خطا در نوشتن یک کلمه به جاي کلمه دیگر یا شـربتی بـه جـاي 

انسـان غیـر  یـک ولیت دارد؟ مخصوصاً با توجه به این که داکتـرشربت دیگر مسئ
بنابراین، آیـا داکتـر  معصوم از خطا است و احتمال خطا همیشه براي او وجود دارد.

  باشد:ول خطاها در دو حالت ذیل میاز نگاه شرعی مسئ
. در میان مراجعین داکتر سروصدا و ازدحام شدیدي بوده و در اثـر آن داکتـر 1

  نسخه درمان، خطا کرده است؟تن در نوش
  جواب:

هر گاه خطا در نوشتن یک کلمـه بـه جـاي کلمـه دیگـر یـا شـربتی بـه جـاي 
شربت دیگر ناشـی از تسـامح و سـهل انگـاري داکتـر بـوده اسـت، او مقصـر 
است؛ هرچند خطا به خاطر ازدحام زیاد مراجعین بوده است. اگـر ایـن عمـل 

نـاه، دیـه دارد. اگـر ناشـی از تقصـیر و به مرگ بیمار منتهی شود، علاوه بر گ
  سهل انگاري او نباشد، گناه ندارد ولی بر او دیه تعلق می گیرد.

اگر ازدحام شدید نباشد ولی خود داکتر در کـار خـود سـهل انگـار بـوده و . 2
  نسخه را اشتباهی نوشته که به مصرف دواهاي اشتباه منجر شده است؟

 جواب:



 می گردد.جواب آن از آنچه گذشت روشن 

  :46سوال 
نویسم، ولی مشکل این اسـت کـه هایی را براي بیماران میمن داکتر هستم و نسخه

وقـات بـه دادن دواهـاي غلـط دستخط من غیر واضح و ناخوانا است که بسیاري ا
مرا درسـت بخوانـد و  تواند خطه منجر می شود؛ زیرا دوافروش نمیاخانتوسط دو

هیچ فایده اي نبخشـید و خـط  کردم، ولی من براي خوب شدن خطم زیاد کوشش
آیا من علـی رغـم ایـن کوششـها  من همچنان ناخوانا است. سوالم این است که

شـرعی مسـئول اشـتباهات خـود در  براي جلوگیري از اشتباه، باز هـم از نگـاه
  ن نسخه هاي پزشکی هستم؟نوشت

  جواب:
تشـدید  اگر اشتباه در نوشـتن نسـخه هـاي پزشـکی منجـر بـه مـرگ بیمـار یـا

بیماري او گردد، او مسئول این عمل بوده و در صورتی کـه منجـر بـه مـرگ 
شود، دیه هم دارد. وظیفه داکتر در چنـین حـالتی ایـن اسـت کـه بـه بیمـاران 
خود توصیه کند بعـد از خریـدن دوا از دو اخانـه، بـه او مراجعـه کننـد تـا از 

 شود. صحت دواي خریده شده اطمینان حاصل

  :47سوال 
داکتري قبل از ده سال از دانشـکده طـب فـارغ شـده و در هنگـام تحصـیل در 

اسـت و  )ص(دواي  )س(دانشکده خوانده است که به طور مثال درمان بیماري 



ص) درمان کرده است، ولی ایـن (را با دواي  )س(امروز بیمار مبتلا به بیماري 
بیمار به سبب همین دوا فوت کرده است. داکتر بعد از مراجعه بـه کتـاب هـاي 

زیـرا س) نامناسـب اسـت؛ (براي بیمـاري  )ص(طبی جدید در مییابد که دواي 
عوارض جانبی زیادي دارد و در عوضی، کشف شده که بـراي درمـان بیمـاري 

نهادهاي پزشکی در دوره هـاي اخیـر بـه  رو نای از .است مناسب(ع) س) دواي (
توصیه کـرده انـد. سـوال ایـن  )صي (استفاده از دوا و عدم )ع(استفاده از دواي 

 )ص(است که آیا این داکتر ضامن بیماري اسـت کـه در اثـر اسـتفاده از دواي 
 فوت کرده است؟ آیا دیه بر او واجب است؟

  جواب:
 ت.بلی! در فرض مسأله، بر داکتر دیه لازم اس

  :48سوال 
آیا از نگاه شرعی بر داکتر واجب است که ملتزم به شیوه درمانی باشد که به عنوان 
نتیجه جستجوها و مطالعات عمیق و طولانی، در کتابهاي طبی مورد اعتمـاد کـه از 
سوي نهادهاي طبی جهانی تألیف شده، بیان گردیده است یا این کـه بـراي او جـایز 

به اجتهاد خود عمل کند؛ بدین دلیل که  است که برخلاف کتاب هاي طبی در درمان،
یا به آن کتابها قناعت ندارد، یا این که خود درمان دیگري را تجربه کرده و یک یـا 
دو بار موفق هم بوده است. البته با علم به این که این شیوه او مبتنی بر بررسی هـا، 

که با ایـن  مطالعات و پایه هاي دقیق علمی نمی باشد و تنها اجتهاد شخصی او است



 گرداند؟مسلمانان را با خطر جدي مواجه میعمل خود، جان هاي 
 جواب:

 براي داکتر جایز نیست بـراي درمـان، بـه اجتهـاد شخصـی خـود عمـل کنـد؛
دکتـري  هـرگرداند. زیرا این شیوه ممکن است بیمار را با خطر مرگ مواجه 

ت لازم و هـر اکتشـافا هـا وآزمایشمکلف است که در درمان بیماران از همه 
 آنچه در درمان لازم است، استفاده کند.

  :49سوال 
اگر داکتر از آزمایشهاي شـعاعی و تسـتهاي لابراتـواري (آزمایشـهاي خـون، 
انساج و غیره) و از همه ابزارهاي طبـی اساسـی کمـک بگیـرد و در تشـخیص 

ر بیماري به آنها اعتماد کند، ولی این آزمایش ها در اصل اشـتباه بـوده و داکتـ
نمی دانسته است؛ اما او با اعتماد به آن آزمایش ها، دواهایی را از طریـق رگ 
به بیمار تزریق نموده که موجب مرگ او شده است. سوال ایـن اسـت کـه آیـا 

 داکتر در این حالت ضامن است؟ آیا بر او دیه واجب است؟
 جواب:

قتـل خطـایی  بلی! در فرض مسأله، دیه بر داکتر لازم اسـت و قتـل در ایـن مـورد
 است.

  :50سوال 
اگر داکتر با اعتماد به تست هاي آزمایشگاهی و شعاعی اشتباه که به اشتباه بودن آن 



علم ندارد، نسخه دواي تزریقی را براي بیماري تجویز و پرستار آن را تزریق کند و 
در اثر آن، بیمار فوت کند، آیا داکتر ضامن است و باید دیه بدهد یـا ایـن کـه تنهـا 

 ستار ضامن بوده و باید دیه بدهد و یا هر دو ؟پر
 جواب:

بـه امـر  بعید نیست که دیه بر داکتر باشد؛ زیرا او آمر پرستار اسـت و پرسـتار
سیســتم  او دواي مهلـک و از قبــل تعیــین شـده را تزریــق مــی کنـد و رویــه و

و دادن دوا بـه  رایج در شفاخانه ها این است که پرستاران در درمـان بیمـاران
 آنان به دستور داکتر، عمل می کنند.

  :51سوال 
اگر داکتر در تشخیص بیماري کوشش خود را نمـوده و تقصـیر نداشـته باشـد، 
ولی در تشخیص اشتباه کند؛ زیرا برخی از بیماریهـا در عـوارض بـالینی خـود، 
مشابه همدیگر هستند و این مانع تشخیص درست میشود؛ حتی براي بسیاري از 

که آگاهی و تجربه زیادي هم دارند. ایـن خطـا در تشـخیص  داکتران متخصص
موجب میشود که از طرف داکتر، تزریقات وریدي تجویز شود که باعث مـرگ 

 او گردد. آیا داکتر ضامن است؟ آیا دیه بر او واجب است ؟
 جواب:

زیـرا او  بلی! داکتر ضامن دیه اسـت؛ هرچنـد در فرضـی سـوال گنهکـار نیسـت؛
 ر نیست.معذور بوده و مقص



 استعمال و خرید و فروش دوا

  :52سوال 
درد  به برخی از بیماران دواهایی داده می شود مانند قرص هاي تسـکین دهنـده

 پشت و دردهاي عملیات جراحی.
. آیا فروختن آنها به دیگران براي استفاده آنها به عنوان دوا یا به عنوان قرص 1

هاي تخدیرکننده جایز است؟ با توجه به این که با این قرص ها مانند مشروبات 
ایـن عمـل الکلی برخورد می شود و از آنجا که ما در غرب زندگی می کنـیم، 

  مخالف قانون تلقی میشود.
یت مـؤمنین در از نگاه اخلاق و شرع چیسـت و مسـئول . نصیحت پدرانه شما2

  قبال این عمل چیست؟
  جواب:

فروختن این قرص ها(تابلیت) در ذات خود مانعی ندارد، مگر این که ضرر قابـل 
توجه بر آن مترتب شود. یا این که مخالف قانون باشد و موجب تـوهین بـه دیـن 

  ن حالات جایز نیست.شود که در ایـ هرچند به طور غیر مستقیم ـ اسلام 
  :53سوال 

نامیده می شود و مـوارد » کورتیکواستیروئیدها«دواهاي طبی وجود دارد که به نام 
روانـی، ـ استفاده زیادي دارد مثل تنگی نفس، حساسیت جلدي و عوارض عصـبی 

برخی از امراضی خونی و مریضی هاي دیگر، این دو اها عوارض جانبی مهمـی نیـز 



رانی که براي مدت طولانی و با مقدار زیـاد مصـرف مـی کننـد دارد که براي بیما
شود. از جمله این عوارض پـایین آمـدن پوتاسـیوم خـون (یکـی از مـواد ظاهر می

خون، آمادگی زیاد براي التهابـات،  منرالی موجود در خون)، تغییرات درجه گلوکوز
اثنـی عشـر، بیمـاري هـاي چشـم و تضـعیف و  قروح معده وو تأخیر التیام زخم 

پوکی استخوان است. همچنین تجمع ماده سیالی در صورت، که باعث درخشش 
نامیده می شـود. از مهـم » ماه رو«صورت شده و در تعبیرات رایج بین جوانان 

) درنالا(کلیـه فوقترین عوارض جانبی این دو اها تضعیف و نارسایی حاد غده 
زیادي از جوانـان دختـر و  عده. میشود منجر نیز شخص فوت به گاهی که است

پسر این دو اها را براي مدت طولانی و با مقدار زیاد، به خاطر دست یافتن بـه 
  ارضی جانبی آن، استفاده می کنند.، یعنی عو»ماه رو«
آیا براي دو اخانه جایز است که این ادویه را با همان منظور بفروشد؟ با توجه ـ 

می داند که آن شخصی این دو اهـا را بـراي همـان هـدف، یعنـی به این که او 
  اهرو شدن، خریداري می کند.م

  جواب:
بلی! جایز است، با اعلام خطرات استفاده از آن براي مـدت طـولانی و بـا 
مقدار زیاد و بلکـه مـی تـوان گفـت کـه بـه طـور مطلـق جـایز اسـت، در 

اگـر ضـرر آن  صورتی که ضرر آن اندك و غیر قابل توجـه باشـد. بلکـه
  قابل توجه هم باشد جایز است، مشروط بر این که مشتري آن را بداند.



 آیا براي جوانان جایز است این دو اها را براي این اغراض استعمال کنند؟ـ 
  جواب:

  باشد. بلی! جایز است در صورتی که ضرر آن اندك و غیر قابل توجه
 ا براي این اغراض نسخه بدهد؟آیا براي داکتر جایز است که این نوع دواها رـ 

 جواب:

مطلـق جـایز  بلی! جایز است با اعلام خطرات استعمال آن ها و بلکه بـه طـور
  است.

اگر جوانی به خاطر نارسایی حاد غده فوق کلیه (درنال) که ناشی از اسـتعمال ـ 
این دوا است، بمیرد؛ آیا دو فروش یا کسی که این دو را داده مرتکب گناه شده 

 است؟
 جواب:

 نه دو افروش گنهکار است، نه کسی که دوا را داده است. واالله العالم.

 اجازه درمان به پزشک

  :54سوال 
ارد تا به از نگاه شرعی چه کسی صلاحیت اعطاي اجازه و ابراء براي داکتر را د

  درمان بیمار شروع کند؟
  جواب:



غ باشد، مـلاك نابالاست و اگر  اگر بیمار بالغ و عاقل باشد، ملاك اجازه خود او
 اذن ولی او است. واالله العالم.

  :55 سوال
  قبل از آغاز درمان می گیرد چیست؟منظور از اجازه ي که داکتر از بیمار، 

 جواب:

 منظور رضایت بیمار یا ولى او براي درمان است. واالله العالم.

  :56سوال 
ت بـه صـورآیا اجازه شفاهی براي آغاز درمان کافی اسـت یـا ایـن کـه حتمـاً 

  تحریري و نوشته روي کاغذ باشد؟
  جواب:

معیار رضایت قلبی براي درمـان اسـت کـه گـاهی کاشـف از آن، لفـظ و سـخن 
است. گاهی هم نوشته و گاهی هم انجام فعال مثل مراجعـه بیمـار بـه داکتـر، واالله 

 العالم.

  :57سوال 
  ؟گاه شرعی قالب خاص و معینی داردصیغه شرعی اجازه چیست؟ آیا از ن

 جواب:

 اجازه ، صیغه و شکل خاصی ندارد. واالله العالم.



  :58سوال
 گیرد چیست؟داکتر قبل از درمان، از مریض می منظور از ابراء که

 جواب:

عملیـات منظور از ابراء، تبرئه یا برائت ذمه داکتر از ضمان و دیه زخم در هنگـام 
 است. واالله العالم.

 :59سوال 
  کاغذ نوشته شود؟آیا ابراء براي این که از نگاه شرعی نافذ باشد، باید روي 

  جواب:
خـارج بـروز  ابراء قالب و صیغه خاصی ندارد؛ بلکه تنها به چیزي نیاز دارد که در

 ر و سخن. واالله العالم.با فعل باشد یا نوشته و یا گفتا داده شود، اعم از این که

  :60سوال 
  ت؟صیغه شرعی ابراع چیس

 جواب:

 قبلاً گفته شد که ابراء صیغه خاصی ندارد. واالله العالم.

  :61سوال 

در حالات غیر مترقبه مثل حوادث ترافیکی، خـونریزي شـدید و ماننـد آن کـه 
نجات جان مریض از مرگ، به عملیات جراحی خیلی سریع احتیاج دارد و بـراي 



حالـت قابـل تصـور نجات او غیر از عمل جراحی راه دیگري وجود نـدارد، دو 
 است:

جراحـی  اول: مریض در حالت خطرناکی قرار دارد و براي نجات جانش به عملیـات
احتیاج دارد، ولی ولی او به دلایل غیر منطقی اجازه عملیات جراحـی را نمـی دهـد؛ 
مانند عدم قناعت به داکتر جراح یا به شـفاخانه و یـا عـدم ضـرورت بـه عملیـات 

خود او، با این که او در مسائل پزشـکی تخصـص  جراحی براساس برداشت شخصی
راي انجـام یا اطلاع لازم را ندارد. آیا در چنین حالتی گرفتن اجازه از ولی مریض بـ

  عملیات، ساقط می گردد؟
  جواب:

گاه مریضی در حالت خطرناك قرار داشته و براي نجات جانش بـه عملیـات جراحـی هر
براي نجات او به عملیات جراحی بپردازنـد و احتیـاج نیاز داشته باشد، بر داکتران است که 

به اذن ولی امر مریضی ندارند. بلکه حتی اگر ولی از عمل جراحی منع هـم نمایـد، منـع او 
م ارزش و اثري ندارد؛ زیرا وظیفه داکتران در برابر خداوند متعال، نجات جان بیمار بـا انجـا

  عملیات، به هر ترتیب ممکن است.
الت بسیار خطرناك قرار داشته و احتیاج به عمل جراحی دارد، دوم: مریض در ح

ولی هنگامی که به شفاخانه رسیده بدون ولی یا یکـی از اعضـاي خـانواده اش 
بوده و تماس با خانواده و گرفتن اجازه هم میستر نیسـت. آیـا از نگـاه شـرعی 

  گردد؟ار براي عمل جراحی ساقط میگرفتن اجازه از ولی بیم



  جواب:
کند، اثـري  اجازه ساقط می گردد و بلکه همانطور که گفته شد اگر منع هم بلی!

 ندارد.

 آموزش و تمرین دانشجوي طب از طریق درمان بیمار

  :62سوال 
گاهی در شفاخانه حالات مرضی نادري اتفاق می افتد کـه کمتـر ممکـن اسـت 

 ن صورت حکم شرعی حـالات آتـیدانشجو چنین حالاتی را مشاهده کند. در ای
  چیست؟

. آیا براي بیمار جایز است که از تمرین و آموزش دانشـجویان بـه وسـیله او 1
 (در دوره استاژ طبی) امتناع ورزد و اجازه ندهد؟

  جواب:
  تواند تمرین دانشجو بر خود را ردّ نماید.بلی! او می

نماید، آیا جایز است که او را از سوي استاد، مجبور به این کار  . اگر بیمار رد2ّ
 نمایند؟

 جواب:

بلی! اجبار او به این کار از سوي داکتران و استادان جایز است، مشـروط بـر ایـن کـه 
در آموزش بر روي بیمار، مصلحت عممی جامعه در عرصه صحی نهفتـه باشـد؛ مثـل 



  شوند.نجات جان آنانی که به این نوع بیماري مبتلا می
است که بـر روي او تمـرین . در حالت اجبار بیمار آیا براي دانشجویان جایز 3

 کنند و آموزش ببینند؟
 جواب:

 بلی! جایز است مشروط به شرطی که ذکر گردید.

  :63سوال 
آیا بر بیمار واجب است که در صـورت امکـان بـا دانشـجوي طـب در مـورد 
آموزش او همکاري نماید؟ آیا براي او جایز است که در قبال این کـار، اجـرت 

 آموزشی؟ شفاخانه آموزشی (کدري) باشد یا غیردریافت کند اعم از این که 
  جواب:

براي بیمار جایز است که با دانشجو همکاري کند بـه طـور رایگـان یـا در مقابـل 
 موزشی.آغیر  اجرت و فرق ندارد که شفاخانه، آموزشی و کدري باشد یا

  :64سوال 
هـا در برخی از شفاخانه ها اطاق هاي خاصی وجود دارد که ورود بیمار در آن 

مشروط به قبول آموزش و تمرین دانشجویان (دوره استاژ) در مقابل اجرت یـا 
فیس معاینه او می باشد. آیا براي این بیمـار جـایز اسـت کـه از قبـول تمـرین 
دانشجو امتناع ورزد؛ به دلیل این که وي از این کار ناراحت می شود و یا زیان 

 می بیند؟



 جواب:

شــفاخانه  رعایــت کنـد و اخــتلال نکنـد. امــا دربیمـار بایــد نظـام شــفاخانه را 
دانشـجو را شـرط  خصوصی که مالک شـفاخانه، بـراي ورود بیمـار آمـوزش

 کرده است، امتناع از آن براي بیمار جایز نیست.

  :65سوال 
در امتحانات بالینی از دانشجو خواسته میشود که بر بالین یکی از بیماران رفته 

گیرد، وي را معاینـه نمایـد و نـوع بیمـاري و و معلومات کافی از بیماري او ب
آیـا بـراي  -درمان آن را مشخص کند. در این جا دو سوال مطـرح مـی شـود: 

دانشجو جایز است از بیمار بپرسد که تشـخیص داکتـران دربـاره بیمـاري او و 
  ا امتحان براي دانشجو آسان شود؟درمان آنان چه بوده است، ت

  جواب:
شخیصی داکتـران و نـوع درمـان ه از بیمار بپرسد و از تبلی! براي او جایز است ک

  آنان.
اگر وقت تعیین شده براي امتحان نیم سـاعت باشـد و دانشـجو بیشـتر از آن  -

  تأخیر نماید، آیا براي او جایز است که از وقت اضافی استفاده کند؟
  جواب:

نظـام بلی! براي او جایز است که از وقات استفاده کند؛ مگر ایـن کـه بـر خـلاف 
جاري در دانشگاه ها، انستیتوت ها و دانشکده ها باشد کـه در ایـن صـورت بایـد 



  مطابق نظام معمول عملی شود.
  :95سوال 

دهد که  آیا بر دانشجو لازم است که خود را به بیمار معرفی کند و به او اطلاع
است که بیمار  می خواهد بر او تمرین کند و آموزش بیابد؟ زیرا چه بسا ممکن

ور کند این دانشجو در واقع داکتر است و از این جهت به او اجازه دهد. آیـا تص
وجود کارتی که در آن اسم دانشجو نوشـته شـده و بـر روي سـینه او آویـزان 

  ، براي معرفی او کافی است؟است
  جواب:

هر گاه براي احراز رضایت بیمار در مورد آمـوزش دانشـجو راه دیگـري وجـود 
 ت که خود را به او معرفی نماید و وجـود کـارت مشـتملنداشته باشد، واجب اس

م کافی است، در صورتی که بیمار به آن ملتفـت بر نام دانشجو بر روي سینه او ه
 باشد.

  :67سوال 
آیا بیمار می تواند از این عمل امتناع ورزد؛ مخصوصاً شفاخانه اي که او به آن 

شفاخانه اي است که هـم مراجعه کرده، شفاخانه درمانی و آموزشی است؛ یعنی 
  ویان است، هم براي درمان بیماران؟کدري و براي آموزش دانشج

  جواب:
بلی! جایز است که مریضی از این کار امتناع ورزد و فرقی بـین آموزشـی و غیـر 



انحصـار شـفاخانه بـراي امـور  آموزشی بودن شفاخانه هم نیست؛ مگـر در فـرض
 .آموزشی و وجود مصلحت عمومی

 :68سوال 
شود، یـا  ر بیمار براي آموزش موافقه کند، ولی در اثناي آموزش حالت او بداگ

  زم است که کار خود را متوقف کند؟درد او زیاد گردد، آیا بر دانشجو لا
  جواب:

اگر آموزش و تمرین موجب بدشدن حالت او یا ازدیاد درد باشـد، توقـف دادن 
عـدم تمـرین نسـبت بـه او واجب است. اما اگر به دلیل دیگري بـوده و تمـرین و 

یکسان باشد، ادامه کار جایز است، مشروط بر این که این کـار موجـب تصـرف 
 .و گرنه جایز نیست مگر در حالات خاص در بدن او بیش از حد لازم نباشد

  :69سوال 
آیا علاوه بر مریضی، اخذ موافقه همراهان بیمار هم براي آموزش و تمرین لازم 

  که بیمار بالغ باشد یا نابالغ؟ است، در صورتی
  جواب:

لازم نیست. اجازه همراهان در این مورد اثري ندارد. مالاك، اذن خـود مریضـی 
است اگر بالغ باشد و اگر طفل و نابالغ باشد، جایز است که ولی او بـراي تمـرین 

طفل ضرر نداشته باشد و گرنه ولـی هـم  اجازه دهد، در صورتی که تمرین براي
 د اجازه دهد.نمی توان



 :70سوال 
 است: آیا تمرین و آموزش بر بیمار فاقد شعور و بی هوش در حالات ذیل جایز

 در حالتی که از او پیش از بیهوشی اجازه گرفته شده باشد؟ -
 جواب:

  کند.کفایت نمیاین اجازه، در جواز تمرین، بعد از فقدان شعور و بیهوش شدن، 
 ر مطلق اجازه گرفته نشده باشد؟در حالتی که اصلاً از او به طوـ 

 جواب:

  م آن از آنچه گذشت روشن می گردد.حک
 اگر پس از بیهوشی، از همراهان او اجازه گرفته شود؟ -

 جواب:

  .یا بعد از آن قبلاً گفته شد که اذن همراهان اثري ندارد چه قبل از بیهوش شدن
مراهـان او بعـد از از ه اگر از خود بیمار قبل از بیهوشی اجازه گرفته شـود وـ 

 ؟بیهوش شدن
 جواب:

 حکم آن از آنچه گذشت روشن می گردد.



 انجام آزمایشهاي پزشکی بر بیماران

  :71سوال
و بـه  امروزه براي اثبات مؤثربودن دواهاي جدید و یافتن راه هـاي درمـانی نـوین

خـدمات  منظور بالارفتن سطح علمی دانش پزشـکی و در نتیجـه، بـالارفتن سـطح
براي انسان ها بـه طـور عمـوم و تخفیـف آلام و رنجهـاي انسـانی در رسانی 

ین آزمـایش هـا در زندگی، آزمایشهایی بر روي بیماران انجام می شود. حکم ا
  حالات ذیل چیست:

دواهاي جدیدي که اکنون تحـت آزمـایش اسـت و بـراي درمـان حـالات و  -
مـی قـرار هداسـتفا مـورد دهو جوش جلدي سا همانند سردرد ساد هعوارض ساد

ولی این آزمایش ندارد، بیمار براي اي کشنده و بزرگ ضرر گونه هیچ و گیرد
 ها بدون علم و موافقه بیمار صورت می گیرد؟

 جواب:

باشـد،  انجام این آزمایش ها، در صـورتی کـه مسـتلزم تصـرف در بـدن مریضـی
  بدون اذن و موافقه او جایز نیست.

اـلات ودواهاي جدیدي که اکنون تحت  -  اـن ح اـد آزمایش است و براي درم  هعـوارض س
تـفاد مورد دهي ساو جوش جلد همانند سردرد ساد یـچ و گیـردمـی قـرار هاس  ضـرر گونـه ه

اـیش ایـن دیگـر سوي از و ندارد بیمار براي اي کشنده و بزرگ اـآزم اـ ه  موافقـه و علـم ب
اـ آزمایش این با موافقه بر مبنی او خط دست به و بیمار تحریري و شفاهی  همـه تحمـل و ه



 شود؟می انجام آنها عوارض و آثار
 جواب:

  در فرضی سوال اشکال ندارد. با اجازه بیمار
دشـوار  دواهاي جدیدي که اکنون تحت آزمایش است و براي درمان حـالات -

مـی شـود و در  و پیچیده اي مانند امراض سرطانی، قلبی و عصبی به کار برده
ر بزرگی بر بیمـار تحـت آزمـایش متصـور اسـت. این آزمایش ها، احتمال ضر

گاهی هم ممکن است حتی کشنده هم باشد و از سوي دیگـر ایـن آزمـایش هـا 
  بدون علم و موافقه بیمار انجام می شود؟

  جواب:
  نجرشدن به مرگ، قطعاً جایز نیست.این نوع آزمایش مخصوصاً با احتمال م

ي درمان حـالات دشـوار دواهاي جدیدي که اکنون تحت آزمایش است و برا -
شـود و در مـیو پیچیده اي مانند امراض سرطانی، قلبی و عصبی به کار بـرده 

این آزمایش ها، احتمال ضرر بزرگی بر بیمـار تحـت آزمـایش متصـور اسـت. 
گاهی هم ممکن است حتی کشنده هم باشد. اما این آزمایش ها با علم و موافقـه 

او با انجام آزمـایش هـا و تحمـل همـه  شفاهی و تحریري بیمار مبنی بر موافقه
  آثار و پیامدهاي آن، انجام می شود؟

  جواب:
از نگاه شرعی براي هیچ بیماري جایز نیسـت کـه بـه انجـام چنـین آزمایشـی کـه 



ممکن است به مرگ او بیانجامد، اجازه دهد. پس شرعاً این نـوع آزمـایش جـایز 
انجام دهد و بـه مـرگ مریضـی نیست. هر گاه کسی با علم و از روي عمد آن را 

عقلایی مـرگ او محتمـل بـود ه باشـد، قصـاص  بیانجامد، در صورتی که از نگاه
 دارد.

 :72سوال 
منظور  آیا جایز است که در مقابل انجام آزمایش هاي پزشکی بر بیماران معینی، به

 -کشف دواهاي جدیـد، در دو حالـت ذیـل عـوض مـالی بـه آنـان داده شـود: 
مرگ شخصی ه و آسان بوده و ضرر محدودي داشته و عادتاً به آزمایش ها ساد

  تحت آزمایش نمی انجامد؟
  جواب:

بلی! جایز است اما مشروط بر این کـه آزمـایش هـا سـاده بـوده و بـه ضـرر قابـل 
توجه و یا مرگ مریضی منجر نشـود و بـا موافقـه و اجـازه او صـورت گیـرد. در 

به مرگ او منجـر شـود،  داشته و یا صورتی که آزمایش پیچیده بوده و ضرر زیاد
  جایز نیست.

ه مـرگ آزمایش ها دشوار و پیچیده بوده و ضرر زیاد داشته و ممکن است ب -
  مریض تحت آزمایش بیانجامد؟

 جواب:

 جواب آن از آنچه گذشت روشن می گردد.



  :72سوال 
آیا جایز است انجام آزمایشهاي پزشکی براي کشـف دواهـاي طبـی، بـر روي 

مبتلا به امراض صعب العلاجی مانند سرطان که غالباً امیدي بـه بهبـود  بیماران
آنان نیست و بعد از مدتی به فوت آنان منجر می شود؟ در صـورت جـواز آیـا 

 گرفتن اجازه بیمار یا ولی او لازم است؟
 جواب:

 از آنچــه گذشــت روشــن مــی گــردد کــه در ایــن نــوع آزمــایش هــا، هرگــاه
باشد مبنی بر این کـه ممکـن اسـت بـه مـرگ او  احتمال عقلایی وجود داشته

منجر شود یا ضرر زیادي براي او داشته باشد، انجام آنها جـایز نیسـت، حتـی 
 حلال گرداند. با اجازه بیمار؛ زیرا اجازه نمی تواند حرام را

 احکام کالبدشکافی (تشریح)

  :73سوال 
دانشـجو جـایز  اگر با مریض بیهوش و فاقد شعور هیچ همراهی نباشد، آیا بـراي

 است که او را معاینه کند؟
  جواب:

 معاینه او به قصد درمان جایز است.

  :74سوال 



دکتر طب عدلی به دستور پولیس یا قاضی، به منظور کشـف علـت مـرگ، بـه 
کالبد شکافی (تشریح) جسد میت می پردازد، با توجه بـه ایـن کـه او توانسـته 

  حکم شرعی عمل او چیست؟ق کشف کند، بسیاري از جرایم را از این طری
  جواب:

باشـد جـایز  هر گاه کشف جرم و اثبات آن، بستگی به انجام این عمل داشـته
ات خـود جـایز در ذ است. البته تشریح جسد میّت کافر یـا مشـکوك الاسـلام

  است و اشکالی ندارد.
 اما تشریح جسد میت مسلمان آیا جایز است؟

تاهی دارد و آن این که: هیچ جامعـه اي پاسخ به این سوال نیاز به ارایه مقدمه کو
در دنیاي معاصر، نمی تواند از دانش پزشکی متناسب عصر خود، بی نیاز باشـد و 
گرنه یک جامعه بیمار، عقب مانده و جزو جوامع بدوي قرون اولیـه خواهـد بـود 
و در عصر حاضر ارزشی نخواهـد داشـت. از همـین رو، نسـبت مـرگ و میـر در 

ر چنین جامعه عقب مانده، نسبت به افراد و اقشار جوامع پیشرفته میان افراد و اقشا
  مدن معاصر بسیار زیاد خواهد بود.و مت

با توجه به این مقدمه، باید گفت جامعه اسلامی به طور کلـی بایـد تمـام همـت و 
کوشش پیگیر و مداوم خود را به کار بندد تـا بـه دانـش هـاي پیشـرفته معاصـر و 

ن جملـه دانـش پزشـکی بـا همـه انـواع و شـاخه هـاي آن تکنالوژي مدرن و از آ
دست یابد. زیرا نیرو و قدرت اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی، مـادي و 



معنوي هر جامعه اي، منوط به نیرو و توان دانش و تخنیکهاي پیشـرفته آن اسـت. 
از این رو، بر همه کشورهاي اسلامی است که همه وسایل و ابزارهـاي ممکـن را 

ار گیرند تا به تخنیکها و دانشهاي معاصر دسـت پیـدا کننـد تـا بـدین ترتیـب به ک
  ان در امور داخلی خود مانع شوند.بتوانند از مداخله بیگانگ

کـه  براساس آنچه گفته شد، مصـلحت علیـاي اسـلام از مسـلمانان مـی طلبـد
آخرین حد ممکن تلاش خود را براي رسـیدن بـه تکنـالوژي پیشـرفته کـه از آن 

زهـاي مطـابق بـه مقتضـیات و نیا دانش طب است با همـه تخصصـهاي آن،جمله 
  جامعه معاصر، به کار گیرند.

از سوي دیگر، طبیعـی اسـت کـه رسـیدن بـه طـب پیشـرفته، عمـلاً بـه تشـریح و 
کالبدشکافی جسد میت مسلمان در کشورهاي اسلامی بستگی دارد. همچنـین بـه 

م اسـت. ولـی واضـح اسـت کـه نگاه کردن به آنچه نگاه به آن و لمـس آن حـرا
مصالح و مفاسد شخصی نمی تواند با مصالح عمومی اسلام و مسـلمین در کشـور 
تعارضی و تزاحم داشته باشد. بنا بر این، انجام این اعمال به منظور تـأمین مصـالح 
عمومی که باعث شوکت و اقتدار اسلام و مانع مداخله بیگانگان مـی شـود جـایز 

شکی در جامعه اسلامی ضعیف و غیر پیشـرفته باشـد، بـه است. زیرا اگر دانش پز
گونه اي که نتواند پاسخگوي نیازهـاي آنـان باشـد، بـه طـور طبیعـی ایـن حالـت 
باعث میشود که راه براي ورود بیگانگان به کشور براي ارایه خدمات صاحی بـاز 
گردد. روشن است زمانی که آنان بـه منظـور ارایـه خـدمات مـذکور، در کشـور 

ی وارد شوند، در پوشش آن به نشر افکار گمـراه کننـده و فرهنـگ مبتـذل اسلام



  مسلمین از سوي دیگر می پردازند. سو و بدنام کردن اسلام و خود از یک
از این رو، بر مسلمین لازم است که به طب در همه عرصه هـا اهتمـام ورزنـد 

لمانی هـر مسـ و نیازهاي خود به دانش پزشکی را تـأمین نماینـد. امـا ایـن کـه
م دهـد، را هـم انجـا  که به دانش طب می پردازد، بتواند اعمال فوق (تشـریح)

  بستگی به شرایط ذیل دارد:
  بر تحلیل مسائل طبی داشته باشد. اول، این که توانایی ذاتی

دوم، این که براي رسیدن به دانش پزشکی به گونه متناسب با نیازهاي جامعـه در 
  ته باشد.پیگیر داشهر عصري، اهتمام و کوشش جدي و 

سوم، این که هدف او ارایه خدمت به جامعه اسلامی و انسانی در عرصـه صـحت 
در سـطح و نجات آنـان از مـرگ و امـراض خطرنـاك و تـداوي و درمـان آنـان 

  متناسب با عصر حاضر باشد.
هر فردي که واجد شرایط فوق باشد، می تواند اعمال مذکور را به عنوان مقدمـه 

لیاي اسلام و مسلمین انجام دهد، مشروط بر ایـن کـه جـایگزین تأمین مصلحت ع
 دیگري وجود نداشته باشد.

 از آنچه گفته شد جواب سوال دوم نیز روشن می گردد.

  :75سوال 
آیا تحصیل این رشته (تشریح) و اجراي آن جایز است، با توجه به این کـه ایـن 

زنـدگان مثـل  تخصص تنها منحصر به تشریح مردگان نیسـت؛ بلکـه در مـورد



 بررسی زخم ها، کبودي ها، آثار انگشتان و غیره نیز قابل استفاده است؟
 جواب:

 جواب این سوال از آنچه گفته شد روشن می گردد.

  
  :76سوال 

در جرایم تجاوز جنسی از داکتر طب عدلی خواسته میشود که پرده بکـارت را 
  ست:معاینه کند. در این جا دو سوال مطرح ا

داکتر مرد جایز است که در صورت عدم وجود داکتر متخصـص زن  . آیا براي1
آن را معاینه کند؟ آیا حکم در مورد این که شخص مورد تجاوز واقع شده زنده 

 باشد یا مرده، فرق می کند؟
 جواب:

در ایـن جـا  این عمل جایز نیست؛ نه براي داکتر مرد و نه داکتر زن، مگر این که
مـورد فرقـی محترمـه. در ایـن  مثل نجات نفس مصلحت مهمی وجود داشته باشد

  بین زنده و مرده نیست.
 . آیا براي دانشجویان به دلیل آموختن، نگاه کردن به عورت جایز است؟2

 جواب:

 براي آنان این کار جایز نیست مگر با شرایطی که قبلاً ذکرشد.



  :77سوال
یح جسـد آیا براي دانشجویان کمک کردن به استاد طب عدلی در هنگـام تشـر

 جایز است؟
 جواب:

عملیـات  بلی! جایز است مانند آماده کـردن دسـتگاه هـا و ابزارهـاي لازم در
 باشند. تشریح، تا آنجا که آنان در خود عملیات شرکت نداشته

  :78سوال 
در هنگام تشریح جسد توسط دکتر طب عدلی، گاهی نمونه هایی از کبـد، کلیـه 

ي گرفته می شود. حکم این عمـل چیسـت؟ و یا معده به منظور معاینه مواد زهر
  ر به جسد عودت داده نمیشود چیست؟حکم این اعضایی که دیگ

  جواب:
این عمل جایز است، مشروط به شرایطی که قبلاً گذشـت. یعنـی غرضـی از ایـن 
اعمال ارایه خدمت به جامعه به شکل وسـیع تـر و بـا دقـت بیشـتر باشـد. اعضـاي 

  واجب نیست. به جسدساده حکمی ندارد و اعاده آنها 

  رفتار با جنس مخالف

  :79سوال 
در صورتی که تماس و لمس جـنس مخـالف جـایز نباشـد، آیـا لمـس از روي 



 دستکش جایز است؟
 جواب:

 جواب آن از آنچه گذشت روشن می گردد.

 

  :80سوال 
در برخی از امتحانات بالینی از دانشجو خواسته میشود که بیمـار زن را معاینـه 

ی که معاینه او موجب لمس او است و هر گـاه از لمـس خـودداري کند، در حال
ا در این حالـت لمسـی او جـایز کند ممکن است در امتحان ناکام گردد. پس آی

  است؟
  جواب:

در ذات خود جایز نیست. بلی اگر ترك لمس، حرجی بوده و موجب مشـقت او 
بـر ایـن دستکش لمس کند، مشروط  شود، جایز است. همچنین جایز است که با

 انگیز نباشد. که شهوت

  :81سوال 
ناسـایی و ولادي) آیا جایز است که داکتر مرد در رشته امراض زنان و زایمان (

  تخصصی پیدا کند؟
  جواب:

 قبلاً بیان شد. از نگاه نظري جایز است، اما در عمل منوط به شرایطی است که



 :82سوال 
یفیـت اجـراي عملیـات برخی از دانشجویان دانشکده طـب بـه منظـور آمـوختن ک

نظـر بـه عـورت  ولادت، به اطاق هاي ولادي (زایشگاه) وارد میشوند که مسـتلزم
اسـت در آینـده بـه  است. آیا این عمل جایز است، با توجه به این کـه وي ممکـن

زایمان زن و نجات جان او بپردازد، مخصوصاً در صـورت کـار در روسـتاها و 
  پسر و دختر فرقی وجود دارد؟شجوي دهات؟ آیا در این مورد بین دان

  جواب:
اگر هدف از نگاه کردن، خدمت به جامعه اسـلامی در عرصـه صـحت و نجـات 
جان تعداد زیادي از زنان در آینده باشد، جـایز اسـت و گرنـه جـواز نـدارد و در 

 دانشجوي پسر و دختر نیست. حرمت نگاه کردن به عورت، فرقی بین

  :83سوال 
یز است که بر بیمار زن تمرین کند، با توجه بـه ایـن آیا براي دانشجوي پسر جا

که اغلب زنان بیمار به حجاب شرعی شان توجهی ندارند، در حالی که تمـرین، 
موجب لمس بدن آنان است مثل گرفتن نبض؟ آیا براي دانشـجوي دختـر لمـس 

  بیمار مرد به منظور تمرین و آموختن جایز است؟
  جواب:

جایز است و فرقی بین بیمار مرد یا زن نیست. همچنـین تمرین بر بیمار با اجازه او 
فرقی بین دانشجوي پسر و دختر نیست. لمسـی زن توسـط مـرد و بـالعکس جـایز 



نیست مگر از روي دستکش، اما نگاه کردن اشکالی ندارد مشروط بر این کـه از 
 آنچه گفته شد جواب سوال دهم نیز روشن می گردد. روي شهوت نباشد. با

  :84سوال 
داکتر جراح در داخل اطاق عملیـات کـار مـی کنـد و همـراه او جـز داکتـر زن 
متخصص بیهوشی، کسی دیگري وجود ندارد. آیا با توجـه بـه ایـن کـه اطـاق 

  شمرده می شود؟» خلوت حرام«حالات عملیات کاملاً بسته است، این حالت از 
  جواب:

ایـن کـه ایـن  خلوت بـا زن نـامحرم و بیگانـه، در ذات خـود حـرام نیسـت، مگـر
 خلوت در معرض وقوع در حرام باشد. واالله العالم.

 :85سوال 
باشـد  آیا مراجعه به داکتر ماهر اما غیر پارسا و خدانترس جایز است؟ اگر جایز

  خواهد بود؟آیا این یک نوع تعاون بر اثم و گناه ن
  جواب:

اشـته بلی! جایز است؛ مخصوصاً در صورتی که داکتر ماهري غیر از او وجـود ند
باشد و این نوع مراجعه کمک به گنـاه شـمرده وجـود نـدارد؛ زیـرا آنچـه حـرام 
است تعاون و همکاري با دیگران بر گناه است. همچنین این مراجعه به داکتـر در 
صورتی اعانت برائم شمرده می شود که بداند داکتر مـذکور امـوال و پـول هـاي 

رام مصـرف مـی کنـد. واالله مـراجعین را بـه طـور مطلـق در راه حـ گرفته شـده از



 العالم.

 

  :86سوال 
برخی از داکتران جراح ملتفت به مسائل شرعی، با بیمار زن خود براي دفـع حرمـت 
کشف عورت، در صورتی که موانع شرعی وجود نداشته باشد، صیغه عقد موقت یا 

  می کنند. حکم این عقد موقت چیست؟ منقطع جاري
  جواب:

عقـد موقـت  راه همین است، در صورتی که مانعی براياشکال ندارد و بلکه تنها 
 با آن زن وجود نداشته باشد. واالله العالم.

  :87سوال 
خانم داکتري است که به عملیات جراحی زنانه بر یکی از زنان بیمار خود می پردازد 
و در هنگام عملیات، رویداد جدیدي رخ می دهد که خارج از تخصص داکتر زنانـه 

ص جراحی بولی یا جراحی عمومی و باید جراح مـرد آن را انجـام است، مانند تخص
دهد. در این حالت، حکم ورود داکتر مرد براي پیگیري حالت بیمار با توجه به کشف 
عورت چیست؟ این در حالی است که زن بیمار بی خبر است از این که داکتر مـرد، 

ز زن بیمار یا ولی او قبل عملیات را ادامه می دهد. آیا بر داکتر مرد واجب است که ا
از ورود اجازه بگیرد؟ آیا در صورت عدم اجازه خانواده زن بیمار، براي دکتـر مـرد 

  ا بمیرد؟جایز است که بیمار را به حال خود بگذارد ت



  جواب:
شـود، بـر  در فرض مسأله اگر به حال خود گذاشـتن بیمـار، موجـب مـرگ او

وارد شـود تـا جـان بیمـار را نجـات  داکتر متخصصی است که باید به اطـاق عملیـات
دهد و احتیاج به اجازه خـانواده او نـدارد، نـه در ورود و نـه در عملیـات. بلکـه بـراي 
خانواده او جایز نیست که در این حالت از ورود و عملیـات مـانع شـوند. بـراي خـود 

حـال  بیمار نیز جایز نیست که از اجازه دادن امتناع بورزد. بلی! اگر گذاشتن بیمـار بـه
نـه خـانواده  - خود موجب مرگ او نمی شود، اگر او بـالغ و عاقـل اسـت، بایـد از او 

در انجـام عملیـات اجـازه گرفتـه شـود. اگـر غیـر بـالغ یـا دیوانـه اي باشـد کــه  - اش 
دیوانگی او از طفولیتش ادامه دارد، باید از پدر یا جـد پـدري او اجـازه گرفتـه شـود، 

بـدون عملیـات، حـرج و باعـث مشـقت باشـد. واالله  مشروط بر این که باقی مانـدن او
 العالم.

  :88سوال 
مـرد در حـالات ذیـل آیا براي زنان مسلمان جایز است که به داکتر متخصـص 

  مراجعه نمایند:
 حالات ساده اي که دکتران متخصص زن نیز می توانند آن را انجام دهند؟ - 

 جواب:

  نیست. موجب کشف بدن زن شود، جایزدر صورتی که درمان، 
اي که تنها داکتر مرد، داراي تجربه وسیع تر و امکانات بیشتر حالات پیچیده -



 براي موفقیت تداوي و درمان است؟
 جواب:

  جایز است، هر چند مستلزم کشف بدن باشد. واالله العالم.

 اعمال پزشکی موجب دیه شرعی

  :89سوال 
کنندگان از غـذا، من داکتر هستم و براي مراقبت حالت صحی یکی از اعتصاب 

در کنار او بودم. او به خاطر غذا نخوردن، فوت کرد، در حالی که برایم ممکـن 
بود که به طور اجباري و از طریق تزریق، او را وادار به تغذیه کنم و از مـرگ 

سـتم؟ آیـا نجاتش دهم. آیا من ضامن فوت این شخص اعتصاب کننده از غذا ه
  دیه بر من واجب می شود؟

  جواب:
فرض مسأله بر شما دیه نیست؛ ولی اگـر التفـات و آگـاهی داشـته اي کـه در 

نجات حیات یک مسلمان بر هـر کسـی کـه قـادر بـه آن باشـد، یـک واجـب 
 و مورد عقاب. شرعی است، در نزد خداوند متعال مسئول هستی

  :90سوال 
در صورتی که بیماري مبتلا به یکی از امراض صعب العلاج یا غیر قابل بهبـود 

مراه با دردهاي مداوم باشد و داکتر به منظور شفقت به او، به حیاتش پایـان و ه



  بر داکتر تنها دیه است یا قصاص: دهد، حکمش چیست؟ در حالات ذیل آیا
 در صورتی که خود بیمار از داکتر نخواسته باشد که به زندگیش پایان -

 دهد ؟
 جواب:

حیـاتش پایـان  خواسته باشد که بهقصاص دارد و فرقی ندارد که خود بیمار از او 
  طالبه و اجازه بیمار اثري ندارد.دهد یا نه؛ زیرا م

در صورتی که خود بیمار با زبانش بخواهد و با خط خود بنویسد که به پایان  -
 دادن حیاتش توسط داکتر موافق است؟

 جواب:

  آنچه گفته شد جواب روشن می گردد.از 
ت؟ آیا قتل عمد است، شبه عمد یا خطـا یـا قتل در این حالت از کدام نوع اس -

 محض؟
 جواب:

 بلی! قتل عمد است، نه شبیه عمل.

  :91سوال 
تخمدان چپ و بـالعکس قصـاص مـی در مورد قصاصی ، آیا تخمدان راست به 

  شود؟



  جواب:
از آنجا که قطع دو تخمدان جنایتی است که از نگاه شرعی دیـه آن تعیـین نشـده 

تعیین مقدار آن به حسـب زخـم وارده و بـا رجـوع بـه است، تنها آرش دارد. اما 
متخصصـناي هسـتند، در اختیـار  اهل خبره مـورد وثـوق کـه معمـولاً از داکتـران

 حاکم شرع است.

  :92سوال 
از باب فرض، داکتري بیضه هاي چندین شخص را سرقت کـرده اسـت. بـا ایـن 

 اخت کند؟شخص چگونه باید برخورد شود؟ آیا قصاص می شود یا باید دیه پرد
 جواب:

 گیرند.او قصاص کند، بقیه از او دیه می اگر یکی از آن اشخاص از

  :93وال س
شخصی که نابارور است، بیضه شخصی بارور را قطع کرده اسـت. آیـا شـخص 
صاحب بیضه، حق قصاص دارد یا مطالبه دیه؟ اگر بگوییم که هر عضوي کـه از 

داشته باشـد، دیـه کامـل دارد، آن در بدن انسان، دو عدد یعنی یک جفت وجود 
  دارد؟ آیا این حکم در مورد دو تخمدان موجود در زن نیز جریان

  جواب:
در قطع هر دو بیضه و همچنـین یکـی از آن دو، قصـاص اسـت. پـس اگـر بیضـه 
راست قطع شود، بیضه راست قصاص می شود، اگـر بیضـه چـپ باشـد، از بیضـه 



ا مصـالحه و رضـایت هـر دو چپ قصاص می شود و دیه ثابت نمی شـود مگـر بـ
کامل است در قطع هـردو و نصـف دیـه  طرف. مقدار دیه در صورت ثبوت، دیه

 است در قطع یک بیضه.

  

  :94سوال 
داکتري در شکم بیماري عملیات جراحی انجام داده و او می دانسته که چون در 
جراحی عمومی تخصص ندارد، اگر این عمل را انجام دهد، خطـر بزرگـی بـراي 

فوت  ر دارد، در عین حال به این کار اقدام کرده و بیمار در اثر این عملیاتبیما
  کرده است. سوال این است که:

ست یا شبیه عمد و یـا خطـا قتل در این حالت از چه نوع است؟ آیا قتل عمد ا -
  یا محض؟

  جواب:
در فرض مسأله، قتل عمـدي اسـت و بـر قاتـل در صـورتی کـه از نگـاه عقلایـی 

  جر به مرگ او می شود، قصاصی است.داده که این عمل مناحتمال می 
  بر داکتر قصاص است یا دیه؟ آیا -

 جواب:

 جواب از آنچه گذشت روشن می گردد.

  :95سوال 



داکتري است که در جراحی بولی تخصصی دارد، اما به عملیـات جراحـی خـارج از 
حـالی کـه  تخصصی خود مثل جراحی زیبایی اندام و سوختگیها پرداختـه اسـت، در

تخصصی او است. اگر ایـن  می داند قادر به این عمل نیست؛ زیرا خارج از محدوده
دارد و ممکـن اسـت بـه مـرگ او  عمل را اجرا کند خطر بزرگی بر حیات بیمـار

بیانجامد؛ ولی به این عمل اقدام می کند و بیمار در اثـر آن مـی میـرد. اکنـون 
  :سوال این است که

  قتل عمد است یا شبیه عمد و یا خطاي محض؟آیا این عمل یک نوع  -
  جواب:

این یک نوع قتل عمد است، در صورتی که انجام دهنـده عملـی مـی دانسـته 
که این عمل خارج از تخصصی او است و احتمال می داده که ممکـن اسـت 
به مرگ بیمار بیانجامد و در عـین حـال اقـدام کـرده و باعـث مـرگ او شـده 

در مرحلـه اول قصـاص دارد. اگـر بـه هـر دلیلـی است. این قتل عمد اسـت و 
قصاصی امکان نداشـته باشـد، بایـد دیـه بدهـد. البتـه ولـی مقتـول مـی توانـد 

  را ببخشد و در عوض آن دیه بگیرد.قصاص 
  آیا بر داکتر دیه است یا قصاص؟ -

 جواب:

 جواب آن از آنچه گذشت روشن می گردد.

  :96سوال 



 1151، مسـأله 384ص  3خـود، جـزء » الصالحینمنهاج «جناب شما در کتاب 
  وت دیه را چنین بیان فرموده اید:موارد ثب

دیه به طور بالاصاله، یعنی به عنوان حکم اصلی، در موارد خطاي محض یـا شـبیه «
می شود. امـا در  عمد و همچنین در جایی که در آن قصاص جعل نشده باشد، ثابت

د، ثبوت دیه به طور عرضی یعنـی بـه جایی که قصاص به هر دلیلی امکان ندار
نحو بدلیت خواهد بود نه بالاصـاله. در مـواردي کـه قصـاص در آن بـدون رد 
چیزي ثابت می شود، دیه ثابت نمی شود مگر با مصالحه و رضایت طرفین، اعم 
از این که قصاص در نفس باشد یا در غیر آن. در مواردي که قصـاص مسـتلزم 

  »مخیر است بین قصاص و دیه. -ذشت قبلاً گ چنانکه -رد چیزي است، ولی 
از جناب شما خواهشمندم این مسأله را با جزئیات بیشتر توضیح دهید تـا بـراي 

ار اهمیـت دارد. قـبلاً همه فهم آن آسان شود؛ زیرا این مسأله در بحث مـا بسـی
  سپاسگذارم.
  جواب:

عنـی بالاصاله بودن ثبوت دیه در مورد قتل خطـایی و شـبیه عمـد، بـدین م
است که این حکم از آغاز تشریع و نزول شـریعت ثابـت اسـت. همچنـین 
است در مواردي که از طرف شرع قصاصی جعل نشده و تنهـا دیـه جعـل 
شده باشد؛ مثل این که قاتل، پدر مقتول باشد یـا مقتـول دیوانـه باشـد. در 
قتل عمدي، بالاصاله قصاصی جعل شـده نـه دیـه و تنهـا در صـورتی دیـه 



شود کـه بـین ولـی مقتـول و قاتـل، مصـالحه و تراضـی صـورت ثابت می 
بگیرد. بلی! دیه بالعرض ثابت می شود به عنوان بدیلی قصاصـی براسـاس 
این قاعده که خون مسلمان به هدر نمی رود و این در مواردي اسـت کـه 

زمان ما و یا این که قاتـل فـراري باشـد. در  مثلقصاصی امکان نداشته باشد 
  شود.دیه گرفته می ل قاتلاین صورت از ما

آنچه گفته شد در جایی است که بر ولی مقتول بعد از قصاص قاتـل، رد چیـزي، 
یعنی دادن چیزي به اولیاي قاتلی که قصاصی شده، واجـب نباشـد مثـل ایـن کـه 
اگر مرد، مردي را و یا زن، زنی را کشته باشد، ولی مقتول اگـر قاتـل را قصـاص 

نیست. اما در جایی که بعد از قصـاص قاتـل، دادن  کند، دادن چیزي بر او واجب
چیزي بر ولی مقتول واجب است، مجعول بالاعساله از طـرف شـارع، جـامع بـین 
قصاصی و دیه است؛ مثل این که مرد، به طور عمدي زنـی را کشـته باشـد، ولـی 
زن مخیر است بین قصاصی مرد قاتل و یـا اخـذ دیـه از او، ولـی در صـورتی کـه 

ی قـاتلی کـه قصاصـی شـده، گزیند، باید نصف دیـه مـرد را بـه ولـقصاصی را بر
  برگرداند.

  :97سوال 
من داکتر جراح هستم و بر من دیه شرعی تعلق گرفته است و می خـواهم آن  -

را به شکل دو صد رأس گاو پرداخت کنم. آیا جایز است قیمت گاو را در زمان 
خت کنم؟ زیرا پیدا کردن فعلی به دست آورده و دیه را به صورت پول نقد پردا



دو صد رأس گاو و اعطاي آن به ولی مقتول کار بسیار دشواري اسـت؟ حکـم 
قیمت شتر یا طلا، نقره و گوسفند و پرداخت قیمت آن به شکل پـول نقـد بـراي 

  سهولت معامله با آن چیست؟
 جواب:

مخیر است  تعیین نوع دیه به دست قاتل است نه ولی مقتول. همچنین قاتل
پرداخت از خود عین دیه یا قیمت آن و ولی مقتـول نمـی توانـد او را بین 

مجبور به پرداخت یکی از آنهـا نمایـد. امـا پرداخـت تـدریجی بـا امکـان 
پرداخت آن در یک دفعه، منوط به رضایت ولی مقتـول اسـت. در مـورد 

 قیمت شتر، طلا، نقره، گوسفند و گاو، باید به اهالی خبره مراجعه شود.

  اره بر من واجب می شود؟آیا کف -
  جواب:

بلی! در فرض مسأله بر شما کفاره واجـب میشـود و آن، کفـاره جمـع اسـت؛ در 
صورتی که منظور از تقصیر در عملیات، این باشد کـه او ملتفـت بـوده کـه قطـع 
شریان سالم معمولاً به مرگ منجـر مـی شـود و در عـین حـال بـه قطـع آن اقـدام 

عمـدي محسـوب مـی شـود. بلـی اگـر قطـع آن کرده است. در این فرض، قتـل 
معمولاً به مرگ منجر نمی شده و او قصد قتل او را نداشته است، قتل شـبیه عمـد 

 خواهد بود و کفاره آن کفاره جمع نیست.

  ؟آیا من مستحق تغلیظ دیه هستم یا نه -



 جواب:

 دیه نیستید. 1در فرضی مسأله، مستحق تغلیظ

روز پیش از ماه رجب اتفاق افتاده و بیمار در اگر عملیات در این مسأله یک  -
اول ماه رجب فوت کرده باشد، آیا دیه ماههـاي حـرام بایـد داده شـود یـا دیـه 
ماههاي غیر حرام؟ به عبارت دیگر آیا معیار زمان ایجاد ضـرر اسـت یـا زمـان 

 فوت؟
  جواب:

 ظاهر این است که معیار زمان فوت است.

  :98سوال 
ستم و عملیات جراحی را بر یکی از بیماران در آخـرین من داکتر جراح متخصص ه

روز ماه محرم انجام دادم و در عملیات تقصیر داشتم و شریان سالم را از بدن بیمـار 
                                                

 اي گفتـهتغلیظ، کلمه عربی و در لغت به معناي تشدید، تأکید و غلیظ ساختن است. اما در فقه به دیـه .1
از دیه معمولی است و براي مواردي چون قتل در ماههاي حـرام یـا می شود که به مقدار یک سوم افزون 

ذي القعـده، ذي الحجـه و محـرم رجـب، حرم مکه تعیین شده است. ماههاي حرام عبارت از ماه هاي:  در
   است.

حکم تغلیظ دیه مستند به روایات و مورد اجماع فقها است. براي تفصیل به کتابهاي فقهـی، مبحـث دیـه 
فقه امام شافعی تغلیظ دیه به این معنی آمده است که دیه از سه نوع شتر داده شود (سی شتر  مراجعه شود. در

سالگی و چهل شتري که باردار باشـد). همچنـین دیـه بـه  4سالگی و سی شتر با کمال سن  3با کمال سن 
اولیاي او  الصورت حال و فوري پرداخت شود نه مؤجل. همچنین تنها از مال خود قاتل پرداخت شود نه از م

  در این مورد به کتابهاي فقه شافعی مراجعه شود. (مترجم)



قطع کردم و این باعث شد که بیمار در اولین روز ماه صفر فوت کند. آیـا بـر مـن 
 دیه ماههاي عادي است یا دیه ماههاي حرام؟

  جواب:
که دیـه در فرضـی مسـأله، دیـه مـاه هـاي عـادي اسـت؛ زیـرا  اظهر این است

حـرام اسـت نـه  متفاهم عرفی از قتل در ماههاي حرام، وقـوع آن در ماههـاي
 .در غیر آنها

  :99سوال 
من داکتر جراح و متخصص در جراحی عمومی هستم و بیمارانی بـه مـن بـراي 

در برخی از اوقـات جراحی مراجعه می کنند که تقریباً از همه ي ادیان هستند و 
در اثر خطا و تقصیر من در اثناي عملیات، دیه شرعی بر من واجب می گردد. به 
خاطر اهمیت این موضوع براي من و همکارانم، از جناب شما خواهشمندیم که به 
مقدار دیه در هر یک از مهم ترین ادیان غیر از اسلام و به خصوص مسـیحیت، 

ورد بودایی ها اشاره بفرمایید. این موضـوع مـ صابئه، یزیدي ها، سیکها، هنود و
  ابتلاي ما داکتران است.

  جواب:
دیه مسـلمان ـ  بنا بر اظهارـ  تاب مانند یهود، مسیحیان و مجوسیدیه ذامیان اهل ک

است. اما کافر حربی که عبارت است از کافري که ذمی نیسـت، قتـل او نـه دیـه 
کشور مسلمانان و تحت قوانین  دارد نه قصاصی. منظور از ذمی کسی است که در



اسلام زندگی می کند و به طور علنی مخالفتی با آن نـدارد و ذمـه را قبـول دارد. 
کافر حربی کسی است که آزادانه در سرزمین مسلمانان زندگی می کند و ذمه را 
قبول ندارد؛ یعنی تحت ذمه اسلام نیست. ذمه هم تنها از اهل کتاب پذیرفتـه مـی 

اهل کتاب مثل بودایی، هندو، سیکها، یزیدي و غیر آنها ذمـه قبـول شود و از غیر 
نمی شود و در قتل او نه دیه است و نه قصاص، آنچه گفته شـد بـه حسـب حکـم 
اولیه در اسلام اسـت. امـا بـه حسـب حکـم ثـانوي در اسـلام و بـراي حفـظ نظـم 

ت تواند قاتل را در صـورکند و حاکم شرع میتفاوت پیدا می عمومی، وضعیت
 اقتضاي مصلحت عمومی، محکوم به غرامت نماید.

  :100سوال
من داکتر متخصص و جراح هستم و شخص خنثی را عمل جراحی نمـودم، ولـی 
در اثناي عملیات خطا کردم و مرتکب تقصیرشدم و این خطا و تقصیر باعث شد 

  دیه مترتب بر قتل خنثی چند است؟ که خنثی در هنگام عملیات بمیرد. مقدار
  جواب:

در فرض مسأله اگر آن شخص خصوصیات و نشانه هاي مرد را داشته باشد، دیـه 
مــرد و اگــر نشــانه هــاي زن را داشــته باشــد، دیــه زن داده مــی شــود و اگــر فاقــد 

اسـت و راجـع بـه نصـف دیگـر  خصوصیات هر دو جنس باشد، بر او نصف دیـه
 باید با ولی مقتول مصالحه شود.

 :101سوال



  ه قتل او دیه ندارد، کیست؟حربی کمنظور از کافر 
  جواب:

اهل کتاب در کشورهاي اسلامی اگر ذمه را بپذیرند و تحت پرچم اسلام و نظـام 
اسلامی زندگی کنند و جزیه را قبول کنند، ذمی محسوب شده و خون و مالشـان 

 -مصون است و گرنه حربی بوده و در قتـل او بـه حسـب حکـم اولیـه در اسـلام 
 دیه وجود ندارد. -شد  نچنانکه پیشتر نیز بیا

  

 :102ل سوا
سـوم، کتـاب دیـات،  ءشما، جـز» منهاج الصالحین«من داکتر هستم و در کتاب 

را خواندم. با کمال تأسـف! معنـاي اصـطلاحات (ارش) و  1168مسأله شماره 
در تعیـین ارش بـه آنـان  اي کـه حـاکم) را نفهمیدم و این که اهل خبـره(عاقله

ی هستند؟ آیا آنان داکتران به طور عمـوم هسـتند؟ یـا کند چه کسانمراجعه می
داکتران متخصص و هر کدام در رشته تخصصی خود؟ یا تنها خبرگـان مـؤمنین 
عامل به شریعت هستند؟ امیدوارم جناب شما کلمات را با عبارات ساده توضیح 

  عنوان کدر طبی بسیار اهمیت دارد.دهید؛ چون این فتوا در عمل ما به 
  واب:ج

در کلمات فقها غرامت است؛ زیرا هر جنایتی کـه در شـرع » ارش«منظور از 
دیه آن تعیین نشـده باشـد، ارش دارد و تعیـین آن از نگـاه مقـدار، بـه دسـت 



حاکم شرع است به حسـاب زخـم وارده و بـا رجـوع بـه اهـل خبـره از افـراد 
 در» عاقلـه«مورد اطمینان کـه معمـولاً داکتبـران متخصصـص هسـتند. تفسـیر 

 ذکر شده است. به تفصیل 1391، مسأله »منهاج الصالحین«

  :103سوال 
من داکتر زن و متخصص در امور زنان و زایمان (ناسایی و ولادي) هستم. یکـی از 

معاینـه بـه پـاره  بیماران زن را معاینه می کردم و در نتیجه اهمال و تقصـیرم ایـن
ه واجب است؟ و مقـدار یشدن پرده بکارت بیمار دوشیزه منجر شد. آیا بر من د

  آن چند است؟
  جواب:

بلی! در فرض مسأله، بر شما دیه واجب است کـه عبـارت اسـت از مهـر امثـال او 
مقـدار تفـاوت بـین مهـر  که لایق به حال و مناسب شأنش باشـد و منظـور از آن،

 باکره مثل آن و مهر بیوه غیرباکره است.

  :104سوال 
من داکتر متخصص جراحی اطفال هستم و با اطفال کمتـر از سـن بلـوغ شـرعی 
سروکار دارم. برخی اوقات در اثر اهمال و تقصیر بر من دیه تعلق می گیرد. آیا 

  از نظر مقدار برابر است یا کمتر؟دیه طفل قبل از بلوغ با دیه انسان بالغ 
  جواب:

نیسـت. بلکـه جنـین قبـل از مقدار دیه هر دو برابر اسـت و فرقـی بـین آن دو 



ولادت نیز همین حکم را دارد، مشروط بـر ایـن کـه در او روح دمیـده شـده 
 د یه کامل است. باشد. لذا ساقط کردن جنین بعد از دمیدن روح، موجب

  :105سوال 
و در  من داکتر جراح متخصص هستم و براي شخص دیوانه عملی را انجـام دادم

 پس از عملیات فوت نمود. آیا بر مناثر اهمال و تقصیر من، بیمار 
  گیرد؟ در این مسأله دو حالت است:دیه شرعی تعلق می

  نوع جنون اطباقی باشد حکمش چیست؟اگر  -
  اگر ادواري باشد، حکمش چیست؟ -

  جواب:
بـین جنـون  اگر مرگ مستند به عملیات جراحی باشـد، دیـه کامـل دارد و فرقـی

 ادواري یا اطباقی نیست.

  :106سوال
سـال بـالغ مـی گردیـد،  20انسان مسلمان هستم و بر پسرم که عمرش بـه من 

عملیات جراحی توسط یک داکتر جراح غیر مسلمان انجام شد. تقصیر داکتر بـه 
حسب اعتراف خود او، به فوت پسرم منجر شده است. آیـا مـن شـرعاً مسـتحق 

ن مستحق مطالبه دیه هستم؟ یا از این جهت که دین داکتر غیر از اسلام است، م
ر قبال این نوع قتـل راه حـل دیه نیستم؟ اگر دین داکتر، دیه را مشروع نداند، د

  چیست؟



  جواب:
اگر مرگ پسرت بـه طـور مسـتقیم، مسـتند بـه تقصـیر داکتـر در عملیـات 
اسـت، حـق داري دیـه کامـل را مطالبـه کنـی و فرقـی نیسـت کـه داکتـر، 

سـت کـه در دیـن او مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در صورت دوم فرقی نی
بـه «منظـور از  دیه مشروع باشد یا نه. از این جواب روشـن مـی گـردد کـه

بـا تحقـق اتـلاف،  طور مستقیم ) این است که داکتر موجـب اتـلاف باشـد و
دیه تحقق می یابد. آنچه گفته شد در صورتی است که او قصد قتل و اتـلاف 

، حـق قصاصـی تعلـق را نداشته باشد؛ اما اگر قصد داشته و باعث مرگ شـده
می گیرد نه ضمان، ولی ولی مقتول می تواند به جاي قصاصی به دیه رضایت 
دهد. در مورد تعیین معناي مباشرت در اتلاف، مثال هاي طبی دیگري نیز در 

 ذکر خواهد شد. قالب استفتائات

  :107سوال 
در اطاق عملیات یک تیم پزشکی بـه طـور مشـترك، بـه انجـام عملیـات مـی 

د. این تـیم مرکـب اسـت از: داکتـر متخصـص جـراح، داکتـر متخصـص پردازن
بیهوشی، داکتر همکار جـراح و همکـار بیهوشـی و پرسـتار همکـار جـراح. در 

  حالات ذیل مباشر قتل چه کسی است:
داکتر جراح شریان سالم را از بـدن بیمـار در هنگـام عملیـات جراحـی قطـع  -

  نجامیده است؟ع به مرگ او انموده، به گونه اي که این قط



  جواب:
در فرضی سوال، مباشر کسی اسـت کـه بـه طـور مسـتقیم بـه قطـع شـریان 
سالم از بدن بیمار پرداخته است، نه کسی کـه کـار بیهوشـی را بـر عهـده 
داشته و نه داکتر همکاري بلی اگر مرگ بیمـار مسـتند بـه زیـاد بـودن دو 

متخصـص بـی هوشـی  اي بی هوشی باشد نه عمل جراحی، دیه بـر داکتـر
مسـتقیم توسـط داکتـر همکـار  خواهد بود. همچنین اگر قطع شریان به طـور

  خواهد بود.صورت گرفته باشد، دیه هم بر دوش او 
داکتر متخصص بیهوشی دواي زیاد بیهوشی به بیمار داده و این عمل موجـب  -

 مرگ او در هنگام عملیات شده است؟
  جواب:

 ی هوشی است مشروط بر تحقق دو امر:در فرض مسأله، دیه بر داکتر ب

 الف) او مباشر عمل بیهوشی باشد.

  .ه کار او باشد، نه عمل جراحیب) مرگ بیمار مستند ب
داکتر همکار جراح از باب خطا و با هدایت داکتر متخصـص جـراح، بـه قطـع  -

ست. در این مـورد هـم دو حالـت شریان پرداخته که به مرگ بیمار منجر شده ا
  است:
داکتر همکار جراح نمی دانسته که قطع شریان عمل نادرست اسـت؛ زیـرا الف) 

ص داراي آگـاهی و تجربـه داکتر همکار به طور عمومی نسبت به داکتر متخص



  کمتر است؟
ب) داکتر همکار می دانسته که قطع شریان عمل نادرسـتی اسـت و بـه مـرگ 

بـاخبر کنـد، بیمار منتهی می شود، ولی بدون این که داکتر جراح متخصـص را 
 شریان را قطع کرده و بیمار فوت کرده است؟

  جواب:
نیسـت کـه در حالت اول اگر قطع شریان به دستور جراح متخصـص باشـد، بعیـد 

دیه بـر داکتـر متخصـص باشـد نـه داکتـر همکـار؛ زیـرا او بـر طبـق اوامـر داکتـر 
و متخصص و به طور ناآگاهانه و به عنوان یک ابزار عمـل مـی کنـد. بلـی! اگـر ا

بدون امر داکتر متخصص و به خیال این که این کار از مقدمات عملیـات اسـت، 
به قطع شریان بپردازد، دیه بـر او اسـت. در حالـت دوم دیـه بـر همکـار اسـت نـه 
داکتر، هرچند به امر او کـرده باشـد؛ زیـرا او مـی دانسـته کـه قطـع شـریان عمـل 

حـال و از روي علـم و نادرست است و به مرگ مریضی منجر میشود اما در عین 
عمد، اقدام بـه قطـع آن کـرده اسـت. حکـم ایـن حالـت قصـاص اسـت و چـون 

  دیه تبدیل می شود.قصاص غالباً میسور نیست، به 
همکار بیهوشی تحت نظارت داکتر بیهوشی، دواي زیاد بیهوشی به مریضـس  -

  . در این مورد نیاز دو حالت است:داده و منجر به مرگ او شده است
کار بیهوشی نمی دانسته که این مقدار دواي بیهوشی زیاد اسـت و بـه الف) هم

مرگ مریض منجر می گردد؛ زیرا این که چه مقدار دواي بیهوشی داده شـود از 



  ظایف داکتر بیهوشی است نه همکار.و
  جواب:

اگر همکار بیهوشی جاهلا به این حالت بوده و دادن دواي بـی هوشـی زیـاد، 
وشـی بـوده و او مقـدار دوا را تعیـین کـرده باشـد، به امر داکتر متخصـص بیه

زیرا همکـار بـه عنـوان یـک ابـزار  بعید نیست که دیه بر داکتر بیهوشی باشد؛
دوا را شـرب مـی کنـد. بلـی! اگـر او است. همچنـین ایـن مـریض اسـت کـه 

مقدار دوا را تعیین نکرده باشد و همکار را امر کرده است بـا ایـن خیـال کـه 
را می داند ولی او بدون سـوال از داکتـر بیهوشـی، مقـدار  همکار، مقدار دوا

دوا را زیــاد کــرده اســت، در ایــن صــورت دیــه بــر همکــار اســت نــه داکتــر 
بیهوشی، پس نتیجه این که از نظر عرف بعید نیسـت کـه مـرگ بیمـار مسـتند 
به امر داکتر بی هوشی باشد، در صورتی که او مقـدار داوا را تعیـین کـرده و 

زیـاد اسـت و آن کرده است و همکار نمی دانسته که این مقـدار  امر به دادن
  منجر به مرگ می گردد.

ب) همکار بیهوشی می دانسته که این مقدار زیاد است و به مـرگ منجـر مـی 
را بـه مریضـی داده شود، ولی داکتر بیهوشی را خبر نداده و بدون اطلاع او دوا 

  و او مرده است؟
 جواب:

 مکار است.در این حالت د یه بر ه



  :108سوال
در اطاق هاي حالات عاجل شـفاخانه هـا، درمـان بیمـاران توسـط یـک تـیم پزشـکی 
صورت می گیرد که مرکب است از داکتر متخصص، داکتـر مقـیم، داکتـر دواشـناس و 
پرستاري که وظیفه او دادن دوا و تزریق و ترکیب مواد مایع است. در ایـن صـورت در 

 شود:شمرده می قتل حالات ذیل چه کسی مباشر
داکتر متخصص دوا را از روي خطا براي مریضی معرفی کرده و داکتـر مقـیم  -

آن را بر اساس راهنمایی داکتر متخصص نوشته و دو فروش هم براساس نسـخه 
ه و داکتر مقیم آن را تهیه کرده و پرستار نیز آن دواي اشتباه را بـه مریضـی داد

  در نتیجه مریض فوت کرده است؟
  جواب:

بعید نیست که دیه در فرضی سوال بـر داکتـر متخصصـی باشـد؛ زیـرا کسـی کـه 
مباشر خوراندن دواي مهلک است به منزله یک ابزار اسـت کـه حسـب اوامـر بـه 
طور غیر اختیاري کار می کند و از نظر عرف از خود اختیـاري نـدارد و خـود را 

قاصـر باشـد یـا مجبور به این کار می بیند. فرقی هام نیست که داکتـر متخصصـی 
وه بـر دیـه، گنهکـار نیـز مقصر، تنها تفاوت در این است که اگر مقصر باشد، علا

  می باشد.
داکتر متخصص دواي درستی را معرفی کرده، اما داکتر مقیم در نوشتن نسخه  -

اشتباه کرده و به جاي دواي درست، دواي نادرستی را نوشته و دواساز هـم آن 



خورانده  م آماده کرده و پرستار نیز آن را به مریضرا بر اساس نسخه داکتر مقی
  و باعث مرگ او شده است؟

  جواب:
  در نوشتن نسخه اشتباه کرده است. در این فرضی، دیه بر داکتر مقیم است که

داکتر متخصص دواي درستی را معرفـی کـرده و داکتـر مقـیم هـم نسـخه را  -
مـرگ  جاي بهبـود، باعـثدرست نوشته اما دواساز، دواي غلطی را داده که به 

مریض می شود و پرستار نیز همان دوا را به مریض داده که منجر بـه مـرگ او 
 شده است؟
 جواب:

  دیه در این فرض بر دواساز باشد.بعید نیست که 
داکتر متخصص و داکتر مقیم و دواساز هر سه نفر کار خود را بـه درسـتی انجـام  - 

 ت به مریضی داده است؟داده، اما پرستار دوا را به شیوه نادرس
  جواب:

 دیه در این فرض بر پرستار است.

  :109سوال 
اگـر داکتـر «در کتابهاي فقهی و همچنین رساله هاي توضیح المسـائل عبـارت 

رصه اعمال پزشکی به چـه به کار برده شده، قاصربودن داکتر در ع» قاصر باشد
  معنی است؟



  جواب:
درمان بیمار معذور اسـت. قاصـر در معناي قاصر این است که در خطاي خود در 

مقابل مقصنر است و مقصر کسی است که غیر معذور است. به عنـوان مثـال اگـر 
داکتر به معاینه مریضی بپردازد و بعد از معاینات و عکس و آزمایش ها، بیمـاري 
او را تشخیص دهد و در این حالت اگر در برخـی از مقـدمات از نگـاه نظـري یـا 

 او معذور یعنی قاصر است نه مقصّر.کند،  عملی اشتباه

  :110 سوال
من شاهد بودم که یکی از داکتران جـراح در هنگـام عملیـات جراحـی مرتکـب 
اشتباه شد و این اشتباه منجر به مرگ بیمار گردید، ولـی داکتـر جـراح خـانواده 
بیمار را مطلع نساخت. آیا بر من واجب است که خانواده بیمار را خبر بـدهم یـا 

 حالت سکوت حکم من چیست؟ حکم داکتر جراح چه می باشد؟ نه؟ در
  جواب:

اگر مرگ بیمار مستند به عملیات جراحی باشد، بر داکتـر جـراح دیـه اسـت. 
خبر دادن خانواده بیمـار بـر شـما واجـب نیسـت؛ امـا بـر داکتـر جـراح جـایز 
نیست که سکوت کند، بلکه باید به خانواده مقتول مراجعه نمـوده و بـه آنـان 

 دست آورد. واالله العالم. ه بدهد و یا رضایت و عفو آنان را بهدی

 :111سوالی 
شـغلی  آیا داشتن سند تحصیلی طب معالجوي و جراحی عمومی و داشتن جـواز



اسـت بـراي  از اتحادیه داکتران و عضویت در این اتحادیه، از نگاه شرعی کافی
  نیز شرط است.انجام فعالیتهاي پزشکی یا این که خبرویت و تجربه عملی 

 جواب:

سلامت جامعه  دانش پزشکی از نگاه شریعت اهمیت خاصی دارد؛ زیرا صحت و
وابسته به آن است و در هر جامعه اي اگر طـب وجـود نداشـته باشـد، آن جامعـه 
بیمار، عقب مانده و غیر متمدن خواهد بود؛ زیرا عقل سلیم در بدن سالم است. بنا 

است که شغل پزشکی را انجـام ندهـد مگـر در بر این، وظیفه شرعی هر داکتري 
 حد خبرویت خود و نه بیشتر از آن و انجام فعالیت پزشکی براي کسی که اهلیت

 آن را نداشته باشد، جایز نیست.

  :112سوال 
آیا در حالت گرفتن اجازه و ابراء از مریض، ضمان از داکتر ساقط می شـود، در 

ن مریض نداشـته باشـد ولـی او بـه حالی که داکتر هیچ گونه تقصیري در درما
طور اتفاقی و به دلایلی بمیرد یا یکی از اعضایش تلف شود، ایـن دلایـل زیـاد 
است مانند: نبود دستگاهها و وسایل کافی، نبـود دواي کـافی یـا نبـود وسـایل 
سریع براي نجات مانند شوك الکتریکی، کیسه هاي انتقال خـون و امثـال آن از 

ولیت داکتر بوده و وظیفـه او تهیـه ایـن وسـایل بـراي اموري که خارج از مسئ
  گاه ها را تهیه نماید؟بیمار نیست؛ بلکه اداره شفاخانه باید این وسایل و دست

  جواب:



با اجازه و ابراء از مریضی دیه ساقط نمیشود، در صورتی که مرگ او مسـتند 
نمـی به عملیات داکتر باشد، هرچند داکتر مقصر هم نباشد؛ زیرا هـیچ کسـی 

شـود، بـه عملیـات  تواند به طور مطلق و به گونـه اي کـه بـه مـرگ او منتهـی
ثابت نشده است. بنا بـر ایـن،  اجازه دهد. چون این نوع تسلط انسان بر خودش

ابراي ذمه داکتر از دیه توسط بیمار ارزشـی نـدارد. بلکـه اگـر عملیـات منجـر بـه 
رفتـه باشـد. نسـبت بـه مرگ شود، دیه ثابت است؛ هرچنـد از مریضـی ابراهـام گ

تلف شدن اعضا باید گفت که اگر عضـو از اعضـاي رییسـی باشـد بـاز هـم دیـه 
دارد. اما اگر از اعضاي رییسی نباشد، بر داکتر دیه نیست در صـورتی کـه اجـازه 

 ابراء داده باشد و داکتر هم مقصر نباشد. واالله العالم. و

  :113سوال 
شفاخانه ها هستند کـه گـاهی بـا ادعـاي برخی از پرستاران و کارکنان فنی در 

داشتن معلومات یا شناخت طبی و گـاهی از روي فضـولی، بـه معرفـی دوا بـه 
مریضان می پردازند. در این صورت اگر در نتیجه نسخه دادن و معرفی هاي این 
اشخاصی که در واقع داکتر نیستند، بیماري بمیرد، آیا آنان ضامن هستند و باید 

صوصاً که مریض هم بداند که آنان داکتر نیستند و اهلیت براي دیه بپردازند مخ
  رمان بیماران را ندارند؟تداوي و د
  جواب:

بلی! بر آنان دیه است در صورتی که مـریض جاهـل بـه وضـعیت بـوده و معتقـد 



باشد که آنان داکتر هستند. اگر مریض بدانـد کـه آنـان داکتـر نیسـتند و در عـین 
و به اختیار و اراده خود دوا را مصرف کنـد و ایـن  حال به سخن آنان عمل کرده

 ضمان و دیه نیست. امر به مرگش منجر شود، بر آنان

 

  

 احکام متفرقه

  :114سوال
در زمان معین شدن موعد امتحانات بالینی، داکتران (استادان)، دانشجویان را از 

تـا از  حضور در شفاخانه ها تا قبل از دو روز از موعد امتحان، مانع می شـوند
حالات موجود در شفاخانه اطلاع به دست نیاورند. آیا براي دانشجو جایز اسـت 
که در این ایام براي شناخت از حالت موجود به شفاخانه مراجعـه نماینـد یـا از 
داکتران موجود دیگر، در زمینه حالات طبی و صاحی پرسش نمایند و معلومات 

 به دست آورند؟
 جواب:

باشـد کـه در  خود جایز است، مگر این که بر خلاف نظـامبلی! این کار در ذات 
 این صورت باید نظام عمومی رعایت گردد.

  :115سوال 



برخی از بیماران از دانشجو دربـاره حقیقـت بیمـاریش مـی پرسـند. آیـا بـراي 
بـه او  دانشجو جایز است که در این مورد، مخصوصاً در بیماري هاي خطرناك،

 اطلاع دهد؟
 جواب:

و گرنـه  است مشروط بر این که تأثیر منفی بـر بیمـار نداشـته باشـد بلی! جایز
 جواز ندارد.

  :116سوال 
داکتر زن، در هنگام عملیات ولادي، بین دو محذور مرداد می ماند که از میـان 

کند. پس نجات کدام یـک تقـدم دو نفر(مادر یا طفل) فقط یکی را باید انتخاب 
  دارد؟

  جواب:
ت هر دو را باهم نجات دهد و تنها قادر به نجـات یکـی در صورتی که نتواند حیا

واالله  .نجـات حیـات طفـل از آن دو باشد، مخیر است بین نجـات حیـات مـادر یـا
 العالم.

  :117سوال 
بیماري از یکی از دوفروشیها آمپولی (پیچکاري یا سوزنی که به عضله تزریـق 

مـدت اعتبـار یـا می شود) را خریداري نمود. آمپول خیلی محکم بسته بـوده و 
میلادي و شیشه آن هم کدر و غیر شـفاف بـوده اسـت.  2004انقضاي آن سال 



بعد از باز کردن و تلاش براي کشیدن آن متوجه می شود که آمپـول یـا خـالی 
است و یا به خاطر معیوب بودن، محتواي آن غیر قابل خارج کـردن اسـت. آیـا 

مت را پس بگیـرد چـون بـه مشتري حق دارد آن را به دو فروش برگرداند و قی
 غرض اصلی خریدن، دست نیافته است؟

 جواب:

فروشـنده نیـز  بلی! جایز است ارجاع آن به دو فروش و بازپس گرفتن قیمت و بر
 واجب است که قیمت را برگرداند. واالله العالم.

  تغییر جنسیت

  :118سوال 
صورتی کـه آیا تغییر جنسیت از مرد به زن و بالعکس جایز است، مخصوصاً در 

  ت ذاتی به جنس مخالف داشته باشد؟شخص تمایلا
  جواب:

بلی! این عمل در ذات خود جایز است. ولی هرگاه مستلزم نگاه کردن به عـورت 
و لمس آن باشد حرام بوده و جایز نیست. بلی! اگـر تحمـل ایـن حالـت بـراي او 

عـورت،  حرج و با مشقت باشد، مثل این که به حرام شدیدتر، از نگـاه کـردن بـه
منجر به رفـع ایـن حالـت مـی شـود، جـایز اسـت و  بیفتد و بداند که این عملیات

  اشکال ندارد.



 کاشتن مو

  :119سوال
می خواهم از محضر شما درباره عملیات کاشتن مو بپرسم. آیا اجراي آن امکان 
دارد؟ منظورم عملیات کاشتن موي ابرو اسـت؛ زیـرا مـن در اثـر یـک حادثـه 

موي ابروي خود  ه عمل جراحی در محل ابرو شدم و قسمتی ازترافیکی، مجبور ب
  در این محل، چهره ام نیکوتر شود.را از دست دادم و می خواهم با کاشتن مو 

  جواب:
کاشتن مو در سر و ابرو و سایر جاهاي بدن اشـکال نـدارد؛ زیـرا بعـد از کاشـتن، 

غسـل و وضـو، مانند سایر پیوندها، موي انسان جزو بـدن مـی شـود و در احکـام 
مانند سایر اعضاي بدن است. اما اگر مانند موي طبیعی نشـود، از ایـن جهـت کـه 

اندازه خود، مانع از رسیدن آب به پو سست بدن مـی  مانع وضو و غسل شده و به
 شود، جایز نیست.

 ختنه اطفال

 :120سوال 
  دستگاه اتوي برقی استفاده کنیم؟ آیا جایز است در ختنه اطفال، از

  جواب:
در صورتی که با تشخیص اهل خبـره، اسـتخدام ایـن دسـتگاه ضـرري بـر اطفـال 



 نداشته باشد، اشکال ندارد.

 خلوت در اطاق عملیات

  :121سوال 
متخصـص  داکتر جراح در اطاق عملیات عمل می کند و همراه او جز زن داکتـر

محسـوب » خلوت حـرام«بیهوشی کسی دیگري نیست. آیا این حالت از موارد 
  که اطاق عملیات همیشه بسته است؟ با توجه به این می شود،

  جواب:
در صورت ایمن بودن از وقوع در حـرام جـایز اسـت و گرنـه جـواز نـدارد. واالله 

 العالم.

  :122سوال 
در عملیات جراحی زنانه، داکتران زن مجبور میشوند براي ضد عفـونی کـردن، 

ز بایـد بـدن خـود را بـه دست ها را تا آرنج برهنه کنند. همچنین بیماران زن نی
شمول عورت برهنه نمایند. همه این حالات در چشم دیـد داکتـر بـی هوشـی و 
همکار او است. با توجه به این که کادر بیهوشی زن نیـز موجـود اسـت و مـی 

نظر جنابعالی در این مـورد  تواند در سطح کادر پزشکی مرد، انجام وظیفه کند.
  چیست؟

  جواب:



بیهوشی زن موجـود اسـت و در کـار خـود نیـز  در فرضی سوال که داکتر
کفایت و شایستگی دارد، باید او مباشـر عمـل بیهوشـی بیمـار زن باشـد و 
براي داکتر بیهوشی مرد اقدام به این عمل جایز نیست و بر او لمسی بـدن 

فرزنـدان داکتـر خـود  زن یا نگاه کردن به او حرام است. بنـا بـر ایـن، بـه
خاطر نشر آگـاهی دینـی در  فتوا پایبند باشند و بهتوصیه می کنم که به این 

   جامعه ما، در عمل آن را تطبیق کنند.
 واالله ولى التوفیق.

 مزد(فیس) داکتر

  :123سوال 
داکتري سوال می کند درباره معیار تعیین مزد(فیس) معاینه مریض که آیا معیار 

ابطه اي ه این مسأله هیچ ضـآن شایستگی و کفایت است یا تخصص و یا این ک
  ندارد؟

  جواب:
فیس معاینه داکتر در شریعت، حد معینی ندارد و ضابطه آن، اجرت مثل ایـن 
عمل با در نظر گرفتن شایستگی و تخصصی است که بـا تفـاوت داکتـران از 
نگاه شایستگی و تخصصی، مانند سایر صاحبان حرفه و مشاغل، تفـاوت پیـدا 

و عـدالت اسـت کـه اسـلام می کند. به هر حال راه صحیح، رعایـت انصـاف 



 واالله العالم.  خیلی به آن اهتمام ورزیده است.

 :124سوال 
آیا براي داکتر جراح جایز است که در مقابل عمل جراحـی کـه در شـفاخانه 

هـیچ گونـه دولتی انجام می دهد، از مریضی به حسـاب قـدرت او و بـدون 
معاینـه خانـه اي  ریضاکراهی، مبلغ پولی مطالبه نماید، اعم از این که بیمار، مـ

خارج از شفاخانه باشد یا مریضی داخل شفاخانه، با توجه به این کـه دولـت در 
برابر عملیات جراحی داکتر در شفاخانه هیچ پولی پرداخت نمی کند و هم ممکن 

طراري به شفاخانه است که جراح در هر وقت براي عملیات جراحی فوري یا اض
  فراخوانده شود؟

  جواب:
ام عملیات جراحی در شفاخانه هاي دولتی رایگان باشـد، بـراي داکتـر هرگاه انج

جراح جایز نیست که اجرت عملیات خـود را از مریضـی مطالبـه نمایـد؛ زیـرا او 
یک کارمند دولتی است که ماهانه در قبال کـار خـود در شـفاخانه هـا پـول مـی 

 ایز است.بدهد، گرفتنش براي او ج گیرد. بلی! اگر خود مریضی براي او پولی

  :125سوال
من داکتر هستم و در شفاخانه خصوصی کار می کنم و برخـی از دواهـا را مـی 
بینم که منبع آن ها معلوم نیست و شک دارم که از شفاخانه هاي دولتی سرقت 
شده باشد، در عین حال اطمینان ندارم. وظیفه شرعی من چیست؟ بـا توجـه بـه 



ونی از امکانات اجراي عملیاتی که در این که شفاخانه هاي دولتی در شرایط کن
شفاخانه هاي شخصی امکان پذیر است برخوردار نیست و توقف کـار شـفاخانه 

 مردم می شود. هاي خصوصی در حد خیلی زیاد، باعث اذیت و آزار
  جواب:

 در فرض سوال شک شما اثري ندارد.

  کنترل جمعیت

  :126سوال
  حکم کنترل جمعیت چیست؟

 جواب:

 اشکال ندارد.در ذات خود 

 استعمال سونار

  :127سوال 
که از طریق آن جـنس جنـین قبـل از ولادت » سونار«دستگاه طبی است به نام 

تشخیص داده می شود (سونوگرافی). آیا استفاده از این دستگاه بـه ایـن منظـور 
 جایز است؟
 جواب:



م نگـاه حـرا در ذات خود اشکال ندارد، در صورتی که مستلزم حرام دیگر ماننـد
 و لمس حرام نشود.

   



  سقط جنین

  :128سوال 
هر گاه بعد از انجام معاینات دقیق معلوم گردد که جنینی که در رحم زن اسـت، 

 ناقص الخلقه یا معیوب مادرزادي متولد میشود، آیا سقط آن جایز است؟
 جواب:

 سقط آن جایز نیست. واالله العالم.

 داکترضرورت اطلاع از آخرین تحولات پزشکی براي 

  :129سوال
آیا براي داکتر شرعاً واجب است که بعد از فراغت از دانشکده طب، مطالعـه و 
خواندن کتاب هاي جدید پزشکی را ادامه دهد تا از آخرین تحـولات در زمینـه 
ابزارها و شیوههاي درمانی و تشخیصی اطلاع داشته باشد و در نتیجه بتواند در 

ن، بهتـرین خـدمات را بـراي آنـان ارایـه جهت حفاظت از حیات بیماران مسلما
 نماید؟

 جواب:

تـا در  اگر داکتر بخواهد کار پزشکی انجام دهـد، ایـن کـار بـر او واجـب اسـت
عقـاب خداونـد قـرار  اداي وظیفه خود مقصر شناخته نشود و از نظر شرعی مورد

 نگیرد.



 اجبار اعتصاب کننده به غذا خوردن

  :130سوال 
را که اعتصـاب غـذایی کـرده اسـت، بـه صـورت آیا داکتر می تواند شخصی 
  از مرگ، وادار به غذاخوردن کند؟ اجباري و به منظور نجات او

  جواب:
بلی! بر داکتر واجب است که اگر نجات جان او به این کار وابسـته باشـد، او 
را به صورت اجباري وادار به خوردن غذا کند؛ زیرا نجات جـان مسـلمان از 

 شرعی است. ی که قادر باشد، واجبهلاکت و مرگ، بر هر کس

  :131سوال
آیا گرفتن اجازه اعتصاب کننده یا اجازه ولی او قبل از وادار کردن او به غذا و 
پایان دادن اعتصابش واجب است؟ با توجه به این که اگر او به اعتصابش ادامه 

ا غـذدهد، حتماً خواهد مرُد؟ یا این که اصلاً حق نداریم او را مجبور به خـوردن 
  کنیم و به اعتصابش پایان دهیم؟

  جواب:
اجازه گرفتن واجب نیست، نه از او، نه از ولی او، زیرا اگر اعتصـاب خطـري بـر 

بـه صـورت اجبـاري،  حیاتش باشد، واجب است که به هر وسیله ممکـن هرچنـد
 حیات او نجات داده شود.

 



 درمان با تناول مواد حرام

  :132سوال
برخی از داکتران مخصوصاً غیر مسلمان و یا مسلمان نا پرهیزکار، بیمـار را بـه 
نوشیدن شراب به عنوان درمان برخی از بیماري ها توصیه می کنند. حکـم ایـن 

  چیست؟ آیا شرعاً جایز است یا نه؟توصیه ها 
  جواب:

هر گاه با تشخیص داکتـران، درمـان او منحصـر بـه نوشـیدن شـراب باشـد، بـراي 
مجـاز اسـت وگرنـه جـواز  تر این توصیه ها جایز و براي بیمار نیز نوشیدن آنداک

 ندارد. واالله العالم.

  :133سوال
برخی از دواها مانند شربت ها، داراي ماده الکلی است. حکم بیمـاري کـه ایـن 

  چیست؟نوع دواها را استفاده می کند و همچنین حکم داکتر در حالات ذیل 
  ل در دواها؟علم به وجود الک در حالت

  جواب:
استفاده و تناول دواي داراي مواد الکلی جایز است؛ زیرا در تناول آن ها 
تناول الکل صدق نمی کند، چون ماده الکلی در دوا مستهلک شده است. 
همچنین تناول نجس نیز صدق نمی کند؛ زیرا تمـام انـواع الکلـی کـه در 

، فرقـی است. بنـا بـر ایـن طهارت دواها به کار می رود، به نظر ما محکوم به



  بین حالت علم و جهل نیست.
  لت جهل به وجود الکل در دو اها ؟در حا -

 جواب:

 جواب آن از آنچه گذشت روشن می گردد.

 انجام آزمایشهاي پزشکی بر حیوان

  :134لسوا
برخی از دانشمندان پژوهشگر در دانش فارمسی(دواسازي) بعضی از دواها را روي 

کنند. با توجه به این که این آزمایش ها ممکن است بـه قتـل حیوانات آزمایش می 
حیوان یا ابتلاي آن به امراض مهلک یا آزاردهنده منجر شود، حکم این آزمایش هـا 
چیست؟ البته هدف از این آزمایش ها کشف دواي جدید براي خدمت بـه انسـان و 

 ها است.کاهش رنج هاي او از بیماري
 جواب:

 لعالم.اشکال ندارد. واالله ا

 انجام آزمایشهاي پزشکی بر کافر

  :135سوال
 انجام آزمایش هاي مربوط به دواها در دو حالت ذیل بر انسان کافر چه



 حکم دارد:
  خود شخصی کافر علم به این آزمایش ها داشته باشد؟ -

  جواب:
ام شـود، نـه انسـان. واالله شایسته است این نـوع آزمـایش هـا بـر روي حیـوان انجـ

  العالم.
صورتی که علم به آزمایش نداشته باشـد، بـا توجـه بـه ایـن کـه هـدف  در -

ي آزمایش، کشف دواهاي جدید براي خدمت بـه انسـانیت و تخفیـف رنـج هـا
  انسان در مقابل بیماري ها است؟

 جواب:

 جواب از آنچه گذشت روشن می گردد.

 نجاست اجزاي تشکیل دهنده خون

  :136سوال
نها گلبولهاي سفید خون یـا تنهـا گلبولهـاي آیا اجزاي تشکیل دهنده خون مثل ت

سرخ خون یا پلاسما نجس هستند یا پاك؟ آیا عملیات تجزیه خون به ایـن اجـزا 
استحاله شمرده میشود یا نه؟ مخصوصاً با توجه بـه ایـن کـه ایـن اجـزا بعـد از 
تجزیه و به وسیله کیسه هاي خاص و به حساب نیاز مریضی به او تزریـق مـی 

 شود؟



 جواب:

 ر از اجزاي خون باشند، نجسی هستند. واالله العالم.اگ

 گرفتن اموال دولت

  :137سوال
شخصی از یکی از شفاخانه ها برخی از لوازم طبی را برداشته در حالی که نمی 

صرف دانسته گرفتن آنها حرام است و زمانی متوجه گردیده که همه آن اموال م
  شده است. حکم آن چیست؟

  جواب:
 العالم. است قیمت آن اموال را صدقه بدهد. واالله اگر شخص ثروتمند

  :138سوال 
برخی از اشخاص به طور روزانه به شفاخانه ها رفت و آمـد مـی کننـد تـا بـه 
قیمت اندك دوا بگیرند (خریدن دوا از طریق کارتها و دفترچه هـاي صـحی) و 

بـه سپس آنها را با قیمت گزاف به خارج شفاخانه به فروش برسانند. بـا توجـه 
این که این کار گاهی بیمار داخل شـفاخانه را از دسـتیابی بـه دو محـروم مـی 

  ین صورت:گرداند؛ در ا
  . حکم این اشخاص چیست؟1
. حکم داکتري که از این موضوع باخبر است ولی باز هم براي آنـان دوا مـی 2



 دهد چیست ؟
 . حکم فروش دو اها چیست؟3
 می آید چیست؟. حکم اموالی که از طریق فروش به دست 4

 جواب:

همه آنچه ذکر شد جایز نیست؛ زیرا منجر به اختلال نظام عمومی و هرج و مـرج 
و تضییع حقوق دیگران می شود. با این سخن حکم اموالی کـه از طریـق فـروش 

  به دست می آید نیز روشن می گردد.

 نصیحت و سفارش طبی

  :139سوال 
یحت و سـفارش طبـی اگر مریض یا هر شخص دیگري از دانشـجوي طـب نصـ

بخواهد، آیا جایز است به او توصیه هاي طبـی بدهـد؟ اگـر آن شـخص از ایـن 
  متضرر شود آیا دانشجو ضامن است؟ سفارش ها
  جواب:

این نـوع نصـایح و سـفارش هـا در صـورتی کـه دربـاره آن حالـت، آگـاهی 
نداشته باشد و نداند که این سفارش براي آن مفید اسـت یـا مضـر و ضـررش 

یا زیاد، جایز نیست. بلی! اگر بداند که اگر هم ضـرر داشـته باشـد،  کم است
 است. ضررش کم است و یا اصلاً ضرر ندارد، جایز



 
   



  
  
  
  
  

 سلولهاي بنیادي

  :140سوال 
مباحث سلولهاي بنیادي امـروزه یـک انقـلاب مهـم در مطالعـات پزشـکی در 

اري از کشورهاي توسعه یافته، شـمرده مـی شـود. متخصصـان در درمـان بسـی
بیماریهاي مزمن و حاد، به این مباحث تکیه زیاد دارند. ماننـد: مرضـی شـکار، 

(فلج رعشـه اي)، لـو کیمیـا (سـرطان  1سرطان، آلزایمار (فراموشی)، پارکنسون
پانکراس (لـوز المعـده)،  خون) و بیماریهاي قلبی. این درمان از طریق بازسازي

                                                
نهایـت  بیماري پارکینسون نوعی اختلال حرکتی عصبی است که با پیشرفت تدریجی همراه بـوده و در .1

منجر به معلولیت و ناتوانی می شود. اگر چه علت بروز این بیماري مشخص نیسـت، تحقیقـات چنـدین عامـل را بـه 
ن علت بیماري مطرح می نماید. از آن جمله: تصلب شرایین، ضـربات وارده بـه سـر مسـائل ژنتیـک، عفونتهـاي عنوا

ویروسی، افزایش تجمع رادیکالهاي آزاد اکسیژن، استفاده طولانی مدت از دوهاي ضد روان پریشی و برخی عوامل 
دن غیر طبیعی حرکات و بـی ثبـاتی کند ش محیطی، علایم اصلی این بیماري عبارتند از: لرزش، سفتی عضلات،

  در حالت و وضعیت بدن. (مترجم)



غیـره بـا بهـره گـرفتن از  وکبد، معده ، اسـتخوان، عضـلات، دسـتگاه عصـبی 
سلولهاي بنیادي که هنوز تخصص و تمایز نیافته و قابلیت تشکل و تبدیل شدن 

  گیرد.می به هر نوع بافت مطلوب را دارد، صورت
عمر جنین هرچه زیاد شود، زمینه استفاده از سلولهاي بنیادي او کمتـر و 

تمایز پیـدا تنگتر می شود؛ زیرا این سلولها به تدریج بافت تخصصی و م
می کنند و نمی توان آنها را به سلولها و بافتهاي دیگري تبدیل کرد. از 
همین رو، متخصصان این سلولها را از نگاه رابطه قابلیت و توانایی تکثیر 
و تمایز آنها با پیشرفت عمر جنین، به چهار دسته تقسیم کرده انـد: همـه 

، چند توانی (متعددة القدرة) توانی (کاملۀ القدرة)، پرتوانی (وافرة القدرة)
و تک توانی (آحادیۀ القدرة). از این رو، متخصصان ترجیح میدهند ایـن 

روز از  12تـا  6سلولهاي اولیه را در مراحل ابتدایی جنین، در عمر بین 
وجود آن جدانمایند، هرچند به مرگ آن بیانجامد. همین نوع سلول به نام 

شود. این سلولها را بر سـلول هـاي  نامیده می» سلولهاي بنیادي جنینی«
سـلولهاي «جداشده از بند ناف جنین سقط شده یا جنین زنده که به نـام 

 .1می دهند نامیده می شود ترجیح» بنیادي بالغین

                                                
براي فهم و درك درست مطالب متن براي عموم خوانندگان، لازم است خارج از مـتن و ترجمـه آن،  .1

 بیشتري داده شود. درباره سلول بنیادي، اقسام، اهمیت و فواید آن با استفاده از منابع پزشکی، توضیحات
یادي ( ن ب تمـام سـلول Stem Cellsسلول  ه  ب تبدیل  نایی  توا تمام سلول ها است و  ) مادر 

نایی خودنوسازي ( هاي توا این سلول ها واجد  باشد.  Selfبدن را دارا می   Renewing (



                                                                                                             
تمایز ( Difو  ferentiating از جمله سلول هاي خونی، قلبی، عصـبی نواع سلول ها  ا ه  ب  (

ترمی بازسازي و  بال آسـیب و غضروفی هستند. همچنین در  ه دن ب بافت هاي مختلف بدن  م 
بافت هاي آسـیب دیـده اي کـه بخـش عمـده  به درون  ند  ن توا بوده و می  و جراحت مؤثر 
یوند زده شوند و جایگزین سـلول هـاي آسـیب دیـده  ته است، پ ین رف ب از  ها  سلول هاي آن

ن ترمیم و رفع  ه  ب پردازند.شده و  ب بافت   قص در آن 
هـم از دیگـر لاً سلول هاي تخصصی نشدهاي هسـتند کـه بـا دو مشخصـه مبنابراین، سلولهاي بنیادي اصو

 شوند:یسلولها تفکیک م
  تعداد براي مدت طولانی را دارند.اول، این که توانایی تکثیر و افزایش 

دوم، این که پس از دریافت پیام هاي شیمیایی معین می توانند تمایز حاصل کنند یا به سلول 
لکردهاي خاص، مثل سلول قلبی یا عصبی تبدیل شوند. عملکـرد هاي تخصصی یافته اي با عم

این سلول ها در بدن این است که در هنگام اختلال و بیماري تکثیر شده و سلول هاي جدیدي 
  سی سلول درمانی را تشکیل می دهد.به بافت ارایه می کنند که اسا

روزه از مباحـث جـذاب در به دلیل توانایی منحصر به فرد سلول هاي بنیادي، این سلول ها ام
زیست شناسی و علوم درمانی می باشند. همچنین تحقیقات در این زمینه دانـش مـا را دربـاره 
چگونگی رشد و تکوین یک اندام از یک سلول منفرد افزایش داده است و مهم تر آن که بـه 

  ول هاي آسیب دیده کمک نموده است.فهم مکانیزم جایگزینی سلولهاي سالم با سل
  اع سلول بنیادى:انو

سلول هاي بنیادي را براساس خصوصیات و ویژگی به سه دسته سلول هاي بنیادي جنینی، سلولهاي بنیادي 
  یادي خون بند ناف تقسیم می کنند:بالغ و سلولهاي بن

  :جنینی بنیادى سلولهاىـ  اول
 فرد یک هاي بافت و ها سلول تمام است قادر و شود می گرفته روزه 14-16 جنین داخلی سلولی توده از

 :است ذیل اقسام داراي نیز جنین بنیادي سلولهاي. بسازد را کامل
 . سلولهاي بنیادي جنینی اولیه:1

اولین مرحله در ساخت انسان وقتی است که تخم هاي جدید بارور بوجـود مـی آینـد و شـروع بـه 
نامیـده مـی شـود. ایـن  تقسیم شدن می کنند و گروهی از سلولهاي بنیادي را می سازند کـه امبریـو



                                                                                                             
سلولهاي بنیادي اولیه داراي خاصیت تبدبل به هر نوع سلول را در بدن دارند. که در اصطلاح علمی 

کلمه اي است به زبان لاتین که معناي همـه را مـی  Totiهستند.Toti potentآنها داراي خاصیت 
 دهد.

 . سلولهاي بنیادي جنینی بلاستوسیست:2
ک ساختمان گرد و توپی شکل ساخته می شود کـه بلاستوسیسـات نـام دارد. هفت روز پس از باروري ی

 جنین در این مرحله بلاستوسیست نامیده می شود و شامل دو دسته سلول می باشد:
 اول، سلولهاي بنیادي جنینی که توده سلولی داخلی را می سازند که نهایتاً به جنین تبدیل می شود.

خارجی توپ را می سازند که سرانجام به جفت تبدیل مـی شـود کـه دوم، سلول هاي تروفوبلاست لایه 
 مواد مغذي جنین را فراهم می کند.

سلولهاي بنیادي جنینی در بلاستوسیست داراي خاصیت تبدیل به بیشتر انواع سلول هارا دارنـد. در 
 یک جنین در مرحله بلاستوسیست هنوز ویژگیهاي ظاهري بدن انسان تشکیل نشده است.

 سلولهاي بنیادي فتال:. 3
بعد از هشت هفته رشد، جنین تبدیل به یک فتوس می شود که فتوس ظاهري شبیه انسان دارد. 
سلولهاي بنیادي در فتوس مسئول به وجود آمدن و تمایز همه بافتهاي قبل از تولد هستند. سلول 

 .هاي بنیادي فتال توانایی تبدیل به بیشتر انواع سلول ها را در بدن دارند
 سلولهاي بنیادي بالغ:ـ دوم 

الغ جدا مـی شـوند، گفتـه مـی  ب بافت هاي مختلف فرد  از  تولد  از  به سلول هایی که پس 
یـن  ا نـوزادان هـم  باشـد؛ زیـرا کودکـان و  ه کننده می  این اسم یک اسم گمرا ته  ب ل ا شود. 

اسـتخوان، مغـز، کبـد و  یادي خون ساز مستقر در مغـز  ن ب ها را دارند. سلولهاي  سـایر سلول
این دسته از  باشند.می بافت ها  بافت ها را دارا می  از  ه برخی  ب تمایز    باشند که قدرت 

 سلولهاي بنیادي خون بند ناف:ـ سوم 
قبل از تولد، بند ناف به مانند رگ حیاتی براي جنین است که مواد غذایی و اکسیژن و خـون غنـی را از 

 جنین جدا می شود. جفت به جنین می رساند. بعد از تولد، بند ناف از
 باشند.خون بند ناف حاوي سلول هاي بنیادي است که به طور ژنتیکی مطابق با نوزاد متولد شده می

هستند یعنی اینکه آنها می توانند تبدبل به فقط طیف » Multipotent«سلولهاي بند ناف داراي خاصیت 



                                                                                                             
 محدودي از انواع سلول ها شوند.
همانند سلولهاي بنیادي خون ساز مغز استخوان به سلول هاي زیر تقسـیم سلول هاي بنیادي خون بند ناف 

 می شوند:
 سلول هاي قرمز، که اکسیژن را به تمام بدن حمل می کنند. -
 سلول هاي سفید، که در سیستم ایمنی فعالانه شرکت دارند. -
 پلاکت ها که به انعقاد خون کمک می کنند. -

 اي دیگر و ترمیم و نگهداري سلول ها در هنگام جراحت می باشند.همچنین قادر به ساخت انواع سلول ه
 سلول هاي بنیادي از نگاه دیگر و براساس توانایی تکثیر و تمایز به انواع مختلفی تقسیم می شوند:

 »همه توانی«یا » Totipotent«. سلول هاي بنیادي 1
ه و تبدیل شوند. یک تخمک بارور شـده این سلول ها می توانند به هر نوع سلولی در بدن تغییر پیدا کرد

در واقع یک نوع سلول بنیادي همه توانی است. سلول هاي تولید شده در تقسیمات تخمک بارور شده نیز 
 همه توانی هستند.

 »پرتوانی«یا » Pluripotent«. سلول هاي بنیادي 2
از لقاح بـاء و جود می آیند روز پس  4این سلول ها که از سلول هاي بنیادي رویان منشأ میگیرند، حدود 

و می توانند به هر نوع سلولی به جز سلول هاي بنیادي همه توانی و سلول هاي جفت تبدیل شـده و تمـایز 
 حاصل کنند.

 »چند توانی«یا » Multipotent«. سلول هاي بنیادي 3
شـوند. بـراي یم ي تخصیص یافته از آن ها ناشیاز سلول هاي بنیادي پرتوانی منشأ می گیرند و سلول ها

مثال سلول هاي بنیادي خون ساز که در مغز استخوان وجود دارند به همه انـواع سـلول موجـود در خـون 
تبدیل میشوند، مثل گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت. یا سلول هاي بنیـادي عصـبی کـه مـی تواننـد بـه 

 سلولهاي عصبی و سلول هاي حمایت کننده عصبی تبدیل شوند.
 »تک توانی«یا » Unipoten Tt«هاي بنیادي . سلول 4

 این نوع سلول ها می توانند فقط به یک نوع سلول تبدیل شده و آن را تولید کنند.
قابل ذکر است که دو قسم اول تنها در جنین یافت میشود، اما دو قسم آخر در بالغین یعنی بعد از تولد نیز 

 وجود دارد.



                                                                                                             
 چیست؟ خواص بی نظیر انواع سلولهاي بنیادي

سلول هاي بنیادي از دیگر انواع سلولهاي موجود در بدن متفاوت می باشـد. تمـام انـواع سـلولهاي 
بنیادي بدون توجه به منشأ آن ها سه خاصیت کلی دارند، داراي قابلیـت تقسـیم، خـود نوسـازي بـه 

  د.مدت طولانی و غیر تخصصی هستند و می توانند باعث پیدایش انواع سلول تخصص یافته شون
سلول هاي بنیادي داراي قابلیت تقسیم به مـدت هـاي طـولانی هسـتند. بـرخلاف سـلول هـاي عضـلانی، 
سلولهاي خونی یا سلولهاي عصبی، که معمولاً خودشان را بازسازي نمیکنند، سلولهاي بنیادي ممکن است 

نـد ایـن پدیـده، چندین بار خود را بازسازي کنند. وقتی که سلول ها چندین بار خود را بازسـازي مـی کن
تکثیرکردن نامیده می شـود. جمعیـت آغـازگر سـلولهاي بنیـادي کـه چنـدین مـاه در آزمایشـگاه تکثیـر 
پیداکنند، می تواند میلیونها سلول را تولید کند. اگر سلول هـاي حاصـله ماننـد سـلول هـاي بنیـادي اولیـه 

 دت را دارند.متخصصی نیافته باقی بمانند، این سلولها توانایی خودنوسازي طولانی 
دانشمندان تلاش میکنند تا دو خاصیت اساسی سلول بنیادي را که مربوط به خود نوسازي طولانی مـدت 

 آن هاست درك کنند:
 . چرا سلولهاي بنیادي جنینی به مدت یک سال یا بیشتر در آزمایشگاه بدون تمایز،1

  ؟تکثیر پیدا می کنند، اما بیشتر سلولهاي بنیادي بالغ نمی توانند
. چه عواملی در موجودات زنده وجود دارد که به طور طبیعی تکثیـر و خودنوسـازي سـلول بنیـادي را 2

  تنظیم می کند؟
یر  تکث ه  امر را میسر کند که درك کنیم چگون ین  ا این سوالات ممکن است  کشف پاسخ 
به سرطان، می  تقسیم غیر عادي سلولی، منجر  یا در طی  ینی  سلولی در طی رشد طبیعی جن
نشـمندان را قـادر سـازد کـه  نـد دا توا این که، چنـین اطلاعـاتی مـی  از همه  تر  شود. مهم 

یشتري در آزمایشگاه رشد دهند. ب ا کارایی  ب الغ را  ب ینی و  یادي جن ن ب   سلولهاي 
یـن اسـت  ا یادي  ن ب اساسی سلول  از خواصی  ند. یکی  ته هست یاف ن یادي تخصصی  ن ب سلولهاي 

ندارند، افتی  ب نوع ساختار خاص  نجام عملکردهاي تخصصی را  که هیچ  ا اجازه  ها  ه آن ب که 
ا همکاري سایر سلول ها خون را در بدن پمپ کنـد  ب ند  توا یادي نمی  ن ب بدهد. یک سلول 
نـد مولکـول هـاي اکسـیژن را در  توا نمـی  یـادي  ن ب ند سلول ماهیچهاي قلب ) و سلول  ن (ما

الکت ند علایم  توا ند سلول قرمز خون) و نمی  ن بـه جریان خون حمل کند (ما روشیمیایی را 



                                                                                                             
بـه هـر  نـد سـلول عصـبی.  ن اجازه میدهد حرکت کند، ما ه بدن  ب برساند که  سایر سلول ها 
ایجـاد  تـه را  یاف نـد سـلول هـاي تخصصـی  توا ته، می  یاف ن یادي تخصصی  ن ب حال سلول هاي 

یا سلولهاي عصبی. از جمله سلول هاي ماهیچه قلب، سلول هاي خونی    کند، 
یـادي مـی شـوند، عوامل و شرایط خاصی که سبب غ ن ب باقی ماندن سلولهاي  یر تخصصی 

با روش آزمایش و  نشمندان  تا دا نشمندان است. سالها طول کشیده است  مورد علاقه زیاد دا
به طور  ینکه  ا یادي را رشد دهند، بدون  ن ب یادبگیرند که چگونه در آزمایشگاه سلولهاي  خطا 

برا نواع سلول هاي خاص متمایز شوند.  ا ه  ب به خودي  تـا  20ي مثال خود  سال طول کشید 
براي  ینی را در آزمایشگاه تحت شرایطی  یادي جن ن ب یادگرفتند، چگونه سلولهاي  نشمندان  دا
از تحقیـق، درك علایمـی در  براین، بخـش مهمـی  نـا ب یادي موش رشد دهنـد.  ن ب سلولهاي 
یـن  ا تـا زمـانی کـه  نـد و  یدا کن یر پ تکث یادي  ن ب الغ است که سبب میشود سلولهاي  ب موجود 

از چنین س ند. آگاهی  ن بما باقی  یستند، غیر تخصصی  ن یاز  ن افتی ویزه مورد  ب ترمیم  براي  ها  لول
براي تعـداد زیـادي سـلول هـاي غیـر  اطلاعاتی  باشـند  تا قادر  بسیار مهم است  نشمندان  دا

یشتر رشد دهند. تخصصی را در آزمایشگاه ب   براي آزمایش 
ته  یاف نند سلول هاي تخصص  توا یادي می  ن ب ایجاد سلول هاي سلول هاي  ند  ی ند. فرا ایجاد کن

تداي  ب ا نشمندان در حال حاضر، در  نامند. دا تمایز می از سلولهاي غیر تخصصی را  تخصصی 
یادي می شـوند.  ن ب تمایز سلول  درك علایم داخلی و خارجی سلول ها هستند، که موجب 

به وسیله زن هاي سلول کنترل می شوند که در طی رشته هاي  پراکنده  DNAعلایم داخلی 
تمام ساختارها و دهاي یک سلول را در خود دارد. علایم  براي  هستند و دستورات رمز شده 
تمـاس  به وسیله سـلول هـاي دیگـر،  تمایز سلولی شامل مواد شیمیایی ترشح شده  خاصی 

اطراف و برخی سلول ه ا سلول هاي  ب باشد.فیزیکی    ا در محیط می 
یادي چی ن ب از تحقیقات روي سلولهاي  براي همیشه زندگی نمیسهدف    کنیم؟ت؟ چرا ما 

نیم و ی ب یر می شویم؛ آسیب می  یمار می شویم؛ پ ب بازسازي کنیم. زیرا ما  یم آن را  ن توا   نمی 
نی  نـاتوا از یک نقص بدن و  این موارد  از  باشد و هرکدام  این جواب ها صحیح می  همه 

بازسازي خودش و کارکردهایی که  تعمیر و  یا نگهداري و  به سـلبدن در رشد  بسته  ول وا
ناشی می شود. یادي ماست  ن ب   هاي 



از جناب شما خواهشمندم لطف نموده موقف شریعت را در مورد حالاتی کـه در 
  ذیل مطرح می گردد بیان فرمایید. سوالهاي

  جواب:
دو نکتـه  تعالی. قبل از این که به این سوال هـا پاسـخ دهـیم، شایسـته اسـت بسمه

 توضیح دهیم. اساسی را به عنوان مقدمه در رابطه با شریعت اسلام

  

  ه اول: اسلام دین جهانی جاویدانهنکت

اسلام یک دین جهانی ابدي و جاویدانه است و اختصاصـی بـه زمـان خاصـی یـا 
گروه خاصی ندارد. دین اسلام دو بعد از زنـدگی عصر و دوره خاصی و طایفه و 

انسان را تمثیل می کند: یکی بعد اعتقادي که ایمان به خداونـد یکتـا و بـی همتـا 
  ملی و رفتار و سلوك خارجی انسان.است و دیگري بعد ع

بعد اول، ایمان به خداوند تواناي مطلق و ترسـیخ و تثبیـت ایـن ایمـان 
ن ایمـان، جنبـه سـلبی و منفـی مشـکل در اذهان انسان هـا اسـت. بـا ایـ

، الحـاد و گـم »مطلـق«بزرگ انسان، درمان می گردد؛ زیـرا ایمـان بـه 

                                                                                                             
یمـاري  ب از  به درمان محدوده وسـیعی  یادي قادر  ن ب امروزه ثابت شده است که سلول هاي 
یـادي در  ن ب از سلول هاي  استفاده  نه  باشند و تحقیقات زیادي در زمی هاي مزمن و حاد می 

یماریهاي قلبی، کبدي، د ب یماري هایی چون پارکینسونز،  ب یابت، دیستروفی عضلانی، درمان 
باشد. (مترجم) نجام می  ا بهاي نخاعی و سکته در حال    آسی



گشتگی را نفی مـی کنـد و انسـان را در مسـیر حرکـت و رفتـارش در 
عالم هستی، در یک موضع مثبت مسئولیت پذیر در برابر تواناي مطلق 

ارهاي انحرافی و در یک طریق معتدل و مستقیم قرار می دهد و از رفت
و اعمـال غیرمسـئولانه دور نگــه مـی دارد؛ زیـرا الحــاد یـک نـوع گــم 

ندارد، حرکـت » مطلق«گشتگی است. انسان گم گشته اي که ایمان به 
و رفتار و سیر و سلوك او در عـالم هسـتی، یـک حرکـت کـور و بـی 
هدف است و تحت تأثیر عوامل ماحول خود همواره به چاپ و راست 

ــ ــدا م ــراف پی ــردي، انح ــیر ف ــت و مس ــؤمن در حرک ــان م ــد. انس ی کن
 خانوادگی و اجتماعی خود از شریعت آسمانی اسـتمداد مـی جویـد و
 در هر چیز از تواناي مطلق کمک می خواهد. نقش ایمان به خداونـد،

و گـم است و نقش ثبات، هدایت، آرامش روانـی » مطلق«نقش ارتباط و پیوند با 
  نشدن و پوچ و بی هدف نبودن.

انسان مؤمن در همه مراحل حرکت طولانی و پر مشـقت خـود، اعتمـاد بـه نفـس 
دارد. این نقش مخصوصاً زمانی تبلور بیشتر پیدا می کند که انسان مـؤمن از همـه 
روابط خود با مردم و با طبیعت، مأیوس و ناامید شود. در چنین حـالتی او از همـه 

د دارد و از او در حــل چیــز مــأیوس اســت و تنهــا بــه رحمــت توانــاي مطلــق امیــ
مشکلاتش کمک می خواهد؛ زیرا در چنین حالات دشوار تنها او است کـه مـی 

سـوي سـعادت، هـدایت و راهنمـایی تواند براي انسان امید خلق کنـد و او را بـه 
  .کند



از سوي دیگر اسلام همان طور که الحاد و گم گشتگی و ناوابستگی را 
ماننـد بیـت و » محـدود«بـه  رد می کند، شرك، بت پرستی و وابستگی

غیر آن را نیز رد می کنـد. اسـلام همـواره بـا ایـن هـر دو قطـب یعنـی 
مانند شمشیر » مطلق«در مبارزه است و ایمان به » بت پرستی«و » الحاد«

دو دم است که با یکی ریشه الحاد و با دیگري ریشه بت پرستی را قطع 
 1است. گردیده می کند. تفصیل این سخن در جاي خود بیان

 

 بعد دوم جنبه عملی و سلوك خارجی انسان است که باز هم بر دو قسم است:

قسم اول، عبادات و محرمات در اسلام است. قسم دوم، اعمال اجتهادي و 
مطالعه آن در محور شریعت آسمانی است؛ شریعتی که متمثل در کتاب و 

یـک سنت است. درباره قسم اول باید گفت که نقـش عبـادات در اسـلام 
نقش فوق العاده مهم و اساسـی در تربیـت انسـان و تهـذیب و اعتـدال در 
رفتار او است؛ زیرا عبادات یک نظام ثابت، دایمی و ابدي است که تحت 
تأثیر زندگی عمومی قرار نمی گیرد و با تحولات دایمی آن در هر زمـان 

وزه و و هر قرن تغییر نمی کند. انسان همان طور که در قرون اولیه نماز، ر
حج را به جا میآورد، در عصر فضا و عصر دانش و پیشرفت نیـز بـه همـان 
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شکل نماز می خواند و روزه می گیـرد و حـاج را انجـام مـی دهـد؛ زیـرا 
عبادات در قرن متمدن و عصر اتم و انترنات، همان عبادات قران ابتـدایی 

ن است و با دگرگونیهاي زندگی طبیعی و عمومی و تغییرات شیوه هاي آ
دگرگون نمی شود. انسانی که با نیروي هسـته اي زنـدگی را رهبـري مـی 
کند و در فضا سیر می کند، هم نماز می خواند، روزه می گیرد و حج می 
کند و انسانی که روزي تنها با زور دست و بازو کار می کرد، نیز نمـاز و 

  داد.ا با همان شیوه و ترتیب انجام میروزه و حاج ر
کنـد نمـیت نظام ثابت و ابدي است و با تغییر زمان تغییـر پس نظام عبادا

و در اثر تحولات زندگی، تحول نمی یابـد. علـت آن هـم ایـن اسـت کـه 
عبادت یک نوع رابطه بین انسان و خدا است که یک نـوع رابطـه روحـی 
ــا  ــرد و ب ــی گی ــرار نم ــان ق ــت زم ــأثیر گذش ــت ت ــت و تح ــوي اس و معن

پیدا نمی کند و ایـن رابطـه انسـان دگرگونیهاي شیوه زندگی، دگرگونی 
با طبیعت است که یک رابطه مادي بوده و تحت تـأثیر طبیعـت قـرار مـی

  تحولات طبیعت، متحول می شود. گیرد و در هر قرن و عصري با
نقـش اجتنـاب از محرمـات، بـه معنـاي پیراسـتگی و آراسـتگی سـلوك و 

همـه محرمـات رفتار انسان، میانهروي، اسـتقامت و انسـانیت اسـت؛ زیـرا 
الهی، عبارت اسـت از یـک سلسـله اعمـال رذیلانـه و پسـت ماننـد دروغ، 

تجاوز بر جان، عـرض و مـال  غیبت، خوردن مال مردم، آزار مردم، ستم،
دیگري، زنا، لواط و سایر فحشا و منکرات. تردیدي نیسـت کـه ایـن نـوع 



اعمال که همگی یک نوع رذیلت و فحشا محسوب می شود، انسان را بـه 
ضیضی حیوانیت سقوط می دهد. در حالی که انسان بهتـرین مخلوقـات ح

خداوند است و به او نعمتی داده شـده کـه بـا هـیچ قیمتـی معـادلات نمـی 
اسـت کـه انسـان بـه وسـیله آن مـی توانـد خـوبی و » عقـل«و آن نعمت  کند

زشتی اعمال را درك کند و این که ظلم و تجـاوز بـر جـان، عرضـی، مـال و 
یح است. همچنین تردیدي نیست در این که تـوهین بـه فـردي حقوق مردم قب

آزادي  و آزار او با زبان و سخن، از نگاه عقـل یـک عمـل قبـیح اسـت؛ زیـرا
بیان به معناي تجاوز بـر حقـوق دیگـران و تـوهین بـه آنـان نیسـت. بلکـه آزادي، 
محدود به حدود معقولی است که عبارت است از حـدود انسـانیت و عقلانیـت و 

آزادي بدون حد و مرز تنها مناسـب حیـوان اسـت نـه انسـان و آزادي بیـان گرنه 
  و نعمت عقل و درك حسن و قبح است.براي انسان توأم با انسانیت 

درباره قسم دوم باید گفت: علماي شیعه شریعت اسلامی را که متمثـل در کتـاب 
ی و سنت است، به صورت بسیار ژرف، گسترده و پیشرفته مـورد مطالعـه و بررسـ

قـرار میدهنـد و هـدف از ایـن بررسـی ایجــاد قواعـد عمـومی اسـت کـه ماهیــت 
اسلامی دارد. آنان در پرتو این قواعد عمومی به حل مشکلاتی مـی پردازنـد کـه 
در هر عصري رخ می دهد؛ زیرا زندگی عمومی با بروز چالش ها و مسائل نـوین 

سوي شریعت راه حـل  همواره در حال تغییر و تکامل است و باید در قبال آنها از
هاي مناسب ارایه شود. از این رو، هـیچ مشـکلی در هـیچ عصـري از دیـد اسـلام 
وجود ندارد؛ زیرا این قواعد عمومی در حل همـه مسـائل نوپیـدا و چـالش هـاي 



جدید در هر عصري مورد استفاده قرار می گیرد و همـین اسـت معنـاي ایـن کـه 
ا روز قیامت قابل تطبیـق مـیمانی و تاسلام دین جاویدانه است و در هر عصر و ز

  باشد.
  اسلام دین دانش، عدالت و برابري نکته دوم:

 هــايیـک نقـش متمدنانـه بـوده و از ارزش نقـش اسـلام در دنیـاي امـروز
اسـلام  اخلاقی و انسانی نمایندگی می کند. علت آن هم ایـن اسـت کـه دیـن

واجـب کـرده  تنها دینی است که طلب و جسـتجوي دانـش را بـر هـر مـرد و زن
است. بر این اساسی، که دانش نقاشی مهم و اساسی در بیداري و آگـاهی انسـان 
ها، تحقق عدالت اجتماعی، همبسـتگی و تـأمین اجتمـاعی، برابـري در حقـوق و 
ثبات و امنیت کشور و همچنین نقـش زیـادي در رشـد و تکامـل جامعـه از نگـاه 

  ی و... دارد.اخلاقی، صاحی، تخنیکاقتصادي، اجتماعی، سیاسی، 
روشن است که تحول و تکامل یک کشـور نیـاز دارد بـه ایجـاد دانشـگاه 
هــاي پیشــرفته، انســتیتوت هــاي تخصصــی، دانشــکده هــا، فــراهم کــردن 
فرصت براي اندیشمندان، مبتکران و روشنفکران بـا اعطـاي آزادي بـراي 
 آنان در رسیدن به تخنیکهاي پیشرفته با هر وسیله ممکن و اعزام عـده اي

از آنان به خـارج کشـور و تهیـه وسـایل و اسـباب لازم در دوره تحصـیل 
آنان براي رسیدن بـه درجـات عـالی در طـب، اقتصـاد، مهندسـی و سـایر 

  .مهارت ها و فنون پیشرفته و سپس بازگشت آنان براي خدمت به وطن



اینکه حکومت هاي اسلامی نسبت به این علـوم و فنـون عـالی و توسـعه و 
 مانده است؛ سبب و علت آن اسلام نیست. به دو دلیل:پیشرفت، عقب 

اول، این که در آغاز بحث گفته شد که اسلام دینی است کـه علـم را در 
بـه  مجموع بـر انسـان فرضـی دانسـته و بـر خـارج شـدن جامعـه از نـادانی

تأکیـد دانایی و از تاریکی به نور و از عقب ماندگی بـه توسـعه و تکامـل 
دالت اجتمــاعی، برابــري بــین افــراد جامعــه در کــرده اســت. اســلام بــر عــ

حقوق، پاکی، امانتداري، صداقت و کـار ثمـربخش تأکیـد جـدي دارد و 
تنبلــی و بیکــاري را نمــی پــذیرد و غــش و فریــب را تحــریم کــرده و بــر 

آنچـه گفتـه  فقرزدایی اهتمام زیاد می ورزد. روشن است که هیچ یـک از
  شد بدون دانش جامه عمل نمی پوشد.

 دیـن حاکمیـّت اصـل رهاین که حکومت اسلامی به معناي صـحیح آن  دوم،
 اسـت، اسـلامی نظـام یک دولت، هاي عرصه همه در آن نظام و است استوار

 و نژادگرایـی ضـد بـر حکـومتی و عـدالت و حق حکومت اسلامی حکومت
 تبعـیض و امتیـاز بـدون حقـوق در همگـان برابري بر و است جنسیت و رنگ
إنّـا خَلَقنـاکم مِـن «دارد. اسلام براسـاس آیـه شـریفه  تأکید قومی و نژادي

ُـعُوباً وَقَبائِـلَ لِتَعـارَفُوا إِنّ أَکـرَمَکم عِنـدَااللهِ  ذَکرٍ وَأُنثی وَجَعَلناکم ش
بـا صـداي بلنـد فریـاد میزنـد کـه میـزان و معیـار همـه ارزش هـا و  »١أَتقاکم
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از اسـتقامت و  کرامت انسانی، تقوا و پرهیزکاري اسـت. تقـوا عبـارت اسـت
استواري در دین، اعتدال و پاکی در رفتار، پیراستگی، اهلیت، راسـتی، صـفا 
و امانتداري و... و هر کسی که واجد این اوصـاف باشـد، واجـد ارزش هـا و 
ایدهآلهاي انسانی خواهد بود و بر دیگران برتري خواهد داشت، اعـم از ایـن 

باشـد  باشد یا عجم، آمریکـایی سیاه باشد یا سفید، مرد باشد یا زن، عرب که
یا اروپایی و... چون ارزش انسان از نگاه اسلام بـه داشـتن اوصـاف یـاد شـده 

 است نه به رنگ، نژاد و قومیت.

از سوي دیگر اسلام دین عدالت، حق و صـالح اسـت و در حـدي بسـیار بـالا بـه 
ده و بـه عدالت و برابري در حقوق افراد جامعه و به تأمین اجتماعی اهتمـام ورزیـ

شدت، تجاوز بر حقوق دیگران و ستم و تعدي را نکوهش کرده است. همچنـین 
به شدت اعمال پست و پلاشت و غیر انسانی مانند: دروغ، غیبـت، بهتـان و افتـرا، 
تجاوز بر جان، عرضی و اموال مردم و انجام انـواع فحشـا را تقبـیح کـرده اسـت. 

ل است. در آیه شریفه آمده اسـت: اسلام به حفظ حیات انسانها اهمیت زیادي قای
أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًـا «

به ایـن آیـه شـریفه بنگریـد، حقیقـت  ١»وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
دین اسلام را درك خواهید کرد و این که تا چه حد به انسان و حفـظ حیـات او 
اهمیت قایل است و احیاي یک انسان را معادل احیاي همه مردم می دانـد و ایـن 

                                                
 .32ه مائده، آیه سور .1



بزرگ ترین خدمت به عالم بشریت است. همچنین قتل یک انسان را برابر با قتـل 
 د که بزرگ ترین جرم در دنیاي انسانیت است.همه مردم می دان

حتـی  این است اسلام و دیدگاه او درباره انسان و بلکه بالاتر از آن اسلام
» مثلـه«است کـه  هتک حرمت انسان مرده را نیز حرام میداند. از همین جا

در اسلام حتی در ساحه جنگ، حرام است. یعنی اگر مسلمانی دشمنش را 
حق ندارد او را مثله کند یعنی سرش را قطع کنـد در میدان جنگ بکشد، 

  گوش و دستانش را قطع نماید.یا چشمش را در آورد یا 
از همین جا باید گفت که اسلام از آنانی که به قتل فجیع، اختطـاف، انفجـار 
موترهاي بمب گذاري شـده و عملیـات انتحـاري بـراي کشـتن انسـان هـا در 

نام اسلام اقدام می کنند، بیزار اسـت. ایـن خیابان ها، مساجد و حسینیه ها، به 
گروه، اسـلام را بـدنام سـاخته و چهـره آن را در غـرب و شـرق تغییـر داده و 
وارونه نشان داده اند. مردم در شرق و غرب از اسلام چیـزي نمـی داننـد جـز 
اسلام القاعده، بـا ایـن کـه اسـلام القاعـده، اسـلام نیسـت، بلکـه نقطـه مقابـل 

آنان فکـر مـی کننـد کـه اسـلام دیـن خشـونت، کشـتار و  اسلام است. اغلب
ترور است و اسلام را به دو قسم تقسیم می کننـد: یکـی اسـلام بنیـادگرا کـه 
اسلام القاعده است و دیگري اسـلام معتـدل و میـانهرو، ایـن تقسـیم ناشـی از 
بی اطلاعی آنان از اسلام است. اسلام، یـک دیـن اسـت و آن اسـلام معتـدل 

  ا اصلاً ارتباطی به اسلام ندارد.ن بنیادگراسات و مسلما



از جانب سوم اسلام به دانش پزشکی اهمیت فراوانی قایـل اسـت و آن را 
العلـم «قرین علم ادیان قرار مـی دهـد. لـذا در روایـات آمـده اسـت کـه: 

؛ یعنی علم تنها دو علم است: یکی علم »علمان: علم الادیان وعلم الابدان
است. دلیل مسـأله  منظور از آن دانش پزشکی دین و دیگري علم بدن که

هم این است که عقل سلیم تنها در بدن سالم است. از همین رو، خداونـد 
مِيعًـا «هم فرموده اسـت:  ا النَّـاسَ جَ حْيَ نَّمَا أَ أَ كَ اهَا فَ حْيَ نْ أَ مَ و ایـن  »وَ

نهایت اهتمام به حیات انسان است و هیچ دین و هیچ مؤسسه مدنی به این 
به حیات انسان اهمیت قایل نشده است. از همین رو، اسلام به علـم  اندازه

طب مانند علم دین اهمیت قایل است. هر جامعه اي که عـاري از طـب و 
توسعه باشد، جامعه بیمار و عقب مانـده و بـی ارزش خواهـد بـود و دیـن 
اسلام در هر عصري از جهـت اهتمـام آن بـه دانـش و فریضـه دانسـتن آن 

خصوصاً دانش طـب، در واقـع مـی خواهـد جامعـه اسـلامی براي همه و م
مترقی ترین جامعه در کره زمین باشد. تقصـیر و کوتـاهی از حکومتهـاي 
اسلامی است. اسباب تقصیر هم معلوم است، از آن جمله این کـه اهتمـام 
رهبران سیاسی به قدرت و چوکی بیش از اهتمام آنان به خدمت کشور و 

، ترس آنان از ملت هایشـان اسـت. بـر ایـن پیشرفت آن است. سبب دیگر
اساسی که خود را در برابر ملت، مقصر و شرمنده احساس می کنند؛ زیرا 
به ملت هاي خود آزادي نمـی دهنـد، بـراي آنـان خـدمات اساسـی ماننـد 
دانشگاه ها، انستیتوت ها و دانشکده ها ارایه نمی کننـد. بـه همـین دلایـل 



م اسـتبدادي سـرکوبگر نظـا خـود از است که تا کنون براي بقـاي قـدرت
 اند.استفاده کرده

مسـلمانان بـه با توجه به آنچه گفته شد، مصـلحت علیـاي عمـومی اسـلام، از 
طور عام و از رهبران کشورها بـه طـور خاصـی مـی طلبـد کـه بایـد حـداکثر 
تلاشی مداوم و پیوسته صورت بگیرد تا کشورهاي اسلامی بـه تخنیـک هـاي 

فته و از آن جمله طب بـا همـه گرایشـها و تخصصـات آن پیشرفته و توسعه یا
  د.به حساب نیاز جامعه، دست پیدا کنن

در یک کلام باید گفت: هیچ جامعه اي در دنیاي معاصـر، نمـی توانـد از 
دانش پزشکی متناسب عصر خود، بی نیاز باشد و گرنه یک جامعه بیمار، 

و در عصر حاضـر عقب مانده و جزو جوامع بدوي قرون اولیه خواهد بود 
ارزشی نخواهد داشت. از همین رو، نسبت مـرگ و میـر در میـان افـراد و 
اقشار چنین جامعه عقب مانده، نسـبت بـه افـراد و اقشـار جوامـع پیشـرفته 

  مدن معاصر بسیار زیاد خواهد بود.مت
جامعه اسلامی به طور کلـی بایـد تمـام همـت و کوشـش پیگیـر و مـداوم 

ه دانش هاي پیشرفته معاصر و تکنـالوژي مـدرن و خود را به کار بندد تا ب
از آن جمله دانش پزشکی با همه انواع و شاخه هاي آن دست یابد؛ زیـرا 
نیرو و قدرت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مـادي و معنـوي هـر 
جامعه، منوط بـه نیـرو و تـوان دانـش و تخنیـک هـاي پیشـرفته آن اسـت. 



ش پزشــکی پیشــرفته نیــاز شــدید بــه طبیعـی اســت کــه نایــل شــدن بــه دانــ
کــه از جملــه آنهــا مطالعــات علمــی پیشــرفته و پــژوهش هــاي مــدرن دارد 

دانشـگاهاست. طرح این بحبـت هـا در » سلول هاي بنیادي«پژوهشهاي مربوط به 
پیشرفته کشورهاي توسعه یافته و مترقی با این هدف صورت مـی گیـرد کـه  هاي

: مرضی سرطان، شکر، آلزایمر، پارکینسـون جامعه از امراضی مزمن و حاد، مانند
رمـان ایـن بیمـاري پژوهش ها در جهـت د و بیماریهاي قلبی، رهایی یابد و از آن

  ها استفاده شود.
در جواز این پژوهش هاي ژرف و پیشرفته یعنی مباحت سـلول هـاي بنیـادي 
از دیدگاه اسلامی هیچ شک و شـبهه اي وجـود نـدارد. اسـلام بـه ایـن گونـه 

ا که براي درمان بیماریهاي مزمن و نجات جان انسـان هـا از مـرگ و بحث ه
هلاکت حتمی، مورد استفاده قرار می گیرد، اهمیت قایل اسـت. قـبلاً گفتـیم 
که اهتمام اسلام به حیات انسان در آن حد است که نجات جان یـک فـرد را 

هـا  معادل نجات همه انسانیت می داند و در پرتو این اهتمام، طرح این بحـث
براي نجات جامعه از بیماري هاي مذکور لازم و ضروري است. بنـا بـر ایـن، 

تـا  9در جداکردن سلول هاي اولیه، در مراحل ابتدایی و اولیه جنین در عمـر 
روز گی آن، هیچ مانعی وجود ندارد. هرچند بـه مـرگ آن منتهـی شـود؛  12

سـلامی جـایز زیرا از بین بردن جنین هرچند در ذات خـود از نگـاه شـریعت ا
نیست، مگر این کـه یـک مصـلحت عمـومی مـوردنظر اسـلام بـر آن مترتـب 
شود و این مصـلحت عبـارت اسـت از نجـات جامعـه از بیمـاري هـاي مـزمن 



مذکور که در این صورت مرگ جنین مانعی ندارد. همچنـین جـدا کـردن و 
استخراج این سلولها از جنین ممکن است مسـتلزم کشـف عـورت باشـد کـه 

نیست، اما اگر یک مصـلحت عمـومی ایجـاب  از نگاه شریعت جایزدر اصل 
کنـد، جــایز مـی گــردد. قاعــده تـرجیح و تقــدم مصــالح عمـومی بــر مصــالح 
خصوصی و قاعده تقدم اهم بر مهم همین را ایجاب می کند. بلکه مـی تـوان 
گفت اگر عملیـات جـدا کـردن و اسـتخراج سـلول هـاي بنیـادي، در درمـان 

مذکور، موفق و کامیاب باشد، وجوب آن نیـز از نظـر بیماري هاي خطرناك 
  اسلام بعید نیست.

اکنـون در پرتـو مقـدماتی کـه بیـان شـد، بـه پاسـخ سـوال هـاي پزشـکی دربـاره 
-9استخراج و جداسازي سلول هاي بنیادي از جنـین در مراحـل اولیـه عمـر آن (

  به مرگ آن بیانجامد می پردازیم: روزه) که ممکن است 12
ا انجام این بحث ها و پژوهش ها به طور کلی جایز است، هرچند بـه : آی1سوال 

مرگ این موجود بیانجامد که در این جا آن را جنـین مـی نـامیم؟ کـه در ایـام 
روز قـرار دارد و در ایـن حالـت چیـزي جـز  12تـا  6آغازین عمر خـود بـین 

  ي از سلولهاي در حال تکثیر نیست.مجموعه ا
  جواب:

ت بر این موجودي که در مراحل اولیه حیـات نبـاتی خـود قـرار دارد، بلی! انجام آن عملیا
جایز است. این حیات هرچند به عنوان مقدمه رسیدن بـه حیـات حیـوانی انسـانی، از نگـاه 



شرع داراي ارزش است و از بین بردن بی دلیل آن جایز نیست، ولـی از آنجـا کـه مصـالح 
جـدا کـردن ایـن  هـا مترتـب اسـت، درانجـام ایـن پـژوهش بـر  علیاي مورد اهتمام اسلام

ی باشـد، گـاهی بلکه اگر نتیجـه قطعـ سلولها از این موجود و اتلاف آن مانعی ندارد و
  ممکن است واجب شود.

: جنین از نگاه شرعی، از چه زمانی انسان شـمرده میشـود کـه قتـل او 2سوال 
حرام است؟ آیا در نصوص دینی از این موضوع ذکري به میان آمده است؟ آیـا 
تأخیر دمیدن روح تأثیري در حکم مسأله دارد؟ اگر چنین باشد در کدام مرحلـه 

  زندگی جنین، روح دامیده می شود ؟از 
  جواب:

  ضمن سه سوال است:این سوال مت
  چه زمانی، انسان نامیده می شود؟ . جنین از1
  جنین، تأثیري در حکم مسأله دارد؟تاریخ دمیدن روح در . 2
  ی و در کدام مرحله دمیده می شود؟. روح در چه زمان3

جواب سوال اول: جنین با دمیدن روح، انسان شمرده میشـود. زمـانی کـه روح دمیـده 
ان شده است و حیـات او از مرحلـه نبـاتی بـه مرحلـه حیـات شد، او تبدیل به یک انس

یاد مـی گـردد. بعـد از ایـن » حرکت جوهري«انسانی رسیده است. این حرکت به نام 
که جنین تبدیل به انسان شد، مانند هر انسان دیگـر، قتـل او از نگـاه اسـلام بزرگتـرین 

ا بِغَيْـرِ أَنَّهُ مَـ : «جرم محسوب می شود زیرا در آیه شریفه آمده اسـت نْ قَتَـلَ نَفْسـً



نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَـا أَحْيَـا 
. قتل جنین در این مرحله دیـه کامـل دارد کـه عبـارت اسـت از هـزار »النَّاسَ جَمِيعًا

 عملیه بیان شده است. یل آن در رسالهمتقال طلا یا دوازده هزار درهم نقره که تفص

پیش از این که جنین به انسان تبدیل شود، هرچند قتل او حرام است؛ امـا 
حرمت آن مانند حرمت قتل انسان نیست و دیه آن نیـز از دیـه قتـل انسـان 

 به مراتب کمتر است که در رساله عملیه بیان شده است.

درجـات آن تـا زمـان  جواب سوال دوم: تفاوت مراحل جنین و مراتـب و
دمیدن روح، در حکم جواز جدا کردن سلولهاي بنیادي که نقش مهم در 
سلامت جامعـه و نجـات آن از بیماریهـاي مـزمن و مهلـک دارد، تـأثیري 
ندارد. این عملیات اگـر چـه بـه اتـلاف جنـین قبـل از دمیـدن روح منجـر 

دانـد؛  میشود، ولی اسلام انجام آن را به دلیـل مصـالح عمـومی جـایز مـی
چون درمان هزاران شخصی مبتلا به بیماري هاي مـزمن و نجـات آنـان از 
مرگ به این عملیات بستگی دارد. بلی! این مراحل در ذات خود از نگـاه 
حکم شرعی وضعی و تکلیفی تفاوت دارد. حرمت اتلاف جنین در مرحله 
 اي با عمر بیشتر، شدید تر و قوي تر است از حرمت اتلاف آن در مرحلـه

از دیه آن در ابتدایی، همچنین دیه جنین در مرحله اي با عمر بیشتر، بیش 
  مرحله ابتدایی است.

بـه روز گی کـه منجـر  12تا  9آیا جدا کردن سلولهاي بنیادي جنین در زمان بین 



  مرگ او می شود دیه دارد؟
 ندارد. نرسیده باشد ظاهر این است که دیه» نطفه«تا زمانی که به حد 

که عملیات استخراج و جدا کردن سلولهاي بنیادي جنینـی در زمـان  خلاصه این
حاضر، بزرگ ترین انقلابی است که در دنیـاي پزشـکی پدیـد آمـده و داکتـران 
متخصص از آن در درمان بیماریهاي خطرناك و مزمن استفاده می کنند. طبیعـی 

زرگ طبی است که اسلام به دلیل اهمیت دادن به حیات انسانی، به این عملیات ب
هم به دیده قدر و اهتمام می نگرد و در راه تطبیق و توسعه عملـی آن همـت مـی 
گمارد. هر گاه این عملیات در موردي مستلزم کشاف عورت و نگاه یا لمس آن 

اعده تقدم اهم باشد، براساس قاعده تقدم مصالح عمومی بر مصالح خصوصی و ق
  بر مهم، جایز است.

جواب سوال سوم: ظاهر این است که به حسـاب شـهادت داکتـران متخصصـی و 
  در اوایل ماه چهارم بارداري است.زنان خبره در موضوع، دمیدن روح در جنین 

: آیا اگر انجام این عملیات صرفاً جنبه پژوهشی و تئوریک داشته باشـد 3سوال 
ین که بالفعل بـراي یا داراي جنبه پژوهشی به منظور درمان امراض باشد و یا ا

  ثیر و تفاوتی در حکم مسأله دارد؟درمان باشد، تأ
  جواب:

تـه و اثـر  هرگاه عملیات جداساختن سلولهاي بنیادي از جنین، صرفاً جنبه نظري و تئوریـک داش
یـن ایـن  عملی بر آن مترتب نشود، اتلاف و از بین بردن جنین اشکال پیدا می کند، بدون فـرق ب



عملیات به منظـور  لیه پیدایش خود باشد یا در مراحل بعدي. ولی اگر اینکه جنین در مراحل او
از آنها باشد، چه براي آینـده یـا بـراي  درمان امراضی مزمن و حاد و نجات جامعه بشري

 بالفعل، انجام آن جایز است.

  :4سوال
ثیر و تفـاوتی در حکـم مسـأله آیا اگر جنین، محصول تلقیح مصنوعی باشد، تـأ

  دارد؟
  جواب:

تأثیري در حکم مسأله ندارد. فرق ندارد تکوین و پیدایش جنین از طریق 
تلقیح یا باروري مصنوعی باشد یا از طریق تلقیح در رحم زن. هرچند در 

 حالت اول، مشکل آن کمتر است؛ زیرا مستلزم کشف عورت نیست.

  :5سوال
مسـأله ثیر و تفـاوتی در حکـم آیا رشد جنین در آزمایشگاه یا در رحـم زن تـأ

  دارد؟
  جواب:

جنین در رحـم  جواب آن از جواب سوال قبلی روشن می گردد؛ زیرا فرق ندارد
 زن تکوین یافته باشد یا در آزمایشگاه.

  :6سوال
در  آیا گرفتن سلول یا اسپرم و یا تخمک از مسلمان یـا غیـر مسـلمان، تـأثیري



 حکم مسأله دارد؟
 

  جواب:
فرق بین این کـه از مسـلمان باشـد یـا از  هیچ تأثیري در حکم مسأله ندارد، بدون

 غیر مسلمان.

  :7سوال
جدا کردن این سلولها از جنینی که عمر زیادتر داشته باشد، در صورتی کـه بـه 
حیات او ضرر نداشته باشد چـه حکـم دارد؟ اگـر احتمـال ضـرر داشـته باشـد، 
چطور؟ اگر ضرر آن یقینی باشد، چطور؟ اصـلاً در مقابـل نجـات حیـات یـک 

ر وارد بر این موجـود ضی یا بهبود او از یک مرضی مزمن، مقدار مجاز ضرمری
  چه قدر است؟

  جواب:
اگر جدا کردن این سلولها از جنینی که عمر زیـاد دارد، هـیچ ضـرري بـر او 
نداشته باشـد، در جـواز آن اشـکالی نیسـت. بـا احتمـال ضـرر، آن هـم ضـرر 
اندك و غیرقابل اعتنا، باز هـم در جـواز، اشـکالی نیسـت. اگـر ضـرر قطعـی 
باشد و اندك، باز هم در جواز، اشکالی نیست. در صـورتی کـه ضـرر، قابـل 
توجه باشد ولی به مرگ او منجر نمی شود، جدا کردن سلول بـاز هـم جـواز 
دارد، مشروط بر این که به منظور درمان امراضـی خطرنـاك و حـاد اسـتفاده 



شود. اگر جـداکردن سـلول از جنـین قبـل از دمیـدن روح بـه منظـور نجـات 
بهبود او از یک مرضی حاد صـورت گیـرد، بـاز هـم  یابالفعل جان یک مریض 

به مرگ و تلف شـدن او بیانجامـد. اگـر بعـد از دمیـدن روح  یز است؛ هرچندجا
باشد، در صورتی که جدا کردن سـلول بـه منظـور نجـات حیـات مریضـی فعلـی 
باشد، به گونه اي که اگـر ایـن سـلول نباشـد، او مـی میـرد، جـداکردن آن جـایز 

نـین است، هرچند ضرر قابل توجه داشته باشد، مشروط بـر ایـن کـه بـه مـرگ ج
به خاطر احیاي انسان دیگـر  منتهی نشود و گرنه جایز نیست؛ زیرا قتل یک انسان

 جایز نیست.

  :8سوال
بعد از عملیات کاشتن طفل در لوله، جنین هاي اضافی باقی می مانند. آیا جـایز 
است از این جنین ها به جاي تلف شدن، در پژوهش هـاي طبـی اسـتفاده شـود؛ 

 اشته نمی شوند؟زیرا این جنین ها در رحم ک
 جواب:

 بلی! استفاده از آنها، به جاي تلف شدن، در پژوهشهاي طبی جایز است.

  :9سوال
با ملاحظه جوانبی که در فرض هاي مختلف قبلی ذکر شد، اگر تأثیري در حکم 
مسأله داشته باشد، حکم جدا کردن سلولهاي بنیادي از جنین سقط شده چیست؟ 

اگر این موضوع باعـث گـردد کـه مـردم بـه  آیا تأثیري در حکم خواهد داشت



خریدن جنین هاي سقط شده، از معاینه خانه ها و مراکز سـقط غیـر قـانونی رو 
 مشروع، تشویق شوند؟ بیاورند و براي انجام این نوع اعمال غیر

  جواب:
الف) گرفتن سلول ها از سقط جایز است و بلکه از نگاه شرع شایسـته تـر 

عمـل مسـتلزم کشـاف عـورت و نگـاه بـه آن براي جواز است؛ زیـرا ایـن 
در آزمایشـگاه یـا نیست. پس در جداکردن سلول فرقی بین سقط و جنین 

  در رحم زن نیست.
ــران  ــر داکت ــال ب ــین ح ــی در ع ــدارد، ول ــأثیري ن ــأله ت ــم مس ب) در حک
متخصصی است که با ایجاد بدیلی، راه را بـراي ارتکـاب رذایـل و فحشـا 

آزمایشـگاهها را در مراکـز صـاحی و در  ببندند. راه بدیل ایـن اسـت کـه
سـلول هـاى  شفاخانه ها براي تکوین و پرورش جنـین توسـعه بدهنـد و از

 بنیادي آن در درمان استفاده کنند.

  :10سوال 
اگر از هسته سلولی که از خود صاحب تخمک اسـت، بـراي بـاروري تخمـک 

 استفاده شود، آیا در حکم تأثیر یا تفاوتی دارد؟
 جواب:

 مسأله تأثیري ندارد. در حکم

 :11سوال 



ــادي، شــیوه ــه دســت آوردن ســلولهاي بنی ــراي ب ــد ب   یکــی از ابتکــارات جدی
  
در ایـن شـیوه  1(در مقابل شبیه سازي باز تولیدي) است.» شبیه سازي درمانی«

سلول هایی از بدن یک بیمار گرفته می شود و هسته آن به تخمک بدون هسته 
او انتقال داده می شود، تا یـک جنـین بـدون  ي گرفته شده از یک زن با اجازه

تلقیح با اسپرم مرد پدید آید. آیا رشد دادن این موجود براي گرفتن سلول هـاي 
بنیادي در آغازین روزهاي او، جایز است تا از آن در رشد دادن بـافتی کـه بـه 

  بیمار درمان شود، استفاده گردد؟ وسیله آن خود همین
  جواب:

اسـتفاده از آن در  تن سلولهاي بنیادي از موجود مـذکور واز نگاه شرعی در گرف
 درمان خود همان بیمار مانعی وجود ندارد.

  :12سوال
موقف شریعت درباره تولید موجود بدون سر و بدون اعضایی که از تصـرف در 
سلولهاي بنیادي جنین پدید می آید چیست؟ حکم استفاده از اجـزاي آن بعـد از 

اجازه اشخاصی که این موجود از آن ها گرفتـه شـده  تولیدش چه می باشد؟ آیا
 لازم است؟

                                                
در صفحات » شبیه سازي ژنتیک«درباره شبیه سازي درمانی و شبیه سازي بازتولیدي در پاورقی مبحث  .1

  قبلی توضیحاتی ارایه شد. به آنجا مراجعه شود.



 جواب:

مثبت  موقف شریعت در چنین مواردي مثبت ست، مشروط بر این که آثار
اجتماعی و عمومی داشته باشد؛ مانند درمـان بیمـاري هـاي خطرنـاك در 
جامعه. استفاده از اعضاي این موجود در درمان بیماران اشکال ندارد و به 

 ندارد. ه اشخاصی که از آن ها گرفته شده توقفاجاز

 تکمیل و تطبیق

 آقاي من! حضرت مرجع عالیقدر!

از آنجا که من در صدد نوشتن رساله دکتراي خود درباره موضـع 
علماي مذهب شیعه درباره این نوع پژوهشها و بحـث هـا هسـتم، آن 

ول هم در یک دانشگاه خارجی که با دین اسلام بیگانه بوده و از اص
و قواعد آن کاملاً بی خبر اسـت، از جنـاب شـما خـواهش مـی کـنم 
لطف نموده در حد امکـان، مبـانی خـاص اسـتنباط در ایـن مسـأله و 

(مستحدثه) و  پیداد استفاده در برخورد با مسائل نومبانی عمومی مور
موضوعات مشابه را بیان فرمایید. دو استاد ناظر و راهنماي رساله من 

راي محورهـاي ذیـل را بــ دینی و سـکولار هسـتند که هر دو غیر ـ 
  بحث و تحقیق تعیین کرده اند:

 :1سوال 
مـی  قاعده اصلی که علماي ادیان بر اساس آن با قضایاي علمی کنونی برخورد



قبال مسائل  کنند چیست و از چه مکانیزمی در اتخاذ موقف شرعی یا اخلاقی در
 علمی جاري و غیر آن استفاده می کنند؟

  :جواب
ما در این رابطه دو رشته علمـی داریـم: یکـی اصـول فقـه و دیگـري فقـه. دانـش 
اصول یک علم نظري است که براي تکوین و تأسیس قواعد عمـومی مشـترك، 
مطابق با شرایط خاصی وضع گردیده و در استنباط و استنتاج مسائل عملی فقهـی 

ه بـراي تطبیـق مورد استفاده قرار می گیرد. دانش فقه یک علم تطبیقـی اسـت کـ
  می بر عناصر خاص آن وضع شده است.آن قواعد عمو

فقهــاي شــیعه همــه قضــایاي علمــی کنــونی، مســائل نــو پیدا(مســتحدثه) و ســایر 
موضــوعات را، براســاس همــین قواعــد عمــومی مطالعــه و بررســی مــی کننــد و 
مکانیزم تعیین نظر و موقف شرعی آنان در قبـال همـه مسـائل مسـتحدثه و نوپیـدا 

ر عصري، نیز مطابق به همین قواعد تنظیم می گردد. از همـین رو، در بحـث در ه
هاي گذشته گفتیم کـه هـیچ مشـکلی در هـیچ عصـري نیسـت مگـر ایـن کـه در 

 آن ها راه حل هاي مناسب در نظر گرفته شده است. شریعت اسلام براي

  :2سوال 
  برخورد علماي شیعه به طور خاص با این نوع مسائل چگونه است؟

 جواب:

 جواب این سوال از جواب سوال اول روشن گردید.



  :3سوال 
آیا واجب است غرض از پژوهشها و بحثهاي پزشکی منحصـراً درمـان بیمـاران 

اي آن محـدودیت باشد؟ اگر چنین باشد آیا عواقب و سرانجام کار می تواند بـر
  ایجاد کند؟ چگونه؟

  جواب:
باشد؛ زیرا مانعی نیست کـه لازم نیست هدف انحصاري طب درمان بیمار 

 باشد. بحث هاي طبی آثار مفید دیگري نیز براي جامعه داشته

 :6سوال 
ه چـ حدود و مرزهایی که بحث هاي پزشکی نباید از آن تخطـی کنـد چیسـت؟

  کسی این مرزها را مشخص می کند؟
  جواب:

بحث هاي طبی از نگاه تئوریک حدود مشخصی ندارد. اما تطبیق ایـن بحـث هـا 
مل بر بیماران باید با دقت کامل و مطالعه همه جوانب مسأله صورت بگیـرد در ع

تا تطبیق آن بر بیمار جنبه منفی نداشته باشد؛ مثل این که به هلاکـت او یـا ایجـاد 
بیماري دیگري دشوارتر از بیماري اول یا به افزایش بیماري او منجر نشود. پسـی 

 ست.عمل، متحل ود به این حل ورد ا تطبیق طب در

  

  :5سوال 



به عنوان مثال اگر پژوهشهاي سلولهاي بنیادي را نمونه قرار دهیم، فقیـه شـیعی 
قـی براساس چه منطق و مبنایی با این مسأله برخورد می کند و ارزشـهاي اخلا

  حاکم بر این منطق چیست؟
  جواب:

منطقی که فقهاي شیعه بر آن تکیه دارند، منطق دین و عقلانیت است؛ زیرا گفتـه 
د که دین به حفاظت از حیات انسان هـا و درمـان بیماریهـاي مـزمن و غیـرآن، ش

اهمیت خاصی قایـل اسـت. همـین ارزش هـا و ایـده آل هـاي انسـانی اسـت کـه 
 است. حاکم بر منطق عقل و دین

  :6سوال 
فقیه شیعی چگونه به معلومات و اطلاعات تخصصی موضـوع دسـت پیـدا مـی 

ی کند؟ آیا بر او واجب است که همه مسائل نـو کند؟ آیا به بیان مسائل اکتفا م
پیدا و مستحدثه را پیگیري کند یا این که کافی اسـت هنگـام طـرح سـوال بـه 

  آنی و فوري به موضوع مراجعه کند؟صورت 
  جواب:

باشـد، فقیـه  فقیه از مسأله طبق سوال، جواب میگوید. اگر سـوال از حکـم مسـأله
  حکم آن را بیان می کند.

   



 :7سوال 
شـیوه  ا عالم شیعی در موضوع تخصصی با همکاران خود مشاوره مـی کنـد؟آی

  این مشوره چگونه است؟
  جواب:

، سـنت مجتهد در مورد حکـم مسـأله، طبـق اجتهـاد و اسـتنباط خـود از کتـاب و
 جواب می گوید و در این مورد با هیچ کسی مشوره نمی کند.

  :8سوال 
فقیه شیعی در موارد نبود نص صریح کتاب و سنت که مربوط مسأله می باشد، 

  با موضوع چگونه برخورد می نماید؟چه می کند و 
  جواب:

قبلاً اشاره شد که در نزد فقیه، قواعد عمومی اسلامی وجود دارد که در صـورت 
عمـل مـی کنـد و براسـاس  عدم وجود نص در مورد یک مسأله، طبق آن قواعـد

 فتوا می دهد.آنها 

  :9سوال 
فقیه شیعی تزاحم و تعارض ارزشهاي اخلاقی را چگونه حل می کند، مثـل ایـن 

 که نجات بیماري منوط به مرگ جنین باشد؟
 جواب:

خصوصـی، موضوع را با مقدم داشتن اهم بر مهـم و مصـالح عمـومی بـر مصـالح 



  حل می کند.
و بـه وسـیله شـما، دیـن و جناب بزرگوار! خداوند گام هاي شما را استوار بـدارد 

  مذهب علوي محمدي را نصرت بخشد.
 فرزند شما: محمد باسم الشیخ محمد حسین الانصاري




